

















+( که با 


فا 


اي سا 
سد ما 


۳( 
تب 


لِ 
۱ 
و صباي #۷ 


۹ 
هه 


۳۳۳91 


وصصصتصو مهو و موه جوز رز وم وووووووووووو 





با »4 
سس ۳ و .سس 


اد 2 ید وه * 


مدع ش‌ اب وا ۱ ابار ی ی شود 





3 فیخا دق بیکّد ظام فراری عی شوه 

4 جشمه های علم هر اننخاك جاری ی شوه ۱ ئ 

3 مه وزن لذت برند از علم وعرفان ای نسیم ۰ 

۶ مادران .ور ریت مهپور دوران میشوند وب 

3 خقران ازه‌عرفت هرن تراز. جان ماشوند 3 

8 کودکات هر مدرسه ,اعلم وعرفان میشوئد ۰ ت 

ِ ح میخوه هر کوچه پر حورو غلمان ای اسیم 9 

واه بعدازین بکانگان از اصرحق کردند خویش. وه 

2 مقرمنین را هچ نگروهی نمی آید. ب ون 2 

۲ب م نوهند هر يك چشمهاه گرك و میش 4 

ی آنماید شاد.ان,ه سلمان ای ح می‌دهد روح لعدس بر عیدهها جان‌اي سیم ئ 
آفتاب تتعرات ده قرخعتان ای ِ ۱ ۳ مي‌وه ها ازقبر, بر ند با وجدوسرور 0 
ور باران میخود از ۱ ح 4 اگقن ون حبند از مقبره اهل قور 5 

از نضای لا محکان چِ و 29 بعنی ای‌وز ا-ت بی شععیان_ بوم .ظرور کی 
بل قدس الهی ر سر اف هی خرد 4 روقنانی. آوفنه در مبلح. اسان ای اسیم گ 
دشمن اسلام از حسرت همی لب می گزه عقلها و روحیا و, مخزها یکاش و دب 
ن. می گر ده اساط ین خوبان ای فسیم از طهوو هم ) مشاه همه اسان و ند ئٍ 

از ععارف دور _ مگردد و ۳ هیواز واگه ای بحار» حبوانها همه اسان شود اک 


مدت‌و و امجیاو در هار ۰ وه مش ون 


اق غاق و اختلاف آبة بایان 
کودقان مشفول تحصیل حباب و هندسه 


۱ «لشو د بو لت ۳ 2 کّودالها 
من ۳ ۱ میدهسد تقییر ( عام‌وعتل ) بر احواله 
ققه جذرافیا در دست طفلان ای سم ۱ 


ای نسیم 





ججممجوجو وی ۱ 





منت توت نت ۱ ۳۳ تن << 








خوار مگردند این بی کار ها رمالها ۱ 

ساحر وجن یر هم گردند بان ای سیم 
ات منت حبز اران اج دزا منشود 
درو هر فز و هر صنعت میا مبشود 
عارقان را حای فر بح و نماشا مشود 

متصل میکردد آن قزون به‌گلان ای نسم 
را هن میک‌شند اخر قطار اندر قطارٌ 
آب شبن مبچشند ان ساکذان #وره‌زار 
سس د ۳ تحطی امی ند درن شبر ودیار 

هر کدائی مسخورد مرغ وفسنحان ای سیم 
در فرانسه جلوه‌گر گردد قد رعنای صای 
«یشود دنبای کنه بعد از ان دنبای ضلح 
یه ( صالحت ) ه.یخو اند در امضای صلح 

آ مريك وادکلس و روس والدان ای سم 
شاعران ظاهر زشهر دامغان حواهد شدن 
کنیا مدا راك طالقان و اهد شدن 
مخز های کته مشئی اسخوان خوادد شهن 

میشوه دنا نکم وا ای و 





تا دا کردان مخوانند ۳ 
در حران واجب بماعلم است غلم بو نید ات علم 


اجه ده بر نهآ واحب و ۵ اذعار و 3 عم ست علم 


ی ست علم 


و دکن را در زمان کو دی 


1 ار ۳ در از ما اف‌کند جر 


هي 5 سهلم ات انسانش حخو ان 
مه از بیملم جاهل چتز ات 


از "رای شسمم عالم حلي شد 


احتیام است ا:کمازا خوار رد 


هر مامشکل گفا علم نت علم 
زوح "را نور وضا علم است 
زنده معحز اما عام ات 
مود آرض وس عام است 


رقم ما تاج ما تالم ۷۳_۳۹ 


۰ 


[43 یران زا کند رو + مزاج 
احلاج است احد.اج یت | جا,ا 


زوح غی نخشد آقوای مدرسه 


کودکان زرك و بعقل و هوش 


حق غن‌نق رهش سازد 48ساخت 
کره ما را + خبر از محر ور 
در حساب وضرب وتقسیم و کور 
از خطوط هندسی یلا تراست 
حوضه تفر دح ودک 2 4 7705 
پتر از سنطور وتار ور بط است 
ينچین مگفت طفلل هوشمند 


ان داگردان قدای مار سه 
م4 عاشی ر لهای". مد ر سه 
روز ال ایس مای. مد ز سه 
تشه خی انیا عه: مه ونته 
با تتاصب درس هبای مدر سه 
با به عز" وعلای مدرحه 
شست هن د لکدا ی مك ز حاه 
شمه درس و نورای مد ر مه 
در لاس ۷ صفای مد ر سه 


انک گران را کند رو 4 مزاج 


او ح دل را بر ضسا اش نمود 
عقل‌وهوش وچعم و گوش وحافظه 
اندر 4 طیات نی کت نو زر 
در نماز و روزه وامال دین 


ری ر ! پشوا اید نموه 
از چراغ انیا اید مود 
زو در ۰ حقد | با نف نمود 











ای ماد دا ببتاید نوسه داد ردو« تعظيم ها باید, موق 
ر.مصلم احمق ام یشمیار از ده مهز و وفا باید نموه 
و. مدرر وانطم ان بدرعه از صمیم دلم, دعا. اید نمود 
مداز ان‌ابنشعر رااز ذوق وشوقی با دو صد شادی ادا اد نموه 
انی شیران را کند زو ب مزاج, , 
احناج است احتاج ات احتناج 
ما اگر علم و هنز مداشتيم . کوء دا از جای بر مداشتم 
از جوانان نظای روز جنك صد هزاران ,شم .ار میداشیم 
حط «آهن می نمودیم اختراع راهها . در..-مر, و مر مداشتم. 
موتم صلح.جهان‌در « تنفرانس ) احمتامات دی مبدافتم 
قط و قد وشمم را ميرختيم .جای .حننظل , ندشکز ميداشتيم 
4 کرمده چرا چنمین کم د اما رمگقه نماقتم 
قنبه-وا جاگ رنه منخوور دم مان فستیعان در نطی. مبداشتمم 
ورس میخوائيم ا صرعت اکر از تجنین ,روژی بر مبداشتيم 
از رای دقع و رفم احدساج اعر خزانه» سیم و بقف. ممداشیم 
ایک شبزان زا کند. زوه حوّاج 
احتا است احتا اس تج 
فِِ رور عمعث سس 
اسلام ای اخحنه مار حخم ایا 
الملام . ای دوح ‏ باکت. فیض خش اولبا 


۹ 








اسلام ای آفتاب "لاسم »برجم غینا 
کفت دز وضفت هب مرا ۶ات کلترا 


لسلام ای نوکل خوشوی عحرای وحوه 
ایک رخاك قدومت کرده اقل حق: سوه 
ای رسول هاشمی ای زبنت غیب و شبوه 
هی زمان در وصف و از علب ایداین صدا 
تس وود ! والفاسم رد ۳ مصطنی 
ا۵ پایت روز ( سعث ) بای ,منبر گرفت ‏ 


2 4 0 ابمان رو فی دگر گبرفت 
طیلان خوآدند در گزاد, با‌شور و نوا 


! 4۵ کرهی ای خود اظبار دز ماه رجب . 

مک لفت ره از دیدار دور ماه زر حب 

مد هس بنه مب ط انوار در ماه زجب 

درد مندان را ز عم نامت دجانی م‌شهیل ۱ 
جات بات دید ها را روشنانی مه‌هشید 


راد فقع ( ری قد. رات معچز, ,نما نی .صذشفد 


۷ 





آقتاب ما‌مسیخوانه در او ج مب 
اجند و ود ابوالة-اسم جد عم وت 
انیا مانند از #ر اب و از. تعلیم نو 
هست فوق هفت اقلیم_ جهان افلیم و 
قامت یمد آن حم ال هد عم تو 
دفتر توحد را داده بدست نو حد | 
اد و مود ابوالقاسم قند ج متتاق 
هست در توصبف تو محوع ات مبت 
در سا نامت نود احجد جمد در مین 
ای قدای حان کت اون و آخرین 
شد بمدح حضر لت روح القدس مدحت سرا 
اد و محمود آتوالقاسم محند عم مصطنی 
شته ها شد باره یکسو ! رحول آقه .ده 
امتئت بحاره بخکسر ا رسول اه عدد 
ما شدیم ۲واره یک ا رحول اقه مه 
کفته وقت دست گیری ابدلیل زهنا 
اد و محمود ایوالقا-م ۳ ۳ 
اشرف الدین از در اشعار عنوان- تازه گرد 
از ند" ,صطنی ول او خات ازه کرد 
باز از لطف رسول اه انمانت تازه کرد 
روز وشپ مخواند این اشفار ازصدی وصقا - ۷ 


اجد و محمود ابوائقاسم محمد صم مصطنی 


۸ ۳ 











افتتاح سوم ءجلس در ۳۷ شعبان ۱۳۳۴ 
مار (* دال 


درشهر 3 اه هبار رد 
۱ 1 مرخ ۱ ۱ 
ی حد بسار زر مب مدیم حرف بر وحوب هرحا *نیدیم 


( 


از پهر ملس هي سو دویديم . آخ نمردیم امرور دیدتم 
چون ماه اان ملس مار اه 

امروز طهران رشك جهان شد دار . الحلاقه 3 جنان شد 

ات فادی. مر اسان ,شد. ,هی 6 لس کرمید تاد ع 
کرسی نشنان محلس مبارك 

ان دقه محطلی تشر کرده اخلاق ملت وقر کرده 
ً 


دز کر ده ان خو آب را سیخ تعسعر که 


حوابی ۹ بس جع 


ر امل عرقان محلس مارا 


ان شعر حافط هد تنا کاه عیشم مدام است ازلمل دلجو اه 
کفتم غزلخوان مجلسمبار لل 

ای اعل اران شادی نمائند خود را ه محلس عادی نماند 

شرع خدا را هادی نمائد فی الفور قطم وادی نماد 
بر جمع حبران مجلس مار 





تسس تاه ۲ 


۱ 


ان مملکت را امن و کنل‌است 

هفتم و وزراست امن و کل انت ...از کرسی‌عدل سکن و کیل‌است 
عان‌ایو کلان محلس مبارك 

مر وعتة ما کرت وم ۱ ۱ 

بازنکی زنك ا رومی دوم ااران مالوم سلطان مصوم 
براعل و جدان ود مبارك 

دارم امید" ازان شود. حوب قزو ن‌شو دخوب زنحال‌شودجوب 

تمریز ورشته طهراآن شودخوب 

ور خرانان محاس مبار 


در کار ملت. ضامن و کل‌است 


ت‌ ‌ ۱ ۳۹ 2 اف ِ ِ أ / 
آوار مره و ازان شارت ای احل اههان 
یچ ی ف ی «ِ #ت ۳ 
ی ۱ 
(و شش جندان محلس نا ژ 
کت ی د(ب ترا المعالی ح_ِ_ دهه‌مقرات با اععدالی 
و ید رس ۳ ما ی داز بد ار ی او ۳ ع 
زان فکر شهان محطی‌مار ل 
حجو رشماد افال رحشنده بادا مر ری عر مه یادا 


با بدا شاه 
معبروطه خو اهان مجلس‌بیار ‏ 


سر مت سیخ کت تا 





۱ 





۱ 


ی که بر تک کوثشها آموفوس ازیبود وملحدو که وسلمان وحوس 


حذكاطر مشتو آلانستو روس اه هم از رس‌صحن‌ای دمگن م ۹۹ 
و بشحند در دمندال نوت و تیو: 


آفییین 


صحتش از ح 


۳ ۳ ۳ :۶ 
وژمان خلق‌دنمانست. عراز حرف چنك چر ۳ ر بان ۳۹ چنس ۰ 


۳ و 2.9 ی ۳ 
و وت ین در دمندان فل‌را حور هب‌شند 


1 : ؟ ۴ 
روزوش از شش جهت‌توبسلل‌در وا جوا ل ددو و رصف و دم | ۱ ۳ بر م درو | 
۳ ۳ اش با اهر 21 
حز من ! لس سده دران ژهسلال ماسو ۱ رف‌و »جح بو لاجر از ساورا گر و بترسکند 
لبم تیلب ۵ د لب . فقمل زر ٩‏ ۳ ۳ + ۳ 


۱ ۰ تچ ۰ و ٩1‏ مس | ۵ وم .0 
۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 1 بکد. بر 
ایک سال ار نو و طئلو رز خلیی نع کر عما تجگ 


هام و ی‌اخبگررو 9 رو ۳ وال « تططری چب ۵ و تلوب عدکوش بجر س امک ان 
زر دشحنه در دمندان فیل‌را حور مبکند 

که مبکو ید شدمیه رروی از الان دو لت بلحدت سیب او ازه ۲ عانمان 

دنک نگ سکن ناو ر 5 در اخرز : مان عل؟- ها و خرن المان مسر مسکند 


۳ ۱ سم 
زر شید دز دمندان بل وا جر هدند 
اعبرهای محی به و علاف‌ازر وراست ‏ | نشکستوس‌و الا درتصاه ف‌آررو رست 
اس حر فر عدو شو ر بشدمعاف‌اوژو راست از خر ره ر جر آطر | معار کته 
و شحند در دمندان فل را جر فبکند 
بو د تحعتمات از حم حسات و هندسبه 


دباقربکسئوال. ازشیخ جفرمب‌کند 


درهدا ل‌مدرسه 


ان‌شندستم کهبکشب 
-کفت‌گوها محتاف دز آن‌سان باو سو سه 


رشخد دردمندان فل وا یی یکت 




















۱۹ 


کویدای‌صدرم کرم ایهاالشیخ الرشید ‏ اخرانجنك, ابندعوا کحانخواهد کشید 

روس‌باللان‌تتر اب فتحر| خواهدچشید جرخ بازیگ رکدامن‌را مطفرسکند 
ررمخند دردمتدان فل‌را خر متکند 

پیج میگوید ماقر ابها الشخ القر کافرال‌را بمد مردن‌هست حااندرسقر 

ما شویم اندربساط نازونعت مستقر حور بهرما یاغ خلد زور منکند 
ررشخند دردمندان فل را خرمکند 

انها الاقردرن‌دنا فلا کت‌مال‌ما است غفات شامی‌وفقر ومذلت مال ما است 

لبث | ند اخرت شش دانك جنت‌مال‌ماست ری موّمنک خالاس استر مبکند 
ربشخند دردمندان فل را خر میکند 

ایهاالناقر مشعم شودرین عصرجدید مرسد اسلامیاترا صاحب بطش شدد 

تانکنر کش دمارا تسکردد یدید الک با شمعبر قطم نل کافر سکند 
رشخند دردمندان قل را خرسبکند 

آندرن قرن تمدن راحت و ازادباش اندرن‌عصرهدمشم باده نوش وشادباش 

اندرن دور طلائی خرم دلتاد باش . ان‌تمدزطنح فوچان خالثرا زرمتکاد 
رشخند دردمتدان فل را خرمیکند 

کیلا باقرسد ازان‌صحبت معلق‌میزند چندچك بر کردن آخوند احمق‌میزند 

که قلندروار مجنونانه حق‌حق‌میزند ‏ کاه با هو میکشد تقلید کفتر مبکند 
رشخند درد مندان قل‌را خر متکند 


شخ کر معنی عصررمشه‌شم ان نود س‌سحان هزعتعستع لعنت ثفر من و ۵ 


هر کسی‌براین مشمشم‌بکرودنندین‌بود اس مشمشع سطح‌دتیارا زخون ترمکند 
رشخند دردمندان قل را خر مستکند 





حست‌منای‌تمدن کوشاخونر تن 
باه شهر برا حباول کردن, بکرخان 


ر «شحند در دمندان 


باکه جمعی مکناهان‌را بدار اوشحتن 
ان‌عدن‌زودزرد کراحقندر مب کند 


فقل را خر سکند 





الشخ لمع اههد سا ال ح سر اس درث‌الع ها" وووا و داعستان‌جه‌شد 
ال طمخ -‌ نب ‌ ۰ 
۱ ۹ 
درو شم قمان‌دشت لو چتان ح4 سل الحزاء راعرا مرس جح راومه یات 
ر «شحند در دمندان فل و حر سک 


کفردنیاراقرو بکرفته ما کی‌مانم همحوتاسلط محسین‌ما رصفاهان‌فانمم 


اسدازهرطرف متا لطف‌صانسم کرمارا کرد رحی داور میکند 
ی 
رمشحند در دهندان فىل, | حر هت 





شعر نو خته دلان راست شفا از دهت زده شود عصم رمیم 


ع شنم ار ادباث سیم 
تاو ز ۵ ژبانی ب4 قلسم حاعیی رنج ءرأنی ره قام 


خلق را روح روانی » قلم قلمت . شاخه جنات و نیم 


۷ 








تِ 


از زن و مرد همه راعب و اهل زار مه طتالب هو 
منزند زمزمه در فلت نو همحجو داود بی طبح قویم 
عاقم بر آدسات سیم ۱ 

٩ 7‏ حور آن همه عشر صفاست حایگاه وکا و وزرا ست 
لك قریاد ء بهر فقرا آست حامت اد خ داود کر م 


عاشقم بر ادیات تسم 


من ۰ ارگ ۱ 
و زر مان عسنکی مار » و کلاماان هی مر 2 5 





وفات بت دختر فقیر از شدت سره.ا 


اج عحب سرمااست امخب ای 4 
0 ۰ 


۱۸ 











ت 


آخ عحب سرما است مشب ای ه‌نه 


۳ ۱ 
ادا گید 2 ادن و ۰ قلان اسلطه 
7 ید او ط در دم فر ۵ و ی داد فا سل او 6 
هرا ها 5 

۱ - ۱ ۱4 ۹ اد وا ۱ ۱ ۷ 
حا تیاحیی ی اب‌ظلنت یا ۱9 تا ار | دی با ۳ از ع سج 5 ۳0 لب حجا 
میي.خرم, لهزم:.شما آمشب دغال حف. افتاد ان فران در رورته 

۹ یحو ۱ ۳ 
اسر عقوجبت سب ها اتب اقب ای ود وه 
ست 
بر رد ۱ ۱ هب ۳ 9و« جع یه تا 
‌ِ ۳ ۳ 2 وتو .ی ایب ای ِ سب ب 
| اه ام | ؟ : مهد ان دامته 
ما لژ ای ان جو در اهازب واي !۱ فر ههمته) وت ار 
| سس رو ابا نتاس سا اقستا ۹ زو وه 
كِ) 
شاباجی می لفت سنکك مبحریم ار و سمری امشب مي‌خورم 
۱ و ۱ صت 42 م/ 3 ۳۹ ۳۳-۹ ات ۷3 از ار او حر طا .4 
ت‌ ی : ...| ۳ 
۷ ب ف‌ ت 
(«وز اش کن که‌مردم خی حول تسیا کر همامشب تحو ر دم | دحی‌جو ل 
با 8۵لا 7 با حان‌سزدم. انحی‌جون الامان از رح و فعر و 3 
مر نز ما افتتد انب اک نه ه 
تا 
۹ ء 4ب : ا 8 

بحم هي و روعنو جوب سقشد بامار ِ ال و افات هس 

اشکنه : ۱ ل اشکنه 
هینمودیم ( اه ) آمشب تر نز حفت: هم یت نو 

0 ِ ۱ - 

اخ عحب سرما است امشب ای نه 


۱۹ 


میدرد ما را چو شیر اررته 
2 وس سر ما 0 ۱ ۳ فسته ای 4 4 
نه و کل و ه وزر و نه آمر 


شت اصلا فکر اطغ-ال ققر 
سبر را نود "خبر از کرسته 


ای خدا داد قعران را نکر 
آخصخت توا ات ۳ ۱ 

: ۱ 3 ۳۹ ِ 
خت وعریان وماتو مبهوت فکاو 


ما سرمای زمستان بی قرار 
اعنسا در رختخو اب زر کار 
اقب رها انسته ات 3315۳ 

و 1 
داعت ادردست خود مك‌کاسه آب 
حال خر اب ات خالی مسخوری کفتا که نه 

عحب سرما است امشب ای :هه 

صحت خان و بيك و اعان کح 
کب بان وا ی آیدو آبه 

اج عحب سرما است امشب ای هه 
عااجی وقی‌رسد از کرد راء با فقال و خاکه و حل تاه 


مك نکاهی کرت اافنان و ۲ دید بخ کرده ز سرما موّمنه 





شبی دختری کگفت با مادرش زماننکه میخقت در سبترش 





4 


تویتده- نکته دان نحب 
کو قمه باغین ود باکه قاف 


خو تنشی مد از حرف, اطه اراو 


ای مادر مهیلان ادب 
وقت وشتن دون خلاف 
بحندید لو رد هار او 
بی‌از خنده فرمود ای‌ورعن بدان قمه ه‌قاف باشد نه‌عین 
زقاف و زغن‌قیمه اخورده کس فقط روغنو کوشت ناست‌وبس 
همان غن» قاق ازخالات تست هه قمه‌از کوشت کردددوست 


نوشتم به عنوان رب المثل 


نکردد در ست اژه کل‌وز ر: 


من أنشعر شبر ن همحو ن‌عسا 1 


عرض‌کارملت در ن دارو کر 


باد او نهمدان 


وطن :4 منصم شو د او فقللان له هم دردد 
ت ی 

۹ ف اء اد ٩‏ دده طل- 

ک اد 2و او اد سمیي‌ددو لا 


زد ازهنج آناد گر‌دد وطن 


قشون حلادت نمون لاژم‌است 


برای وطن‌هم قتون‌لازست 
قگون مملکترا منظ, کند قعون راحتی را فراهم کند 
دهنشه مطفر شودار فشون ممالاك مسخر شود از قشون 
قخدك و غتت ز کمن لارمست 


به نامه از کفتته زال زو : 
و زو عةءه دشتان صعاستن 


برای قذون‌سیم‌و زر لازمست 
اي توس / 
جو حو شدعب ش‌دو سی »مور 


لرر مسو آن تعکر اراسن 





ساقی نامه‌بارجز وعربده یکنفر قمار باز 
یا ساقی ( اما) میاور شراب بزن عطرب (اما) نه چنك‌راب 


بخوان ای منتی ولی بیعنا زن نی برانم ولی. "بی حدا 























.یا دلیر (اما) ما ستن من 


بای ءن آواز شرعی وان 
کمن تاز کی‌ها:مقدس, شدم 


اک ی 
وچ اور 4 دررده‌ام تر 2 مشروی را 


- ب  1‏ عن ح 5 78-۰ تب 


کی و 
به مدع هی حواهمو نعرق 


جوهشت حر هم به به سحو رد 
مرراپنج, بی‌بی زحان خوشتراست 
مراشاه خونان ذران روزکار 
اکن نج عاصم, دست اوقند 
بکیرم زقی س عاص جور 


شاه طرف 


ز بی‌نیهو سراار 


عتوای من چار. اب سه‌خال 


۳۴ 


بکش دست لیکن برریشءن 
بکن ناز (اما) نه در تم شب 
بان احتیاطات مرعي بخوان 
کذشتم ز کربای. اطلس شدم 
بکوی حر جصم مخلوب و, | 
عرقسش‌من ره‌ماراست ویس 
بحای عرق میکشم من‌ورق 
(بکارا) بود دختر بکر من 
بکن مستم ازباسوروغتجه نار 
کرومیدعم ملك ششدانکرا 
داور ورتمای ور وشك را 
شمند و فر کاعدی را به من 
عم و ععصه‌با آوء اوء می‌خورد 
ر خبی‌ی از کلرخان حوشتراست 
مان چار شاهست اعاص 3 


حنا ها یندم ه زتش حرف 
ورق کر مش عیبر حط ۴ 
کول از حران زیام. بمفت 

داز ماهرویان خوش‌خط خال 





بکشم اطراف عام سی 
بکی طالب علمو عرقان ود 
بچز که"من عَاشقم بر قماو 
تالیش من سکمت رسمه 


بر چه ی کب چه تحصیل چاست 


ات ریاضی ود درد سر 
عرضز شخنهای مغلو ص حلست 
عن چه ک دربز خالی شده 
دمن حه ک جمو رشد اردسل 
بو د حنك من در سر سحنه برد 
الا تجه بازان حنك اخرف 
جو در لحته ط سم صدأ مبکند 
ششو بت بگیرم 9 


سه باب به سسم من آفشاررا 


سار یبد زر یه 2 شطر لب 9 
۹ 3 ۰ 1 ۳۳ 


مر | ا کدای دهانی #ج کار 


۲ مابل به هام زه عا ی تجام 


بو 3 عشی در کلد ض‌ ؟ ید 
یکی عاخق روی حون ود 
رای قارم ه ره خمار 

بو د نز ع فن کنحفه. 
ممازف دنت هتم ل نت 
حغرافنا صمفت ارد فیس 


بای 4 ۰ ۹ ثٍِ_ِ_- ۳۹ ِ ت 
شدام‌دطو و سب سح 4 اس 


و مت ناه آهت ال ۳ 


و تار سب ۳۰-۵ راو وال قلی 

حس 

دحا سدف هی دان زور ت‌برد 

تماسا صالن ۴ ز الحر تفت 
9 

یه تال من هار ر ید | عی ند 


دو حتمي ‌ سود عرق دز ایور 
+ ید او دل رون رح را 
ٍ هر ع و حرون هرآنی حه‌کار 


قماز است معشو ی من و السلام. 








راحع به هنسی بلژیکی 


۳1 ابهاالشیزاده هی النلام 
۳ ی وا خوار و مقلی 1 
۱ سم آخر دعوی شاهی کتی 
ی ازان با متمعاوی رمبکین 
خو اس منحل شود راندارمری 
۲ بو طرف ااسم ورسم ما شدی 
۱ دهی تخیف ملت‌دا 6 چه 
۱ گرب مبرقعانی از جفت وکنك 

۱ ۱ کسه‌ات ازول ان‌ملت براست 
۱ ۱ درمحالساهل ایران روز وشب 
۱ معمل ار یی آوردیم م 
۱ حال شید معلوم غافل بوده اد 

۱ مشود مرارد هنس را قدا 
لک هنسی در مقامات عمل 

یش تهدیدات هنسس حالیه 

ای وزیر مالیه حالت. . حنه 

در حدك آمد. که در قعر درك 

۱ حون به عاصی میکند یشی‌فرو 
فکر کن برعقرب وافعی‌درست 

چو نکافمی‌عر چه‌خورد هرچه گرد 


۴ 


شد طلای ما ز نو مس السلام. 
باركه اه تقره را مسی ‏ کردةٌ 
درخزانه هر حه میخواهی کت 
جای خود بنشین ویماری مکن 
بارك ال بر تو بان نو کرعه 
بان ما خوردی وخصم ما شدی. 
مکی تهد ید دولت را 4۵ حه 
آخرای مومن حه شد حق‌لماثه 
دیگر ای‌ظالم حه حای‌قرقراست. 
جمله مبکفتند با وجد و طربه 
حادم بلر" یکی آوردیم ما 
هنسی ومرنارد یکدل بوده اند 
کوخت؟ میگردد از اخن‌جدا 
۳ 
می شود خلف وزر مالله 
زر تهعددات احوالت حنه 
عقی‌بی. باشد سباء و حنبره 
مشود عاصی ز آقعی چاره جوز 
از رحمت بر کقن دزد نخت. 


لاجرم تهدید بر دولت نکرد 


دوش دردولاب اصد قل وفال 


ِ 
۱ 


در مبان اش ما زرد بو 3 


حرف ین > فطع نمو دم سحون 


هیچ شوم ای سجن عنو آن کون 


‌ 


لال شوم کور شوم کر شوم 
چندروی همحو خران زم ار 


آقعی آن مرتارد باشد والسلام 
کردم از غول یابانی سئوال 
عتسیواتکو به تهددات چست 
هر چوعکو دتمامتش قو ننزاست 
همخو قلان است وفضفس‌مبکند 


کد حدای شهس ما ار دا بو د 


راه هز و > حثم دو ام شکتت 
؟ت ۳ ۳ ٍِ_ 

بح مان » .چم به تسم دون 
خواهش یفهمی انان مکن 


سر رفضای پشر بت راز 


ی .ی ...یاس ببسم ی ...ین 





گفتگوی ددر بی اذب با سر نی اذب 


| کرعلم وصنمت بداری دمن حه 
ثعور و ذکاوت نداری بمن حه 


به تحصتل رغیت بداری سن چه 


رز کس خوف‌وخشت‌نداری دمن جه 


کسر گو ید 


تو هم گرمروت نداری بمن حه 
سك رن قناعت بداری من حه 


۱ 


ه زدان اطاعت داری بمن حه 


| کر هیچ غرت داری"كنْ حه 








۳ - 
اه "۳ ت۱۳ 
۷ 


پدر وید 


و هم ای‌سر شب رو در محله خصوصا شب حای اريك حله. 


به بین عاشقان هر طرف که کله | کرهیچ عصمت نداری چن حه 
مسر و بل 


بو هم جان ب) حتا هه بریشت ‏ سه دح کرقی هم قووعوبتت 

نشان هرسه‌را روزلا شب هیبشت ار هیچ حلت نداری بمن چه 
نار وود 

خواب ای بسر صبح ائب بحانه "حور کاء انگور و ک هندوانه 

ممتیل - جلم و "رضوم "زمانه ‏ افی قفس رت ریس دا 
سر گوید 


وهم ای درهرسحی وقت دسته ‏ بحمام‌وو رش وا وسنه یه 


ترس ارشوی زارو مار وخته ۳1 مدل صحت داری عن جه 
بدر گو ید 


عزیّم مرخص‌چو کشتی زمکتب ز کوحه میا خانه 5 تمه شب 

میخواهم اینجاشود کثف‌مطلب ار مشق عبرت نداری بمنچه 
بسر گوید 

بشهوت رستی تاله نو هز کز . خضم ی زا وان رش فرمد 

در میکنی اندرن کار ممجز .. اکرشرمو خطت نداری عن حد 
بدر گو ید 

توهم ای پر همدم لوطیان خو ماهاز شو مرشدو ملوان شه 

بحسن وجاهت بدیع الزمان‌شو ‏ ونتن وجاهت نداری من حه 
پسر و ید 


عحب نکته کفی در بارك امه ."نو کردن. کففتی هدز رل اه : 


۳۹ 





مق ای کرفنی در بارث الله نو با از شمات داری غن حه 
دزیغ آازملامت نداری عن حه ن حه عن حه عن حه عن حه 


گوش شنوا کو 
ند کفی غره 6 نون دا کو 
انکس ک دهد قوش برض فقرا کو 
مندم هسکی مست و ملنکند ب بازار 
اصاف و وفا و صفت شرم و<ا کو 
در علم.و رقی همه آفاق عوض شد 
ما را پسوی علم و بقین راهنما کو 
عم همه از . خلت نوراء مشمشم 
در کر ما خلت موزون رسا کو 
اان‌دوره مکردور: ( رات ححال )است 
مردان هنر بثه انکشت. نما . کو 
امرو ز جمیع علباء خانه نعنتد 
. گنهن ما آزغم دن شال عزا کو 
در خانه هساه عروسی است ۲ ملا 
آن شاخ نباتی 4 شود قسمت ما کو 
افکنته خو مد علظطه" رکند کرعون 
جرش علا و فتها و فتلا کو 


۳۷ 


م - یی سس ی 
دبس ببس« 
۳ 7 ۳ ۳۳۳۳ 





کوش " شنوا کو 
کوش شنوا کو 
از دن شده نار 
کوش شنوا کو 
احلاق عوض شد 
کوش شنوا کو 
کردیده محلع 
کوش شتوا کو 
با قحط رحال است 


کوش شنوا کو 





بر دانی و 8نل نه قاصی .نه ,قصاصی ای.: مرد لك عاضی 
امروز. در ان, مسئله جک علما کو آگوش.؛شنوا - کو 
آن (سرت‌من البصره‌الی‌الکوفه)چطوشد موقوفه جطو شد 
آن دهکدة وق عموم غربا کو گوش شنوا کو 
هي کوشه بساطیزشراب است»قمارایت ۱ دسکی ‏ ضی لو اسبنت 
ای مسجییان امس بمعروف شما کو شنوا .کو 
پرسد یکی رحم ومروت بکحا رفت کنتم به هوا رفت 
ی کبرم. کف نا را وا ی ۱ 
حلو ای معارف ‏ 6 جوانان همه بردند در مدربه خوودید 
الوطی حبن قسمت درویش کته با کو شٍ شنوا کو 
يك نیمه ایران ز معارف همه دوزند نمی شل, و کووند 


اندو کف . کوران ستم ده عصا کو کوش شنوا. کو 





اد ییات 
آقوس 4 صوما کرم وا شکنه 
ان جنك اروا کمرم را بشکته 
میخواستم انش بزنم بغ‌وجمن‌دا ‏ . ونکین کنم‌ازخون‌همه‌سروسمن‌را 
رباد دهم خاك دلاوز وطن را . ان‌سعی وتقلا کمرم‌را بشکته 


۳۸ 


آن :جنك اروبا,.کمرم . راشکته 

کفتم. که عا کشور تبیز چه لازم ‏ پارشت. ود خاله طلاخیز جازم 

قوچان وخراسان,دلاویز چه لازم حنكامة دیا ,کمزم وا بشکته 
این جنك اروبا . کمرم .زا بشکبته 

کفتم که زر ز. عان کته مفاسد ان هطه تر زجوعضوی‌شده فاسد 

هان‌قعع کنیدش پی‌تحصیلیقاید, ‏ سنکینی اعنا "کمرم.وا بشکته 
۱ ان جنت ارو کمرم را نشکبتته 

ازدولتمشر‌وطه شیم‌صاحب ملیان حردست من‌انکش المای وولان 

يكسلشله خواهندزهن‌قموء وقلمان ان‌خزاحش ا کمرم‌را بشکنته 
ان جنك اروا. کفرم را شکته 

آمروز دران هر مابدار مس من مستهور .هر کو چه و از آرمنم من 

صفرا زدهٌ درهم ودنار عنم من اهای ک صفرا کمرم زا بشکته 
دعوای اروا کمرم . را" بشکته 

باست 4 هرشب بخورم‌قرمه وقمه درلای بلوجوخه مسکن‌زده‌خمه 

خرحم دوهزار آشرفی شقد بهرمه ان مرغ مستما کمرم رایشکسته 
وان ماهی اعلا کمرم را بشکته 

من‌داده ام اینخل وطن‌را باجاره " دره قدمی بول کرفتم بشمازه 

ازبهی ,شما مانده فقط خشتث باره ان‌شورش‌غو. کمرم‌را بشکته 
ان حزث ارو با کمرم و تک 

شش سال در ن ماک شدم‌قاهیو منصو ر . . امسال دران‌شهر فزرتم شده‌ق‌صور 

اسناد بدست آمده با دفترودستور . مهرو خط امضا کمرءرا بشکسته 


۳۹ 


رت زا 





یا کار احدمخار ک‌خواهد رسد 
از حضورحضرتش‌اخبار ی‌میاورند مراد بوسف بان بازار کی ماورند 
عاشقان, | نت وی ۴ تان‌را و عدهدبدار کی‌خه اهدرند: 


ان جتك اروف کمرمرا سک 
از داء تخل آهن اسبفا متوینید . از نجل اتبان عمتا ورد 





۱ ان جتث ار وبا کمرم را کت ۱ و از مد متیر فد و دو د داشو ۹ نی 2 رب اتود 
۱ حشر و طمچه‌مظلو طه چه انسوء ا دب جسنت لس چه و قلت چه و مشرو طه طلت چست صا حب طللیعاا ات‌واقف ازعنب‌وشپود الب سیر ن شکر بار کی‌خو اهدرسد 
امروز "جموردنقید تبب‌چینت. . اوفرش‌ اتکی را کم اد کاراجمد مار کی خواهدرسند 
۱ ان جتك ارو کمرم وا هکت ۱ زیر آقاده فرمان معاع ذوالنن _روزوشب‌دروحعت‌ودهشت‌یم‌مردوزن 
۱ اسال| کرصحبت این چنث نمشد" اه بنا غرظه جن" مت ی ۱ ازبشارات طهورحق نو دانتن مق‌رسد امابان عار کی خواهد رد 
۱ ۱ ریش طمع ما رَحتا رزك نشحد.. , ام ری + رم وا کم اد کاراحند مخار کی خواهدوسد 
۱ عوغای اروها "کمرم" وا بهکته رک هشیار نبوددوره مستان‌شده ملث کیکاوس ازغفلتمز ارستان شدء 
۱ وی ۱ #وستان‌باطر اوت#حو خو ارستانده باداوروزیبان کلزار کی‌خواهدرسند 
۱ 1 ۱ ۱ اد کاراحمد محار کی‌خو اهبرسد 
: کی خواهد رسید ۰ * ۲ اعنباآدر محالس خودنمائی‌من‌کنند جاهلان‌هر_گوشه‌دعوی خدائی‌مبکنند 
ای ترا آن و نی شراری‌خو اهدز سرد ۳۳ هی راحل ان‌ازاری خو آهدر سید عالان ازفقره یزی گدائی‌سکنند کته 9 آیه‌شد معمار کی و اهدر شید 
رت آنهاء: ز ۳۳۶ تدای خو اهدرسرد باد کار اخمدمختاز کی حو آهدو سید کاربیستاز کر خر احدسد 
موعتان و در شب تارحك فرح ماء کو دن‌وا۵ا۱ ن‌میرو دازدستمانو احر تا مر خ‌دولت هی 27 ازشصتمان و احسر 
مسلمن مصاحند ان شام و۷ خاء کو: آءوو او بلاک‌دشمن بسهانو احسر تا برعر یانو طن‌عمحو ار اف سر 
ناصر دان‌حامی‌شر ع زسو لاله کو رسم مات آن‌خهان-الاریخو اهدرشد با کاز احمد مختاو کی‌قو اهدر ینت 
۱ ناد- کار احمد میحتا _ کی‌خواهدزسد ۱ درمالس گشته ور ورموسیوجای]للام لفظ مر سیچایاحسن گشته‌جاری در کلام. 
متشن گفته‌بروخوتیمتو بخ بحل ور نا مرتفع کفتمسجانوخرمتوطر موس ۱ شدهمد»بار مس ملبوس لمام خاص و عام خلعتاستبرق احی‌ار می‌خو اهدر سید 
ازخزان طلم‌شد بر مزده انیس" باعبان جنه الانهاز کی خواهد رسد" 
۳ 





وان نیع کیوی باری‌تخواهدوتید 
ناد کار اح‌دشخاز کی خواعناوشد ج 
ملتای‌ملتزعا خدز دا ران‌ازشااست. محتن و هشنروطهو نسانساطان ازشهااست 
وشت‌وتبر بزو صفاهان خر نان ازتداشت: بس‌شماراغرتی‌سرشار کی‌خواهدرسد 
اد کاز ات مسعاز کن ۳ خه سبع 
شدولمهد جوان عازم باذزبان املت نز زرا ازمعدمش شد ازمحان 
دشمنانمملکتز ن‌غم ز3ه اذرحان راقع کن اقعآشرار کی‌خواهدو سرد 
اد کارا خمه متحاو کی خو اهدر سد 
جلوفض‌الهی حامی‌شرع‌وسول اد کار آل یاسین قرّة امین جول 
ازبی‌تنظ علم وشرع ازشهرعقول آن متضطعلم حیدروار کی خواهدرسید 
ناد گارانحند مختار کی خو اهدرسد 





> جم- جم- > جچ - _ حت سح یه - ج ب صت_ _ مه 


هدید 4 
اهای: آهای» نیم شمال‌متال‌شیر«ا و رات -- 6: نی تهضسره» کاء ز ی هه عیمنه 
زاز لههافکنده بکودو دشثو دامنه آهسته نها آهدته بروکه گر به‌شاخت‌زنه 
اول بکو برای عن‌ت و کیستی جه کار 
مقابل ستخنوران تو طفل شنز خوازة 
به یش آقتاب ومه و ک‌ازنتازهد ای نارگ اه بان قافهو تنه 

آهتتة‌با آهسته‌بزو که کربه‌عاخت ۱ 


سیم‌شمال خو دب نااعاره‌طیر و نش‌منکن اخاکه‌مانه‌سته ۳ 


۳۲ 





* مطالب نسیم‌راتمام تفضیر میکان 


رسپ رسب ‌دم‌مرن تاره کلونش‌میکن هیچ لمرترسی‌م گر زدزدهای گر دنه 
بواش‌بانواش رو که گربه‌عاخت نزنه 
ژزّارعی ۱ بو 8 اي نف ۲ سا فص 1 
ین رنجیربارم حمایت‌ی‌کنی رطدن مفتخور بازم شکایت میکنی 
1 2 مگ ظ سید . 
رعهد شاهءو زو زد ازم‌حکات رن طعنه ز ی رسعرحو د :صاحیان طاطته 
واش‌با واش‌برو که کرربه شادخت رنه 
نسیمشهال ز شعر او تمأم تس نف هگن اززن‌مر دعلکتزدوق: ِ 
: ۳ ۳ "۳ ص- 
خی حر ارت نما تسمه و #ص‌سنان هر حر ارت ور اب 
ِ اس ۳ 3 ی ت ی .0 ۰ 
آهمسته تب آهست؟ وه در به‌شاحت ۶ :ه 
کدایلات و لو »باش‌قال‌و مقالشر ادن تعه ورعت آندخ اسب شمالش و امن 
حامی‌دختر انتدهق کر و خااش دنل هقی عم مد هد ور وا مو کنه 
اهسته‌یا اظ 4 که ؟ 4سشاأ جر : 
ممم مه ۳ و ( << مر ره 
هد و سره <؛علو م <4م دب دحتر ائه حه ی مره و هی ورف ؟۱ ند و اه بو 4 
میان‌رو نامه 1 ن کفتکوی : ر لا نه حه راست روزامه‌ات زقول خالهو به یه 
آهسته‌سا ات زو که کر نه اخت رنه 
کمزقوال کاو خر قل‌مقاله‌سکنی را تن حو اله ۳و ی اون قأله سکتی 
حمات‌ازسوءز ان به امو تاله‌مسکنتی 3" عاسق سرد 2 نار م بان مره و نه 
| هسته سا استه وو که فره‌تای 4 
نس شمال بهر و طنغصه خو روم میشی ‏ جون-بیلات‌ق-مهرسوای خاص‌عوممبشی 
د۶ ٍِ ت : خ ۱ ِ ۳ ۰ , 
دس رسد بد دنو حبس بلاکلو ممشی و ای محال‌زار و از عمو فتر که 
محو حا همحورو که کر به‌تاخت نز نه 
عنگرغول وجن‌مشوو کرنهنکفرمکنن 








۳ سس کی ی یس ۳ 
4 ۳ 9۰۰« ۳ ۳۳ 
ح معا 5 باسح 3 ۵ . وه ۲۳۶ 2 تاه - کتند 
اس ور ی ار کشت صحه اقدسم ازشخش حبت‌ سار دمان یك‌نطر بر ععه مهر اعتلایمن ده 
خن‌دان‌کهشررازترس‌زجرمیکنن بروبکنج مدرسه بخورتونان واشکته 5 0 
1 ته‌دا اهصته کر ۵ ساحیت, ه بعداز_ن ۷ 4 عزای‌من 2 
لب 4 دب رو :۱ ۳1 


۵ عه 9 1 ۰ فر 9 از موی شدهال وت کلن مر قد شاه خراسان ان امام «شسمان 
تسی‌شمال»بگو بدنم‌هیج خبر‌صحیح داری زفتح‌ر وس و الان تلکر افی‌صر بح‌داری 


۴ ۲۹ ۴ - ٍ ۰ ۰ ۳۳۹ ای 4 ٍِ #۳ َ 1 
1 ۳ 4 1 3 مان هداز ن‌هر کو شه‌احال‌عغمعن او فغان برعر می رصای ید 7 فد 
زنطفهای و بلهلم حطا 4 قصیح داری آمر مکامدلحنك‌دارهصدق و صحیت یاک نه کون 5 #9 ۱ ۰ 
شدسان‌هر ساله تشبل عزای من گنرد 


بواش بدامو اش رو که ثر هشاخت مر زد 


بر -ر بربار کاهم‌خصم دول کتاأخ‌شد نوزدمحا کنند ور ألیم سوراخ شد 





کوسفندانم دوچار مسلخ سلاخ شد باد اران زندان میتلای من کنند 
تور بعدازاین هرسالهتشکیل عزای‌من کنید 
( باغریب‌الغربا ) 


ِ ‌‌ ۱ 1 ان خر عراههر و شن و داز و جد,و جود 5 لا کردند لاس ار کاه او ست<و ۰ 
درخ اسان یك: نایم لد بکنظر رروضهوصحن‌سر ی‌من ند فّ ۳۳ ۳ ۲ 2 6 
و 4 2 و کر ددشرمی بای چکمه‌دار انحاورود ۱۳ دراتتقام کبر بای له 2۳۳ 


٩‏ با اب 19 ۳۳۹۳ ند 

و ی ی مر بعدازان هرساله‌ترنیب عزای‌من کند 

سدازا ن‌هرساله رس‌عزای‌من کذد با ند یار و 
۳۹ ۲ عمط آورد تاطلك میرفت اززوار بانك‌شورشین کشت ازتوپ ثربل‌تار جشمخافقین 

ی ۹" ا »۳ تن سرت 9 ا۱ , 

چو لعر سمی بسو بدار ‌ ن‌ناداو زد ری 2 5 1 سل" هه درخ اسان بادم امد ازع دی ی ان با د از و رآنی ان کربلای من کنید 

ازلیان‌امل‌زهر آشام من‌باد آورید باه زوارغریب شوای من کنید ۳ تن 3 ؛ 

۰ زر * ل) ماس تحیس 


مد از نهر ساله تر لاب عزای‌من کند 


احتراممسحجدومعدبهرمذهب‌رواست. هکل ائی‌زناقوس کششان رصداست 
این‌نشان نو دکس‌قبرعلیموسی‌الر ضاست کر به‌برصحن و سرای‌غفزای‌من کنید 
بمدازان هررساله ثر دب عزای‌من ننند 


هر کجاینید مظلومی کرفتارالم هر کاابید مقتولی‌ززهردنجوعم 
هر کحاو, ان بنداز طلوستم ازحجت بادی‌ازستف‌طلایمن کنید. 





بمدازن هر-اله‌تجدیدعزای من نید 4 
ازصدای‌خشت‌زربی کز ن‌آوان‌فتاد کوشچی خر کر شدرخنه‌دراعان‌فتاد 
: در ۲ ۳۳ نگ سس 21 . کول ند مصلجت » 
جون‌شمار از شمصبتا شا در حالفتاد ۳ قانون ممست ار رای من داه 5 دنه 
1 رو 


ت ‌ 7 ۱ 

مدازن هرساله ترس‌عزای من ثفیه زر از محزن بگیر بانگر 
ٍِ ۰ ۶ص در ۳ : ح( ( 
دهی‌ماه‌جمادی النانی ازجور مان حملهو ر 5 ندازهر سو بهصحتنم ‌‌ 


۳۰۵ 





۲ 








1 م1 
1-3 
1 ۱ 
5 تا و ۳ ِ #9 ۲۷ : ۱ : ۹ ِ ۱ ۰ 0 
نود عمرعن از هفتاد اقزون هرما ون گرم 3 نگرم جچس زر دکان ثر وسی خر جهن جودت برهن ل در 
۱ ۱ 1 1 8 مق ۷ 1 
و | نا یاس رل از جع ححا زد سم مثر بش هر صعح تایه مسدی‌حسن زو درورنی حصی 
تس ۳ 
۱ ۱۳ 1 3 ۰ ْ ۱ 4 ۰ ۳۹ 
وف مس‌درد ظ بهرم ها نه عمر لو صشاد ود در حجم ن ارواح بانات نِ جوانی جو آن 
, أ ۱ ید بطم دحتری‌جون دسته کل زر و د ار و قلب ص صب و تحمل مشدی حسن زودبروزن‌بگر 
أُّ ۱ ۴ هد" بد اس وا اش 5 ی 9 5 ۳ ۰ اه : , ۱ ا: ح 
۱ ح دام ‌ نطو هاسه یل ۳ ار ژن بکرم ب خرم ۳ مار ل تایه سو | ۳۰ سوأ تعر سدی در حا اون تس 
۱ جو اب ۱ دشنه گر هو و مج کن سوز| ار و تحت دو ده کلخن گر 
ِ ام ۱۱۱ ِِ ۹ ‌ اي 
۱ ۱ 14 باز له ا سو ۱ اعقاد متدی‌حسن زود ووو تک 
۱ ‌ 5 ستاو وان ی د با 1 ۰ 1 9 1 ۱ ۳ 
۱ ۱ *و من حوس تلس تک يد زو ۵ مجح مر ه حأحی مش اشرفی ۲ لب ه وشاهی یط 
5 ۰ ۱ ۱ ٍِ- ۱ ب ۲ ۳ 9 ۳ ۱ 0 ِ سید سس ۳ ِِ نس ِ ۳ 
۱ نت ی سر بت او شاد دعر ۱ در 9 مت بگر مرش ِ پاتار و سر سس سعد حو سه لد بو ر حرمن تک 
مشدی‌حسن زود بروزن‌بگر فصل بهاراست برو زنبگر 
۱ وال دم ۱3 بو جوه ست.<2 اب وا اقا ۳ ۹ ‌ یه ۲ ۳ : ۰ ۱ 
۱ ود 13 ان تم < از > و و سقو نس -جو له «مج ۱۱ ال ناب حدل دم‌ف_ ل تلسه ال ره دما ۵ عم مر ۱ 
۱ 9 ت ای ت ۱ 
3 اهمسال نو حجو تسج الب 2 جر مس اس مگر ۳ ال ۳ هعر له فر عم مرن دای حفتان ۳ ان من رً 
ِ؟ ۱ ۱ 
بت چا حب »۰ ۷ ۱ ام «رو زنل ۴ مشدی‌حسن زو درو ر ( 1 ت 
۶ ت وت 1 ۱ -_ : و | 18 7 : ۳۹ ۹ 3 ۳ ب- 
فا تو حوب امده ما لج/ رو لسو ی خانه دلاله ۳5 جواور اعس دآری پر.4 قلحمای رود لدم ماد شان و طز ق 
۱ 3 ی م حصت ۳ ۰ ۳ "تس : 
۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۷ 2 ك ف‌ ك ۳ 1 8 << ۳۹ ۳۹ : ۳۹ 
۱ فکر مکی در نی سب له سم ۳ س مسج کي و أسه‌من بر نیزا رل کی زره‌اشتاق یب ۰ مشب هت و یار ۳ رگز 
۱ ۹ ۱ 1 ۱ 
مشدی‌حسن‌زود بروزن‌بگر ‌ مشدی حسن‌زود بروزن‌بگبر 0 


اینشب‌عیداستبکن عش و حال رو سو یی با ار تسحر تاجو ال محاص تو در طریف طهر ون‌هنم جون ٍِ ۱ دشمن ۳ دسجنم 
سلب و به خر بزه و .پر تقال ماهیو قرقاو لو روعن بنگیر باد ۳ ال و ین گر 3 بو ل ده مال معسبن نگیو 
متدی‌حسی وود بروژن‌بگر متدی حسن زو دیروژنب کر 





زود تو اسباب عروسی تخر فد خر چالی زوسی بح دم مزن‌از آیروبلان‌بروس هیچ مکن‌صحبت ورشوی‌روس 





جان‌نوو حان عزیز عروس 
کر د. فلا: نشحخص‌ضانت تور 


تچیب اسلامو دیات متگد 


مددی حسن زو د: 


رو درو زن‌بکر 


با شده بر سمر ع اهات مک 
آفت چین لمبت ارمن مگ 
برء زن‌بکیر 





عید. شرف و مبار له نو 3 از . سر و ۲ج بارلد تک 
2 له تو چ ۳ سرفا تاه (ظ بو د گرد تحجو ور مر ۶ فسنحن بکیر 
همتدی حسن [ ٩‏ 2۵ بروژن نکه 
( فا لگیر ) 
۳ ی (قروین 
سهي وروین جولن‌فرلستان شده تن رمستان متل اسان شده 


۱ ( قبریز 
حیچکس ازحال آذربیان که نیست 


( 
يك نفر باغمه تبریزیانمراء‌یست 





سم [ ِ ت‌ 
۶ تست 
بك‌قر(4 شودندلب حوس سین 


8 8 "۳ ع 
۱ ۳( 8 "- 
در دمر عم چو 5 سار ار ثا ی« ات اتیب 


۳ و ۵ ۶ اج 0 او 
نفتند لا ید به زان درس حو اند 


ی 


توبتنداز به بستر بله ونر ور مسئو 
تن 

1 3 ۱ ی ۳ وا . ی 

هدر ی‌دن خد| از حز کات و سسطیات 

ای[ زر حروانو 14 دهعت قدو ات 


۳۳ 


عقل آزعدشق نو شد باطله و گت و زر مسنو 


۰5 ۱ ۹ 
سینت 4 ات ت [ سوق ول 


ی نت یب 
1 
ی لب ی اف ۱ ۲۱ مر حله نو : 4 از لت نوت 
ظ 1 | 2 
صحن د داست ‏ ازغاغله ونر ورمسیو 
1 هیام ی ۳ 
3 کوک را ۱ ۶ او ات) 
خاصه و ق 6 فکلر ا یرینار دراوات) 
‌ ۱ | 
وب راد الا و تلعحا لب .هبنش الب 
۹ 1 .و 
۱ ۳ ] * . ۱ 
(باخیر باس اهای) 


















اخرش کرندان یکمن کاء‌تواند 
خاأصه آن‌چندرقق 6 بهمر اه تو اد 
هست‌در گردنشانلسلهه نر ورستو 
خو اب‌راحت نماصحت زا ن‌جنك‌مکن 
کوش برصحبت‌هراوطی‌الدنك‌مکن 
شب‌عیداست بکن هاهله‌بو نر وره‌سئو 
همه‌عب‌بادهحو زر اتمی صنمی ساده حور 
مر غو مرعابی وقرقاول‌آماده‌خور 
فقرا گرسته بازلزله ونر ور مسیو 
وایبرحال ترا و شمان امشب 
مانده‌در کوچه گر سته همه طفالان مشب 
آخ از عسرت انعاله ور ورمسو 


صیح رخمرو لسع رحو ۳ مدهو س‌مانت 


حال زو داستبکن حوعلهو نر ور مسئو 


خو آه‌مو کي شدارهموشکوجو لو گوشداره 


مجه‌سدار شده بازسرش جوش داره 
میتو س‌دهمه‌حا مرسله بوثر ورمسیو 
سوی بارس‌میو قطم منازل منم 
یت باس ,راین مت تونازل منم 


خوب‌آفروختیانمشعله ونر ورمسو 


سا رس تسد -ح 


هريك ازبهرخالی بسر راء تواند 


همه دوانه آن طر دلخواء تواند 
۱ (خو ابر احت!هتر) 
کله حترمین‌را زسخن دنكمکن 

داد کل اد ۱ 
(همه‌ش‌نادءحو ر) 

ماهی تازه‌سر سفرءچو بنهاده حور 
نعمت مفت‌توهر چ‌خداداده حور 
(و ای برحال فقبر) 

دادازی کسی خبل عریبان امشب 


رفته‌ار سوه ران برقات افعان مخت 


صورت‌خو ش‌ساراچو جوانان‌قهنث 
هلچ حر ین از انهمه کشتارفر تک گرتو خواهشوداتگربه ان -حو تلزث 


« بو هعو ن‌موش‌داره > 

حرف اهسته ترنگربة ماهو شداره 
تو منندار 6مطلب رف رآموش‌داره 

«سوی‌باز س‌مرو» 

بول‌خودخرج بهرو آدی ومنزل‌ماما 


اجوانان سخن‌ازهماد مواژل» منم 
و تو کجا جنگ کجا » 





چنین محلس مشر و طه وعدل وا نصاف 
بعدازآن ردر منت هنن لاف و گاف 


دوس کر کرده‌دوصدشهر منخر و چه المان گرشد منصور ومظفر بتوچه 
«دارداثل» کر شده بمازده‌سراسر توچه شبخ خر عل‌شده درغعه شناور و چه 
عاقت‌حل شودان ملهونر ورسیو «تلخ کامم هه > 
تلخ کامي هم شخعلمیخو اعد دک وا سکن قمه‌بمل,خواهد 
علم‌ننها ندهد سودعمل مج اهد بشحدهت سر امایده شتل سجو اهد 
زود کن لعف بمطرب‌صله‌توتر ورمسدو « کارتو فاش شده > 
کشتهمعلومتو یی کهنه‌حریف‌قلاش 
جز مجازات تباشدبه خبانت باداش 
#افرن رمعلر6 

بههن دانزٌ محازات‌نگردی تو معای 
سین‌دان کر ؟ کنده بو د ز راحاف 


سخن‌ازءبکو > 


کار های‌تو ده هش حر فان‌همه‌فاش 
خوب‌بار آمدهان‌سناله و ر وومسیو 


فمگ او یمقر ما کله‌وتر ورمسئو 
سحخن تازء بمض و ندیک رش ن‌است 
رطب‌نجّل سجر نازه‌و تر شیر ن‌است ابقلتدرا کر آن‌قرص قمر‌شر ن‌است 


حی او رده رون‌آبله و نز و مسمو ن#شعر اقی‌داردجه 





قبای تازه بمناسبت عید 

احهنه قاضفا ندار مم 
در 20 ۴ خو دعب شار یم 
ما لش ومتکا بداریم 


گردیده باس باره بازه 
حز, نك وکلو 2 اجرو + 


ب بثٍِ_ 
2عر درذال2» چون‌شهدوت گرشر #پاست 








مردندنمام قوم‌و خویشان 
حز کاوبرای کسب روزی 
اج ولباس و ول حو ست 


خوبست بباط ساز و اواز 


-«»۰۱۰ تک سسست. 0 


غیخوار بجر حدا ندار یم 
در مزرعه رهتسا ندارم 


اما چکنم که ما ندارم 


افیوس که ما 9 ,دارم 


در فصل هار جوا ن کنم چون 


دل او عم 


عددی دهد فصل عداست 


1 


باز <و ل ۳ حون 


اجائی لاحسان مد است 
در موسم عبد رو سف‌داست 


حکو نده #سز ۰ ۱ ۱ )۱و 
4 تا دص 


در فصل بهار جون کنم چون 


۱ > ۱ ۹ ب ی ِ 0 
دلس از عم نار حول نم حو لن 


بادشب عید را لو خورد 
تیال گنه و فت تجو دل 
آفشر د نه ی 1 نار نج 
آن 


#۵ « ۱ 


۲ جو <-4 ماه وا پبکدم 


اندر سر سره شر 3 زار ع 


آن ماهی شوررا حلو خورد 
با باغلوا شکر پلو خو رد 
س ره تازه نونوخورد 
بلعید ندیدمش چطوخورد 
۳ تسد حالت جو خو رد 


آن‌شمر و اندهان حوخورد 











در فصل بهار چون ثم چون 
دل از غم بار حون کنم خون 


ان سديي هی سل سار د ۲ ۳ ه و تبر ‏ 2 پل سمستا ل 
رماع تماق و6 سر ۱1 یش . ل(ص 4 اسان 
ظ ۱ 1 -: ۳ ن 
+ ط صب ان ارعو ۳ ارو 9 تلو ز میت 
باد او 9 اع تمه تن زا کاد دسیت کی از "سح د| رستان 
.بان ام لتق ال ایا مالس گنت دکی 7 
9 
۱ و 9 صل دهاز حون ِ_ 2 لا 


دی عم نار حون سم حول 

بلدل سلبه اء فصن ندارم 
اصلا ره یش ویس دارم 
مك سشعحنه و ش‌عسس دارم 
حررو زر عوضص شود و و ز ری در یکره دادرس دارم 
کلدسته باغ عقل و هوشم 


جز علم و رقی معا رف 


من‌طاقت خاروخس دارم 
ایدردل حود هوس ذارم 
ول تخود و عدس دارم 
درفصل بهار حون "کنم حون 
دل از غم يار حون کنم خون 


عبد است برای محن اس 








(ر ادییات ) جر 
( بونسوار ) بعنیی ش بخر 
ای سیم ان‌خلق را بدار کردی ونسواو 
حاهلان مست را خثار فردی ونوار 
هشت‌سال از هر مازحمت کتیدعم افر ن شمرهارار دهان حلق‌ددی‌اقرین 
| برهنه باعصا هرسو دویبدی آفرین جای‌شربت‌ضربتنتچشیدی‌اقرن 


خوشر؛ از رنجو غم عار کردی ونوار 


مافکل بندانتمامی‌شادو مسروراز و ایم. درمدارس‌و قت‌تملیمات مفروازتوایم ۴ 


حف درغر بت گر فتاریمم‌حورازتوانم دنه یش نست‌هرچنداندی دور ازتوايم 
درد ما را بك بك اطهار کردی ونسوار 
سوی‌صحرا کن کذرفصلبهاراستايشیم با غ ازبادیهاریمشکیار است‌انسيم 
بتر ازفرش زمر دسبزء زا راست‌اینشیم همحومروار بدغلطان جو یار است‌ایتیم 
حال ما را خوب استفار کردی ونسو او 
قدت ی کسال‌صحیت. کر دیاز دعو ابست اخبر‌های‌دروغ وچ عنایست 
ون‌ همه خو برشختن در کوء‌ودرصحراست غرق کشتیهای جنکید ردل‌دریابست 
زهرءهارا آب از کشتار کردی ونوار 
از چنین جنکی عقو ل عاقلان‌داردقصور و کردازصفحه‌تار خ‌چنك سلم‌وتور 
نسخ شدهنکام‌یمورو چنکزشرور آنش‌حون‌میزندموج ازارو‌ای‌غنور 
باز مشق جنکرا تکی‌او کردی بونسواد 


اینسیم از قض حق باشمرهای‌چونشکی هم جایت کردی از بازاریان ولحر " 
هملوشق‌ماجرای زارععن‌خون‌جکر هم‌زدی رسینه از داغ زنان‌بی سر, 


۴۴ 








چهر »و | از گربه چون کلنار کرد و تسواز 


ساختیبافقر و عزینکردیوو لتق کردی ازنشرعدالت وعده تبکومخلق 
دادی از کاز آرمعفی.بوءخوش وی حرچودبدیو ننیدیازدوخوب خلق 


درجریده در با اشعار کردی ونسواو 
ای‌نسیم از بهر روزعید شبینی‌بض ‏ هرمتاعی‌را که دربازار می‌ینیمضر 
شم ‌وقند و بات و نقل‌باسینی بخ کشمش سبزازد کان‌شبخ قزو بنیتحی " 
خوش‌حر داری‌ازان‌ازار کردی‌ونسواز 
حالیا فصل‌بهاراست‌ای‌نسم‌مشتو در کلستان معارفت سئبل شب‌و بو 
دمن بلفش» صف. کشندهدسته‌دسته‌طرف‌جو ی‌سر کل‌لل‌ازتو حددارد کنتکو 
کثف ابنمطب قندر وار کردی ونسوار 
بعداواینشیها منال روز روشن‌میشود ملس شورا قواننش مبرهن میشود 
هی‌خیانت کار تکلیفش معين میشود ای‌با مردیکه‌روزامتحان‌زن‌یشود 
اندر اینمشبروطه خوش رفتار کردی ونسوار 
تواقاران اقات‌شهره. دزاقواباد آمردماق مر طعشراخدا سرام 
حافظ ناموسشان شرع رسول‌الله اد سکه دولت بنام نیکاحمد شاهباد 





امسال هم سوق شد, سالمان جد دأ 
ابا کنان طهوان .. ایایکم سصدا 


۳۴ 


























۱ ۱ ۱ 
. ۱ 
6 ۱ ۱ 
1 
۱ آباو نفهسدی طهر‌آن عرفا دارد هدر القصمجا دارد تا جالشعرا دار د ۱ 
هت ۱ مد اووکی بت 0 دژدان‌دعل سشه ؟ کان دغادارد ای خانه خراب استحا آماده دلتشو 
۳ ٍ ۰ هان ۳ 4 ۹ ۱/۳ ۱ حو هی شو ی زر سو همر : ب ۴ عت‌سو أ 
فعقاتان کلان .زحت کنان فتون الطفقک مرها - نانک مدا ۱ 
۲ ۱ : ۱ ۱ حا لک همه دز د ید بو درد ی ز مسگهمه مستند اوهستو +خمر‌بال ۱ 
۲ ك 1 ۳ ی بر 2 له ِ ‌ِ ۳ لسع لا ۲۳ یت یت ‌. س" ۱ 
۳۲ 2 ی مدارلة ای کاسان ارار چندحله‌هسشم بزدردوغم گرقتار ۶ 9 - ۱ 
۱ 7 2 1 ِ_ 5 ۱ ّ سور کشمه لو رد نو رسو و بأس دیدش همه لالندو لال رصحنتدو 
ازبکطرف مار از تکطرف‌طلیکار الطاقکم یا - ایاسکم سعیدا : جه تپ ی ۱ 
۰ ۱ جوا ندو ی رسو همر ات <د کی 
ما مارد ادخفرانآداا ۲حاخانعصمت دوشتر کان‌خواا ۱ هی سو ۱ 
1 : ۰ جنس ۱ شعار لطفت ر‌ِ طفالان همه مدا ند دو هدور سه دخت هاباهااه م حو درشب 
۳9 ۱ ۳ 5 1 ۳ 9 وت بو ابا ااطاه ۱ ۳ یذ ۳۹ اات؟ ۱ تن ۲ 1 ِ ۹ 7 ی ۱ 
2 هم رحی سز 9ج ۳ اس سر کاب ۳ . ۰ ۲ ۱ . 
۱ ۳ ۶ ۵ زن‌هفته باون‌هفته درقکر نو همم لرل تعطل بمکر < ار حمو هص و بت سور 
عىد شّه! مدار 2 | شعله‌های معاو م ‌ درز ربار رزحمت‌آزعش وس موم تك 
۳ 2 ۱ جوا هط و یز سو اهمر حماعت 2 
از اقمه ا ۳ ود ۳ ك . مد مه ۳ الطافکم هو ۳ تب ۱ مسکم سعبدأ ی 2 
7 ل - یت # ۱ جک مره ع ] ع.. 
3 2 تاهو ؟ کنو ود رو سی‌در رطع دار و رل 2 نو ی و ی فی‌بادابا الحقزن 
13 رد بده لو شها اگل‌هاه. ۳ | 0 و تون و نم هم لو شته ش جر 3 حه فسوی دٍ 
هان‌هوی همست آهد او مت ‌ رای ل دز صعی,* < حند*, اسه قد را<: ثِ« 
تاعاقت حج+باشد جو اتو تشالن‌خر کوش الطافکم مز ند جت الاسکم سعبدذأ ۱ ۳ ۰ سس ۳ ‌ ۳9 بو 2 3 
۳ . و ِ 7 ۱ ۱ 1 : 
۱ ۱ سم یب ۱ حو اص مش ۸ سب اه 3 ۷ بِ 
ّ 1 " | ۰ ّ ۱ اس اس کر بو شن حدست ارگاع له اوه حدده ۳ تام] ف_ 9 1 نمرسح 
داز ودی‌درد ارآن اس و زا شاقب ی الطافکی مر دا - اد نت ۳ ۳ 5 که 9 ۰ ۱ ۰ که 3 
۱ : ۳ ۳۳ ّ دوحامرم وحدتس لدت‌شاها یه لا هلو موم زد‌مستاو میت شم * 
روموت وی کوک ۰ خ که شفشه ی تکیت تن اس ‌ "ای زب وی ای ۳۹۰ 
۳۹ اس دار ۱ ۲ و حجما کت 
هر چند 46شعر وچون موه‌ترباشد مضمون‌عارانت چون‌شهدت در اتد 
۲۱ ایا ف خاره درفکر اطاعیت ۶ نا بتوچه‌دزدان‌خوردندوچنو کردند با هیزم حنکلرا بردط علو کردید 


هی کم و دام تایح 
۱ عمرتز جهل تکنعت, عشقول عدادت‌شو بتویس‌قلمدآتر| ایندفه‌قشو کر رزانکه نومیتیسی اجزاسفارت‌شو 


تنج ۱ 2 ۳ اد ساب ۱ ۱ 6 کنیس 
جرمفد از شش فنینای هنت دزمت‌کده تارندان سمرهست خالتصر حو اهی شو یر سو آهمر ست جماعی‌سو 


خواهی نوی رسوا|همرنك‌جماعت‌شو ۱ ۹ 


۳۹ 





آباتونمی‌ستی اریاب جراد را من‌بمدد گرمتوس‌ان‌حشو زواهرا 
درژلزلهافکندی ار کان‌عقادرا بانویه‌و استغقار ستترق وخمت و 
خواهی نشویرسوآهمر نك‌جماعت‌شو 
شدچش حودان کورازطرزکلامتو جن عرفاچون مرغاقتاده دامتو 
رو ح شعرا دارد فخره زنامتو عواص معائی اش دارای لات‌شو 
خواهی‌نشوی رسواهمر نك جماعتشو 
از جنك سکن صحتز راکفزمادوراست امر و زخبرهاهم‌بی‌ما خذو نأجو راست. 
ششماءبودورشو گویند کهمحصوراست ورشو نشود نقره اعلمو کفایت شو 
خواهی‌نشوی رسواهمرنت جماعتشو 
امآتوبکو | شرف این حلس شور اچست معتای‌و طن‌چودان‌جنك ارو یاچست. 
دروقت‌طر قداریا نصحبتز نباچیست س‌بهرزان‌درشهر مشفولو کالتتو 
خواهی‌ندوی‌رسوا مرنك جماعتدو 
بتو س‌فلان‌ظالم‌درظلم نموداسر‌افی مارا باانداخت آن‌خائن بی‌اتصاف 
آن‌ابم آب و خاان‌حامعان‌اوصاف ازووی وف داری برضد خیاتشو 
خواهی‌نشوی رسواهمرنك جماعتشو 
مابیطرفان‌بر کف‌ازصلح لواداريم امیدرقی حم از ان وزرا دارم 
در-حن بهارستان‌کافی وکلا داریم باخواطر جمم‌امروژمشفول کنابت‌شو 
خوامی‌نشویرسوا همزنک جات شو 
ازباد بهاری بازکلز‌ارشده خوشبو آمد سنوی کلتن بافه جین هو 
مرغان‌چمن کویند سبحانك‌یامن‌هو ‏ بانغمة روحالیعازم سوی جنت شو 
خواهی نشویرسوا همرنك‌جماعت‌شو 


۳۸ 





صل 


۳ 
تاک کا شفه "راحع بحلاگ نان ۳ 


حاختر 72 9 8 


ری و ۵ (وانکاره) رتسی تجنهوری فرابسه 


اطخضرت (رووار) بادشاه انناستن 


ارت (شکلا)" امد اظون کل مالك ژوسته 


اعل<ضرت (فر انسوا روف) 


.ی 


۹ ۸ علعحرت سلطان هت< خاعمی 


سنعان 


1 ۱ ‌ ۱ 
۹ 


۰ 1 
ما ین 


اعلععضرت و بلهام اج اطو و قلکت المان 


شعرهاتراحت ره ح‌است و سس 
4 ۱ ما تالاح 

گر ملیی درالن طهر ان وی 
زازعین رتحر شاد ار واد 


دیده خلق ازنسمت‌روشن ای 
٩‏ مبانی۲ مر دلککت درظر مکان 
يك شبی در اغ چش "نهر اب 
ساعت‌شسی ود نی کفت وشتو د 
خواب‌دیدم عستم "اندر کریلا 
شد معطره‌غزم از وی هشثت 
دیدم احا متبری از قرص ور 


افتخار ,رشت. "و + قووین السام 
عزهم دلهای محره ح‌است وس 
رو مت متا نان" مگ 
مم از او رلک اوه از *نواند 
داغران منتند. از آشساو و 
ساحت ‏ دلها ‏ رشعرت کاعن‌است 
راحت ۳ زبان و کودکان 
خو ایدم اشعار را دروقت‌خوات 
از آنرور وازش"خوام رود 
در مان روضه و خن وسراأ 
رفتم ازوجد وفرح" سویپشت 


تورحق "و ده از آن منرطهوار 





درحضورخرو . کلکون کفن 
در سان‌ححره های دلنشن 
صف زده شاهی‌آن‌وان سشهم 
با ادپ " بنشسته شاهان عحم 
ادشاهان ارو يك طرف 
محضری از اولبداء الله نود 
در حضور رحه لای‌امین 
آدم وادرس و سقوب وخیل 


هود و داود و شعیب و ارم 


مف کتیده روج هفتادوتن 
مجتمعم کشته سلاطین زمین 
مبلکت کزان ایزان یش جم 
داربوشس و بهمنو حمشییجم 
«. ظر » و تالیزن‌هو ندایکطرف 
صاحب منب. زسول:. الله .بود 
صف کشیه یبای مرسلین 
ونس و موی و عبای جلل 
وشم و ذالکنل نوح و اشعا 


منبر ودقتر 


بن به آذن ان‌خداوندان جود 
بو د در دستش کاب و دفتری 
کفتان‌دفترکه در ان‌محضراست 
هرکه ماید رای جمح وخیج 
هی 4 ممرد . منوان محتث 
" سبال بکذ شته .قرمان الاه 
۷ از آن‌روزیکه دعو اشد شروع 
بو کشودم از برای باز دید 
علتش‌را با دو صد چ وملال 
چون چین کت کرام امین 
.گت هنج امسال‌میدانی چه شا. 


نوجوانی کرد بر منبر مود 
در تشمتم اف لت او ری 
امهای خلق در ان دفتر است 
میشود امش دران اوراق‌ددج 
متود امش ازان اوراق حث 
از ساهی بو د ان دق سم 
منی این‌جنك اروبا شد شروع 
دیدم ان دفتر. شدم تصقش‌بفید 
از کرام الکابین کردم سوّال 
اشث رزان زد قلم را رزمن 


دراروبا هیچ میخوانی چه شد 








حد هزاران طفل کشته بی بدر 
حد هز اران‌زن که بی‌شو هر شده 
صدهزاران نوجوان گشته حلال" 
جد هزاران قره شد زر و زر 
بادشاهان سر بر در وحشتند 
در حیان راء تحارت سته شد 
ژارعن" رنحترر در رحمند 
زد شرر ر خرمن سحاره ها 
رین سخن ها آنیا 3 ستّد 
پس باوردند تاجی از طلا 
چونک حثشم افتاد بر آن تاج‌زر 
داشت (عذمانی) رای افتخار 


در حصو رز آنسای هر سان 


زاف هن اران ملم گشته لی لس 
صدهزاران دده آزحون رشده 
سد هزاران نعش افناده سخالد 
ثهر ها بماردمان شد بی حیر 
مطلفا بوع بش در د هشند 
هی دکانی با خسارت بسته شد 


مرد وزن عرق بلا و محتند 


سا کنن ۳ ِ نستند 
بهر (ررر )و( و بلهلم ) و (یکلا) 
ک دوروزف 6 بردیوا نکاره » نطر 
که شه جشمی طا ج زر؛کار 


وا را برداشت عسی از زمبن 


کشنگوی انبیاء راحع بصلح لیوا سلام 


لمل اب بکشود عیسای مسیح 
کفت اناج‌ازشهی باشد6 او 
هت ایند مشعشح 1 جح صبیم 
هر 4 شد دارای این تاج طلا 
هر 4 دران‌جنك‌زوداصلاح کرد 
آشتی خو بست خوشخو ی خوشست 
ای سلاطین جهان همدل شود 


کرد عنوان ان عبارات فصیح 
زود دران‌جنك کردد صلح‌جو 
امده بارفرف ار معراج علح 
زود عالم کبر ,گردد بر ملا 
خدمتی بر عللم ارواح نرد 
اندو روز عم کوئی‌خوشست 


حامی حق رافع باطل ‏ شود 








۳۳۳۳ 


بی رجا بر خواست. شخ الاعا 

و لازم اج ج ست 
۳ ۱ 
لت موسی ا رول هاتمی 


رگا # ۳۳ 1 تب 


گت عم ته موتمای کح 
سا دور حکم ور و أحد بط 
قو- نان لاله مرا کر ات 


ان دنم 


ژانمان رخواست خضر ان «سردر 


هرچه" مدخو اهی‌تو منهم 


سرت لوا خر تا 
324 3 اصلاح‌ست 
ایک بر اسرار عالم محرمی 
رأفع ان‌عزم‌وان آهنك چست 
ما تمامی" یگزان و بکدلي 
مطلم شم طهور واحدّد 
اقب ارو با" کشت 
دعوت از اصلاح اقر ان کم 
کفت ای آدم کتان (اصَلحَ عر) 


استَغاده اناه ای ما 


اولتا نا "که علم آفرا سس 
ی ۱ 


۳۳ 


ححصر 3 اراهیم برهسی صعو 3 
وت آ داای اس ار نان 
تال آدم وشته را و 
در بایان های رای فر "دك 


۳ 
ک 
ك 


نگاو مان مش و 
ای حدا و 1 گرم کار ساو 
رحم لت در دل شاهان فکن 
ژودثر اصلاح کن ای کار را 
چوندع مبکرد دزمار خلل 


1 


دست ها پز دعت هر داستند 
ٍ ضرع زو سوی حق سود 
وافقی از شکل اوضاع جهان 
بهر خو و ی هم | وسخناد 
دامن صحر ازحوزشدسر خرنك 
آوفر تک فا زان اه 
حعرمت سغمر آأن سصطمت 
از کرم "کار اروارا شاز 
زدعه حتف و عدافت راحکن 
متحد کن از" کرم اقکاو وا 
متصل"می " گنت" امین آخیرئنل 





#۲ کله ی کشتکان مستمند بارب - آمن تارب امن شند بلند 


ار فالدیای رنم) معکیو 


بت دع رَحان ی تس 9 


> سا 


در ج کن ان سر را -ندکفتکو 


بادی‌از شاهان اران" خواه کن 


افتخاز از رشت وارفژوتن ند 


تاتمام مرفو ژن حسل *کنند 


۹ و ور داشت آن 6 لا 
باز در عسی مهر اع۸ر از طبق بر د دح 


ی 2 ت بت 
یچ ی ات بت 
1 ا‌ ۳ ت .6 1 ۳ ۳ ۹ 1 سا ۱ : ۳ ی 

۳ لچص ۲ و قات‌با لست اسب 0 ت 

3 و مصلاحت بکباره‌در صلح ست»ه لح 
!,سلاطان خت ای داز ات۳ شا 5 ( ش 8 

۰ تم »۱ ۳ اه هو 
۱ ک ۲ ۱ ‌ ۳ ِ ۳ ۳ فا او نم لیت و ال ‌ 0 لب 
هی4 در اصار جح توس زور ِِ . 


ّ؟ صك حو م2 ای‌سالاطن و السلام 
7 ِِ_ فد 


اف ۳ 

ی سید و ۸ ال 
8 1 ٍِ - ۱ اب آس و ده اه ااتیصه 

أبهالا طین مال دا هچ ست حاصل این جنت ودعواهیج 


و هت وا اف 
ب ۱ ۱ 1 3 ۳ 1 یکی و ۳ دله را گ ان تا بتکی 


هر که‌زوداصلا ح‌جو بذ حالماست اصی- دنن "بم ی 
متکند دا توت بسا 7 اعور 


میج ای اعل زا لصو اب 
۹ : * ی # سب ۳ سامت | تاه ۱ ی 8 
ایو" ۹ هِ یاتنعنابو این خطاب ۱ 2 : 





ی رت ی کنو 


هلا + ل 
سوال دخمر از مادرش که ب‌منو_ را حطور میز ن 


هون مس سصو میحّو اهم او لد یل ی هم 


2۳ 








1 عياشقم من بلقای سمنو 
1 سمئو .خوب تر ازجان منست 
من که در مطبخ: تو اشنزم 

به زه حون ارث او لاد ده 


دختر ؟ ای دحس عمدبده من 
سمئو . کار و نها "نود 
او لا د بك نبزرحکی با بل 


۱ 
حیه نایز نکن د‌ ۱ 
۲ س 1 ‌ ‌ هر ۳ ‌ 


1 


۳ 5 4 ِ 
دره اه بر یر د دور د بت 





جنب‌و حاض از آن دورشود 





جمع گردند ز نسوان وبات 
«مشیسترد همه سیح4ه , بت ۷۲۶ 

خه اند شین طا 
جی. محوانند بچو صبیح . طابه 


۱ سمه ور جز4 4 هو یگشد 


۱ 6 که دت ستو چوش کند 
۸ 
1 چون‌حوشد سمنووفت سحر 
1 سبزُ یمزه گردد شبرین 


۱ ی 





سر و جانم ضدای نو 
سمتتو شبمرء دددان من است 
سمتو را بجه شکلی به بزم 
سمنو را تو بسن اد ده 


ای رخت روشتی دیده من 
دیث وأسداب و دراینحا نبود 
کندم و سب وستر کی امد 
آب باه بکشی کندم را 
حشم نا 2 نفتد بر دبكث 
ورثه ۰ شبرین نشود شورشود 
دور دیث سمنو با صلوات 
دش ديك‌سمو صف درصف 
کتکات و کتکوت و کنده 
ملك از ازج فاك بوبکشد 
عمه و خاله قزی نوش کند 
میشود سازء تر قند و شکر 
بلی از معجزه گردد شین 





مت 


2۴ 





انقدرت و شحاعت وجوشو خروشکو 
جم‌ندو کنق‌ادچه شددار وشکو 


یکی وطن 
اضرعءدر هزار عمواتلا وطن 
ای موف عزبرزد زربلا وطن 
یبکس‌وطن‌غریب‌وطن بنو اوطن 
ازرخت‌علم یکس رءعر بان‌شدی‌چر! 


ای‌بی ععبن و هو نس, بی‌افرا وطن 


ای‌دز دهان گر اد ابجل. متلاو طن, 
قربانیان . توهده گلکون قبا وطن 


ای‌حنت «عاوف و بران‌شدی جرا 

در-اتس جهالت.ردان شدی‌چرا 
بیکس‌وطن غریب وطن ینواوطن 

ای‌باغ برشکوفه کلو یاسمن چه‌شد آن هت وطر اوت‌سرو من چمتد 

برعاشقان کشته‌مزارو کفن‌چه‌شد گریان بحال زارتو مر ع هواوطن 
یکس‌وطن غریب وطن نو اوطن 

عربانزچست یکت اعادر عز رز کولعلو کنج‌و کوهرت‌ایمادرعزیز 

شدخاك ره . ستزت‌امادر غز نویاو کان نو زعت در عزا وطن 
یکس وطن‌غریب وطن‌بیو اوطن 

ادخه‌فر دون‌ناج کیان چه‌شد کشمیروبلخ وکابلوهندوستان حه‌شد 

دریای نو رو تحت جو اه نخان چه‌شد ای‌تخت وت داده بادفنا وطن 
ببکسن‌وطن غریبو طن بینو اوطن 

در دارسید-یل‌فتن‌وا مدا بود کی شکروطن و ادا ص 

درو حشتست‌رو حز نو آمحمداص ای‌باتم "شبریعت خر الو راوطن 
ببکس وطنغر بب وطن یو اوطن 

شیر نجنکجوی پلشگینه‌بوشکو 


مجای نازونعمتو عزوعلاوطن 





بکس و طن‌غر یب وطن بنو اوطن 
ماد من عر و وطن. ی جهاز شه ]زر نطمته‌دست. احافت. درا شد 
حراحقهات نم بلنكو «گر ازشد املیتور جواعر. لملیو ‏ طلاوطین 
سکس و طن غرب وطن بو لوطن 
تبرزیان طهر انان: تمام مزلزالو,, و جشنند 
کلانیتان به‌ام_گرفتار مسنتند ازیرمی دوز ن‌شدم جت-ي‌اوطن, 
بیکس وطن‌غنب‌وطن بینواوطن: 
تامو س‌رفت. حمت ارانان حهشد 
دنت باند نادر کیتی‌سنان_چهشد ایررحفت مت ز سک جداوطین 
بکسوطن‌غر یب وطن‌بنواوطن 


حان‌کندست زسق ملحات نندرت 


تم‌ام دحاو . مصل‌تند 


اسلامرفت عم ت اسلاعبان چه تیه 


درهی< کل جیتو درن‌و نبا ینت 
ازهیحنمت‌راه کریژو نحات‌نصت ابه‌ تلا دودواعم ید وا وطن 
ایداع دار می‌قد.شاه وا وطن 
آنعقر که بر وطت افنادحاضراهت آتیضالرش"عستمشگر - حالاداتصاضنو است 
آنتظو مرو دفتر و استاححاز است کر دندمتو احلقان طل‌پاوطن 
یبکسن و طنع یسب وطن عنواوطن 
سوال وحواب وتکفیر * 
کبلااقر*بل افءجوحر»هیج [ق 
ازی حاجی بلال |مده از شپز حلب: 
بس قین: آن‌سك یدین «عملشلفلاییاستهت 
یه اناس بگیزید حه ملمون بایی" انت 


سیر فهامی وناز فرقهمشرو طه‌طلبه 


ای 





جست رن تن ال یی نیج , ء 


خر تازمو گر چجست‌دران کوخه کار اروامروزچه میگفت میان ازار 
حان آقاسخن از * 
س‌ عّن انسك بندن عنلشی فلانی أسعت 
اه| اناس بکرط که آن هنم.نابی. است 


۳ کو که کنر زفر نك آمدهاست ‏ بل آقاعدهاطبوزرنت" آمدء‌انت 


سن نقن آن‌سلف مدین لش" فلانی " آست 
۰ آبها النای بگر ید > ان ‌ بای است 
کلااتریکف معدی اجان تعال و ویو > 
س‌بقین آن سك‌بدین لش تلا یت 
ایها اناس بگیرید که آنهم بابی است 
کیلا- باق علی اف ولد ملا علی. . از آمدم ارلندن وبادیس بلی 
حان اقا چه مکومم سخن, زر ماود کت فر تث‌امده بابك فکلی 
انتك بدین عملش دی اس 


دی قان 


أیهّ لاس گید که آنهم ای اتتت 
حسن آقای‌معمم‌سرش‌دستاراست با4 برداشته عمامه ۳ واراست 
جان |3اچه‌دهم ثبر ح کهخالش‌زاراست. . کیش بکوجب ودرمه‌اشزاراشت 
ایها اناس. بیکترید که آنهم .بابی , است 


حمقر اقا سرحاجی‌تقی کارش‌چست هرود دنو ارس چسیت 


5۷ 


ار کت هلمتر وطهواز خر جمصارف میگفت 











ان آقا سخن از علم رباضی ذارد 


و برو باده‌یخور اجه و دنشو بشت 


ماس و ات یطوط و سا موی سوت 


کوء‌سیار ز احویذ و زقاضی‌دازد 
بس ین آن سك بدین عملش‌قلایشت 
انها الناش بکنر رد که آنهم ای آست 
شیخ‌عطارچه میکفت املاحّسن 
ان اقا بهحسن شخ فقر محجزون 
بس بقین. انسك بددین. عماش قلایسیت 
ایهااناس ؛ کبرید که آنهم باپی است 
باروازمسکوو فلس چه‌سوفات‌اورد ۰ جان‌|قادودوجین تلسی‌اوقات‌اورد 
صحبنش چست بهرمزبلاو ویرانه , مخنش مدرس‌و علموقرانت‌خانه 
بس‌هین_ انسك بندین عملش‌قلالی‌است 
نشود لت بحمام 6ملمون بای است 
گرنجس میشودآزهیکل بابیحما چیست تکلف.ن‌قهوه‌چی مرغلام 
|| خان‌حه‌کلامیست کف ررشت 
ای ملا عینخَة» شو کازتوهم‌قلابیاست 
ابهاالتاش نکر ند که‌ان هم الی است 
( اشعار ) 
دام اوافنتت چ نش کدی آماس 
دوس وقت عروب. رصدم 
گفتمش بنده از تو میترسم 


هز حه خواهی و اهبی‌نشویش 


داد ار ان ۱ کس و نمك نشناس 
گفت منمای "هیچ خوف و هراس 
هر حه رسی درس نی وسواس 


2۸ 


5 حسن جست هعلق زدو بکیحت‌رسن 
کفت. کومجلس و مر وطه‌و عدلوفتون 





نم امر وز مقندای حهان 
گفتمش ریش _حون‌شود قرمز 
گفتم الماسوستات فرقش حیت 
۴۳۷ سوه بهاری خست 
تش فل. ات مقیت‌ار 


3 ان ول از کح امد 
٩‏ ۲۳ منود بحه دارد گفت 


گنت آق امام اول - کیست 
2 ۳ مال حلق حون‌شورم 
کنم اس حسان شوم فلس 
گنت ان حتلت ؟ دی امام شود 
حون ر مشروطه کفتمش کف 


1 
ی مار د ود ِ_ ۳ ی 


عنم امروز. صا حب اقا س 
زود گنت ارحنا و از دنای 
"گفت ارشنك‌زاده عد الماس 
گفت‌قارجاستو کنگروریواس 
گنفت ان یر .کل کاسه ماس 
گفت از , کیمیا و از قرطاس 
آلو با لو بود بچ کبلاس 
دفتا گفت, حضرت عباس 
گنت بنما ی دعو ی افلا س 
کفت کم وت وحه زن قاس 
گنت س هم نمیکتم اخاس 
قل اعود ‏ آا ورب لاس 


او ل کا رر, ها تدم خد| 


4 ۰ 4+ 4 +66 + مر ار 


حخواب مر لد 
و ای ار ن ۴ این ملت نادان هی 3» 
داد ندداد مگ ان همه‌انسان مر ده 


<دشمنان‌حملهو ر ازجارطرف بهر شکعار بهر این لقمه سر ین همد مشغول بکار 


سرد و صلیله بکذکت رچر خ دوار از 


4 


این ملت و بنده نکشته دار 





۱ 
۱ 





وحم .کرحم 6ان‌شت رشان مر ده 
داد سداد میگر انهمه آنتان هرده 








داد و نداد گر آین همه‌آنان‌مرده ۱ ۱ 1 
۱ ۳ ت ۱ : ۱ 1 3 ۳۹ ۳ لس ۹ 8ج طاوط ۳ ۰1 ‌ ۱ ۳۹ 
ان وه من ال تکاهقناوتگرددهر گر ابندءزمز یاس کّاطهار نگ رددهر کز <اووی مهوجی اسعدر‌ساسد ابرسن زرهروه طو له»هم این قسم‌باشد خط رش 
7۳ ۱ ۱ ۳ ۰ یا ۵ نی 1 ت 5 ۳۳9 ۱ او سا 8 ت ۱ 
اتحوراهی‌اس تک هو از نگ دذغی کر انحوحو از استکندارتنکرددهر کر روعن:كث همان شکل داشد خورس اش جهل‌هم ای‌طور ناشد شررتق ۱ 
9 ۱ ی ت ات تس : : ات ً . 0 ۱ 
ارنحه هی است 4 تن ز ده ول حان‌مرده کت گرب دران اش سوزان مرده 
1 1 ۶ 4 ۱ 1 _ ۱ 
داد مداد مک این همه انان مرده داد و داد مگراین همه‌اتان مرده 1 
۲ ۳9 ,2 ۳ ازه ناتام .اتضدفه خمتاه خرات جک ما تدة ازعظة مکائه کاب ۱ 
و و رخا کههتبار نگ رددمايم راء‌عفخوشس 5»همو از نکر ددماليم ء- دا ۱ اپ ۳ ب ۳ ۰ اک ۱ تب 4 وی ۱ ان (د وت 
ی 2 ی ۳۳ ۰ ۳ ۳ تب طق د رو ی مر خر کی سم خاایس ایس ای وست ‏ ۳ 
خو ات خر گوس که‌یندار نکر ددمائیم فقو سم لسیه که‌اطهار نکر دد ماشم 3 ۴ 2 ۱ 1 : 
طاخرا ریدم ول اس مورا 3۳ م وت ار 
هه رو درد ۱ ت ۱ ح 0 
داد وعداد مگ اققمه انا مر ی ک ما جوز او ی بط 
‌ و 2 ۱ کت مداخ ات‌انت تخر دلزند آمده‌اه دقمه لات‌است طاخی 
آنش فته بلند است زاطراق بلاد میج ریخ چنق روز ندازد دریاد ات وی ِ 0 
۱ 1 ۱ 2 ای شش( شاکاع ات است ای .فکرنای بکن این خریزه اب‌است‌حاجی 
شرع واسلام قوانن خدا رفته باد خلقحران کسبه‌سا کت‌وبازار کساد اج جی .هدر "ی 1 1 جی ۱ 
۱ ۲ اج ی اقد.سد ۰ اه ۱ ی ال هه 
از ع رتحتر او ر نم فراوان مر ده 2 ".دب لب لِ ات ۱ مر ۱ 
3 4 ۱ اه حوانس برده ا 
داد و سداد 71 همه انتان مر ده ۱ ميمسسحم چيه بت ی ‌ ۱ 
9 ۱ 





برده ازمردوزن هو سس وحواس 
اعل طهران زا معطل کردء ۱ 
اه منصب دادی و« گاء امتاز 
رو نق زار بو دی استکنا س 

جمع کردید ازتوملدان و کرور ۱ 


استکنای ای‌استکناس ای اس‌کناس 
کت را بکنازه محت کر وء 
وعان نودی که‌اصد عزواز 
مانه تحار ودی اتشکنای 


بك‌حر بفی کرو رد ر جلودشمن بست. لك هنكآفکن‌ورولن‌تنوذیراو رن‌ست ۱ 
یك‌سلیه‌ان کهودقانل اهر یمنست هیچ عاقل زخالات وطن امن رست ۱ 
از خالات وطن روح به ایدان مرده 
داد و سدآد مر آنهمه آنسان‌هرفة 
و هه ۱ 


ما کحا لگ کحاخصم‌قوی‌جنک کحا | آمیتد م تم‌سامی‌توداریم رجا توهمان ودی که دزدان شرور 











خائنن خا لک وطن بفرو ختند 
اسکنا سا رو ح یخشا وده 
تو همان ودی .که ایدر کف 
موهمان بودی 7 5هشو خ‌مه‌جیین 
ححر ه تحار روسن از بو یود 
اسکناس ای‌شمر - حن‌اسکنان 
مایه عیش جوا نان از تو نود 
هر ماقر ر اه هنکام. سقر 
در سفی ها حرز ارو بود » 
سم وزر ود از غلامان‌رهت 
سس حراان‌روزها جمبو بدی 
مبلفي از قنمتت می ند 
بهر یکتومان قران باطعطراق 
۳13 تا لك رده اقتتا 
درمحالس صحی ارجنك‌ست 


صحبت روس از" دهانها . او قتاد 


هر که راینی بصدحوفو هراس 


حواکّد. ساد کی نهدنه‌داشت 
سر گر وم نب حس ۲ و فلگ 


هر 4هر حبز یک دارد ک6اعداست 


-هاتی در فرق كٌ ۴ و ۲ بهالد 


۴ 


۷ که مشتی,.اسکناس اندوختند 


داشتی تعریفت ها توضیف. اها 


در حصورت سر نهادی ۶ رعن 


بهتر از یاقوت و عرحان اسکناس 


ماهی ومرع وفسنوان او و نود 


در سبکیاری رهاندی, از خطر 
! جوا هر هم رازه ود. 


اعل ومروارد الا در حهت 
معتطح ا حو _جو وهوهو شبدی 
بلکه از اسم وهم رم می کند 
میگود ده منن: خیگتیکه احماق 
که عروسیی ها ود حندی‌عر 
گفنکویخهمروین چنك نست 


حرف آلمان. از نها ب اوفتاد. * 


می رز بد ر سر زداع اکناص 
اسکناسشی کرددرخدان گذاشت 
می شود یك دفمه غربالشس علك 


( شاه اد ) وارث اورنك جم 
حاق را از انك اطمتان دهد 





روز حابت جملکی نو روز باد. 


رحتمی‌فی‌ما که کارازدست‌رفت و تسار از عشت وقنست 
بو وز رانحکم.کن‌هدت کنند او کبلان" رفع ان علت" کنند 


هد و و ۱ 


خسروآشبهای عمرت روزیاد 


حوص مسجد 

دوس‌رقنم مدرسه درححره ملازجف 

د مدمت گر دک رحوض‌مسحدراوجب 
کفتم‌انیدارای ترازو عوم مسب ابنوجب بسنیچه؟: گفت از زاو خب متماعجب. 

* اسب ,ی التاخب بن‌الحمادی" والرجت 
کفتمای از نك عم معرفت ر بشتخضاب" من‌و جب‌میبرسم و توازرحب گو لی‌جواب 
قرق‌:ادادی‌حسن را اززسن دراتخاب کاروناز مملتکت حون‌است ای‌عالسحناب. 

زبرلت خندو گفت از کازها عتماعتف 

لمجت ن‌العجب : بین‌الجمادی , الرچب 
گفتمش‌دانیکهوضع‌شهر‌ددگر کو نشده ‏ تقشه‌هاباطل شده‌اندشه‌ها وارون شده 
خالتن‌را طعت‌ازیم اوفادة ند اندران کاننه الق قافه موز نشدء 

رز رلت خندندو کنت او کارهاناعت 

العجب ثمالمجتب ‏ بین الجمادی والرجت 


همجو گندم کردههضی‌احتکاراسکناس درو وت کت و اردشدئکار اسکتاس 


ی ۳۹ کاز ها منماعحب 


۱ ۳ سجن هدفه ی س 


۳ 











۹ 











تابرحمت از هحو م‌معصت مسدو دسد 


زراب‌خنددو گفتاز کارهامتما عجیه ,د 
اجب آم | لعجب دن‌الحمادی/: وال رجب 


گفتمش دربیحرو برظاهی شدعشو نشور میزنددلها از ان‌اوضاعدیخاله خور 
زنده‌زنده ملت بحازه اقانه مکور 2و ارم کلبایلنكگ وجشم کود 


الیح تما لعجب س‌الجمادی و الرجب 


کر » از می‌دو زن‌شرهو حأ بو دشد از ه شد قلاده‌ها شرعحدا مققو د شَد 


آن علاماتی که کفتندانیا موجود شد 
یراب خندمدو لفت از کاوه غنماعامت 
المیحب_تمرالعچب :نالچمادی و ال ر چب 
کنتت رکردن ماوطیاچشمبزتد؛ اجتی‌ها بهرما از دود دستك مقیند 
تیخ اردك وایفرق حاجی ثلاث ممز نف شم علار | مان ار و نگ مره 
زیر لب خندید گفت از کارها منماعحب 
المجت ام لعجب ین | حمادی و الب 


گفتمت داری‌خرازهشت راندارمری شد خمیرازمهر ابران‌طینت راندارمری 
۲ ‌ ‌- 


آفر بن س کوششی‌ومات راندادموی. بیجن |شددیرحق خدمت راندارم رکه 


۱ و جر ۴ ۱" هانگا: اقصت _ ح ما تهسته 
با (یأهو ) ش.شه‌صمرم‌لیالب ازعم‌است دزمان ۴ 4 رو م دو در 


آءوو او لامگرغرت‌دوینکشو کست کفتمش در خحوه نا نشو کعا در هست ۱ 


زراب خنددو گفت‌از .۵ازها اجب 


السجب م‌المحب. بن‌الجمادی والرجب 





زیت »وشبیم* خواب "را مداد از حجوازتیو اه ریدم جواج‌تر:داد 


اد بک 
و۶ لت حندش و اه ار ۱ ٩‏ سا متا و 


۰ 
1 


۱ 


اسب نم السجب بین الجسادی و الرجب 


جه ج جح 
+ ۰ ۰ ۰ ۰ + 4 + ۰ ۰ تب +۹« ۱۰ 





شرنهار دارم سفر ه‌مان. خالی..است 


سس 
» ۰ 4 


ی 


شور بسقر ه ف‌ 4.5 8۵ رجا ی 


وواج گشت بازار اسکناس آخر 


ششده ام 5 و آمر بت ره میار بذ 


بدر حکات نقباس. کو ؟ دانی 


از طگراف برس ات 
کحاست مر کزان لک آفدراران 


شنده ام که بود ابلیات ما دو کرور 


و آب عد ه بط ل ده نهار فر دا و 


‌ 


تورا چه کاربه قیمه‌ننمر بأبان کو 
بلیو لی هدوصدعجز و التمای.اخر 
بلی و لی (نومنی) کم کنند دهشاهي 
بلی ساست همه‌اسکناسردارد 
امان امانبگو از چنک‌روسو عنمائی 


۳ ۰ ۰ ۱ ٍ__ 
بلی‌زقوه بی‌سیمو وحشت‌ویسم‌است 


بو 2 زه وله حلت +شهر اصفاهان 
بلیو ی م+ر ابو لو اساحه‌است‌ضر ور 


۱ ه ؛ 4 
بلیی و ای سس ول و لا دار بد 


ٍ 


۰ ِ مره 
در ان هید ره ر مو ل با خو ی بط هند 











در مگر و کلا فکر ما نمیاشند چرا وليك ساخكك مرده میاختد 





س‌ازان -ژال وجواب پسر علیل خعف وعش کرده .وقتی 
که بهوش ماد دست دامن در زده اعکرزان زان حل دو باره 


۳ 7 
بدر رای چه ما اینقدر ذلیل شدیم ,رای‌انق زمستی سوارفل شدیم 
چرا خدیم گرقتار محنت و ذلت برای اینکه نداریم مذحب‌و ملت 
چرازژور فشار دوخصم چندره آیم برای اانکه همه یشموروهخره‌ايم 
اساس شرع چه‌بوده‌است امخحته‌نهاد تمام‌امر بمعروف بودو حجو جهاد 
مگ رکه مذهب‌مادینباك احمدیست خدا گواستکه‌اینمذهب‌محمدنست 
قوام دن رسول خد! اطاعت ود عفافو زهدوور عقدرت شحاعت‌بود 
بدر بگو غرض دشمنان چه‌مباشد خیال مدعیان زین میان چه‌میاش 
سر بخو اب‌کهانکار بی‌سرانحام است خال مدعدان محو دن اسلام است 
تلاشتان همه اشست ما جدا کئنه سم شیه‌و سنی بهم قال کتم 
زاخلاف روات بهم در آو زیم همه محمدیان‌خون طة کر ربریم 
زقور چوک احوال ما تعاء ند سقل و مخصرها ده فاه 6اد کزت. 


5 6 1۳5 5 55 5 اه و ۵ ۲ 





از ای رقاص در ان شهر بازیگر دی 


هر زمان اهر بشکل و صورت دیگرشدی 


۹ 





حبله ور بر مسلمان با ره و حنحر شدی 
بی حقاهت طمته بر مسام؛ زدی کافر شدی 
کاه گی‌ددی و کل کاه. کرددی جر 
کاه ی ددی مشار : که و دیدی . مش 
در مجالس کاه قنبر گشتی. وکاهی ,شیر 
کاه هیزم کام آنشس کام خا کستر دی 
یی حقیقت طننه بر مسلم زدی کافر شدی 
کاه گردبدی چوقفل وکاه گرددی کلید 
و که قری که سا که سفد 
که سنانی کاه خولی اه شمری که زد 


تج 


گر محر اب کشتی دمن منیر شدی 
بی‌حقمت طمنه تزهسام زدی کافر شدی 
آن‌شنیدستم شیی گفتی بعیخ روضه خوان 
که جر أ مسب بسوی کوفه حد تها روان 
| شود در کوفه مقتول حفای کوفنان 
ازبان طعته بر مسلم هحوم اور شدی 
بی‌حقشت طعنه پرمسلم زدی کافر دی 
خوش را ستی دران‌طهران رود لو انکلس 
و لا علین حومی اف یعون جخییی 
که کشق ارتجاعی ای دو رفك کانه لس 
کاه امش و طه حو اهان‌همدم: هسر شدی 
بی‌حققت طعنه رسلم زدی کافرشدی 


۷ 











دز مان اش ردان چون تخود ونی مشو 
اعتدالی وده | نون دمو کراتی شگو 
اصفهانی ودءه حلا مصلاتق- و 





بو همآن و دی که‌چندی مش خان‌نو کرد ی 
بی حضقت طعله ترمسلم دی کاقر ۱۳ 
و و و 
کاه ماشد غتر گردن درازی "می کنی 
اه هحون حقه بازان مهره بارزی هی کی 
طای را درتخته داداحتی ستی در شدی 
ی حقنفقت طعنه ار منم ردی کاقر سشدی 
اه در مشروطه وی عزم ما حازم له 
کارو آن ۷ 4 شهر مصرفت عازم سه 
۹ سکو ی ما رایدار مری از م به 
ای قوی, کردن .جرا ان روزها لاغر خدی 
بی حشقت طعنه برهسام زدی کاقر عد ی 
سستی در محلس احجرار محرم دور شو 
مشود اسرار نو مطوم- کم گ جون و 
مکی اسباب شورش وا فراهم دور شو 
طالب هنکامه و حنحال و شور وشر شدی 


۸ 








دوش من میجو استم نام ترا اقها کنم 
مه او شر ح احوال تز! انعتا : 
در حضور ملت طهران ترا رسوا کنم 
از کنتم بلکه.ب مات از أن نهتر قدی 
بی حشقت طعنه در سلم زدی کفر شدی 
هنفروی حاله اتران دا تو با ذرع و وچ 
عافل دواثه ار اطو ار نو دارد عحی 
نام حود را مننهی کاهی قلی کاهی ر-جب 
ای قلی چرخی زدی اندفته کل صفدر کدی 
بی حقعت طعنه بر مسلم زدی کافر "شدی 
روزه شب لابمعتلو مستی زترباك وحشش 
ماست وا او بخودی حای حنا ستی برش 
بو ععرب مق زنی: رملت اسلام نش 
۱ ای کت اوغلی کدلق.-انظر ز. کلکش کوخ 
بی حقیقت طعنه بر مسلم زدی کافر شدی 
کس ندیده همجو نو آغاز.تاتحام ست 


۰ 0 ضیّ : ۳ ‌ 1 ت 
دوحضور موفنین بر لف درفتی حام مست 


نی حقعت طعنه ر هسام ردق اقفر ددی , 


گاه شیخی کاه بابی کاه صوفی می توی 
عاو مصر ی کام صر ی که کوفی منخو ی 


کاه درصورت چهاشکال حروفی مشوی 


۹۹ 








لس 











شوهرمن گوهر میخزن میخاد 
مر غ شده دائه ارزن مخاد 
توقای مارم نود معا 
زره موش م9 
ددون دارء دهنش «ك دونه 
هم حر ره مخاد همی‌هندو نه 
خرخرو ف ف میکدو قت‌خو اب 
آخ که ان احمق خانستراب 
اه شنیدم که بکوشه کنار 
۲ بمکد از لش آب اار 
شب همیثه میبره‌هر سو چو سك 
ورد زان کيك اوغی کك 
میکشد از عصه یابی و 
31 کهان دمدمی سر خرش 
درسر بری هوسش رسراست 
مابه عمرس نقس دختر است 
هیچ زمیدو نه که‌مشروطه‌چست 
می‌شد مشهور بحاحی زی‌است 
هامتش از عشق بان‌خ شده 





مر شده شانه وسوزن مسخاد 
دوزن‌داره ازم دلش‌زن‌سخاد 
سفدش * بر شاه 
دو زن‌داره ازم‌داش‌زن‌سخاد 


دیس 
مرداش, نزدیکه خودش میدونه 
دوزن داره بازم‌دلش‌زن‌سخاد 
ترشده زاب دهنش رختخواب 
دوزن‌داره ازم‌داش‌زن مسخاد. 
دختر نه داله شده خواستکار 
دوزن‌داره بازم دلش‌زن سسخاد 
بر جچه ها , میزنه ود کنكث 
دوزن داره بازم داش محاد 
حای حنا سته شش س‌ش 
دوژزدارء ازمدلش زن‌عتخاد 
طالب هخوایکی دلير است 
دوزن‌داره بازم‌دلش زن‌سخاد 
ناه جوانمرد وطن خواءه کست 
دوزن‌داره بازم دلش‌زنی‌خاد 
عاتق زلف کخ حم خم شده 


عتل شعورش کمکی ک‌شدء 


مری روده زسرش خواب را 
اشدگزم: کر که هب 4 طلاب را 


مسخره کرده همه طلاب را 


شمروعزل مسخونه شب اا سح 
بل که بگر د صنمی را بر 
مهرد مقدس رد حفت و طاق 


۰ 


وی وی ویس 
ات۱ 
ٍ 


._ 
7 تن 
یس 


و" 
سس مت 
سس 
نان 


دوزن‌داره بازم دلش زن‌سحاد 
باکارد چنکال می‌خورد آب را 
دوزن‌داره ازم‌داش‌زن مسحاد 
دو زن داره ازم دلش رن میحأد 
فرص کمر میخورده ب تیشکر 
دوزن داره بازم داش زنمحاد 
صاحب غبرت دهد زن طلاق 
دو زن داره ازم داش‌زن مسخاد 


نا 
اسب ی 


ردحه خوش بود ) 


چه خوش‌ودان‌جنك ودعوا نمشد 
چه‌خوش ود دره‌حلس باده‌وشان 
چو خوش‌ود در زم اریاب معنی 
بای نی بوع انسان ه کیتی 
میان لا طین. مشهور دی 
خوش آروزهائیکه بودیم راحت 
چوخوش‌بود( آبرو پلان)/دسته‌دسته 
جهازات‌جنگی به آنشوخ وشنکی 
اطریش‌و المان ب»هاطراف‌ورشو 
رز عنمانی و روس درخ اران 
چوخوش‌بود سلماس با آن‌قشنگی 
چو خوش بود ایطالا بی تحمل 


روی زهین شور و عوعا نمشد 
پشر از صراحی و صهب نمشد 
بجز.عیش وعشمرت مهیا نمشد 


بجز عارض خوب‌و زیا نمشد 


چزین دشمنی های بی حا نمشد > 


سخن از قرئكث و اروا نمی شد 
بسوی هوا عرش بب انمیشد 
ز بمباردمان عرق دریا نمی شد 
چن‌ان حبله ها لی مایا نمشد 
حنبن شور و وحشت هو دانسشد 


لیکد کوب اسبان یکجا نمشد 


در ان حنگك داخل بدعواأ مشد 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 


ی اخو ش‌بود اسلام با ان‌شرافت چنن خار در حشم اعدا نمشد ادییات - ۱ 
جو خوش ب ددره‌صر و شدادو اصرء 218 جبله وو. رز عرب‌ها نه‌یشد 





چو خوش ود احکام انجبل‌عیسی ۰ چنن نسخ, یش نصارا نمی شد 
گروطص برباد شد ما روروشب می .میحوریم 
باده ۳ مه طلعتان حح شوه ر دی می حورام 


1 
‌ 


۱ چوحو -بوددررشت ار زورون چنان واز سر سته افعا نمی سد 


3 ۱ خوس ان رورهائی هنودیم دهم ام وزمان باد رها نمی شد 


بای بطری همدیگر را جمله قربان می روم 


سر سفره مان از هوم رفیقان براي نشستن دیگن جاتتی جد 

مه یاک 5 سر بی‌هنه با برهسه دو بطقران رمی,دويم 
مالی حوزس س_ سر سقم » مها حجو دعو | ۷ اشگر کشها مبی شد ِ # ۱ :۰ ک_- 
1 و .نا ٍ 1 : » ۱ # سلای و 4 رهب اب ی جوو< ۱ 
1 ی و ین خواا ر- کیی دا مجال کب نمی حد ۰ 


ِ ۱ ۰ ه 
حب ب بره میباد شراب زرد حورد 


تج و 


۲ 
۱ <ر اب و ی سم ار ۸ ۰و دییگی وله صقر | دمی سّف ۱ ف مس ۵ 
۱ ۰ خاد اران درحفعت لطمه از امرد خورد 
۱ ر. سس نو ۵ حلو | ندید و ععطور دعر اعتتا ۴ هر ی دمی شّد ۱ 
1 #۴ ی ۱ اه و و او بر ۵ : حو اری ر‌ِ اران ی زوم 
فسنحان‌زس‌داشت سر‌دو وروعن در ۲ هر - و بأن و بدا ۰.۳ ۴ , ِ : ِ ّ 
5 0 ِ ‌ ی ژ هظره ۰ بر ظره ۶ یه طهر آن کی زو هم 


بحصو رو ماو 1 «رور جاه ط حور بادی از ایو حلو | شاه 1 ۴ ۳ 1 ۰۲ ۰ 





3 ۳ شرع و حدا افسانه شد ما وا چه عم 
۱ ۳ .۰ ۰ ۰1 1 ۰.1 هه 
5 2 ۶5 ل‌ ۹ سجه ‏ تیه درگ 1 جمجر ۲ ۴ ۰ 4 ِ ۳ 
۱ 9 ی :۳ زر 9*2 ۰2 ی جال 1 ۳ از ‌ ؟ و ۰ باو او سیر ویجا نه سشف ما و حجه سیم ۱ 
‌ ۱ ۰ " ۱ 
وس ود کو, کو وشامی فراوان دک له قله. دص و دمنگد 
۱ ۹ ۳ ‌ اجنتی 8 و ارد ۷ اب سك و سجه ‌ 
سس وا 5 اجه هه راهاد. سر دح , ب ار ی متاصا ماگ ۱ ِ ۰ : 8 
۳ ت ۱ كّ ی ما ترای حرش سیر حجسا ! د می زوم 
وس ان؛ و + هار ی خ‌ مححات ف ی سا 5 1 اد 130 1 ترش ۱ ۱ ۰ : 
مر 4 " ات مار نب ۳ ‌ َ 5 کر وی ۲9۶ و و ‌ _ نمی سر در طظزر.4 و ار فقدس4 رو ب‌ طهر ال میرولم 
1 9 1 ‌ 
7 ۳ زيجيم. ص .2 ۱ ۳ َ ۱ ۰ _ 
۳ ت ۲ اب رب درکار << مه ی با ی عدای ۹ حجو ز 2 
‌- س 3 ۰ تَ ۱ ۳ نس " » _ ۱ 2 , 1 ۰ ِ ی 1 
2 هجو ن خر وی و نک دبدان اس ی باد بلو ی ارم و 2 
تا جح ده ۳ 1 5 ۲ ۰ 9 
ی یی خی ی م72 ای دی تیا شن تک کید نوج ی‌است اد رم <جو زد 


۸ ۱ 








ما سوی انوا برای لقمه نان می روم 
از بران نوّن سنکت وت شمبران می روم 
ما چه میدانیم دین و مذهب و موی چیست 
رخت چه مازندران چه کبد قاوس جچبت 
اندرن دعوا خال انکلش و زوس خست 
ما پرای منصب و القاب و فرمان موم 
سر بر هنه با برهته رو به طهران می رویم 
چونکه شب شد با حریفان ساز مباد زدن 
ساز وا "با غمه و آواز مسی اد زدن 
هم (بات) و (شور) و هم ذهناز میاید زدن 
+ مقام کیککی نوی صفاهان میرویم 
سر پرهنه ا برهنه رو به طهران مرویم 
زن سفر مقضود ما فصح منازل ود و س 
مهمان اوردن از خارج بداخل بود و س 
فاش میسگويم خال ما امداخل بود و بس 
از برای دخل از قزون به طهران می‌روم 
سر برهنه ‏ برهنه رو » طهران می‌روم 
یش ما صحبت مکن با دوست ازتوپ وتفنك 
کفت مي‌شد وفت بهوشی نود عالم جقنك 
ای قندر کر بما شد وون دعهرا عر له کت 
! چماق من تشاء ما سوی مددان مرو 


سر مر هر* ۰ برهنه رو به طهران میرویم 





از رخ خویان مه طلعت خاان را"ضا است 

گر بگویم آقتاب و ماهشان خلی بجا است 

وق متری "لاله اور بو کافه_السق سامقاءانت 
| دوبکه تا تحرش و (.جماران: ) موویم 
سر برهنه. با برهنه رو به طهرآن می زوم 

روی منبن ار ها می حکفت | مملا علی 

رنك قحطی کس نمی بیند برشت و انزلی 

ماهی دریا ز .ك سبو مبوه جات جنگ 
:| که قحطی شد بسوی رشت و .گلان هیر و بم 
از برای ماهی و مرغ و فینحان می دویم 


سوسی هه سس سوه وس وی یی وس - 
۰«۰«پ»۰«ث«۰«ث«-پ۰(۰ف۰ ۰۹ نی 
ی ی یی اد ی ان مت 


اظیار عقیده وقتیکه زمزمه تکفیر خرها بلند شده بود 





بازشدهو وت سحن روری 


جعهر لم جعقر ام حععرز ی 


اشبد باه العلی | مهرب در خط اسلام هنم مستقیم 
شاهد حالم ورفات نسم هستم از الاش تهمت بری 


حعقر لیم هار لم حعشر ی 


۱ و ۱ 
عره له مره همه خعویگرع 
جعفزیم جعقریم جعقری 

و ار ۵ رنب کازب 


در ره اسلام مدم می نم 


ضای ۳۶ ی ۳ 
زنحران بر سخحم مشنری 
حعقر نم جعقرزم جعفری 
























رهیر ما مير - محجد . وود اد مود و مد ص ود 


رهمه آفاق سن آند. ود کیت جر اولایق دغمبری 
جعهر دم جعهریم حعفری 

مشعل ووانی.عرفان, منم 

نازه رسان کهنه مسامان‌منم 


تابع حق حفظ قر آن منم 

هست. هتم علم حیدری 
جعقر یم حععرلم جعقری 

‌ شرانم علما و ده اند از شُهدا و سحدا نو ده اند 

ناکم احکام خدا" نود اند شهرء آفای دن وری 
جعقر یم جعفرام جعفری 

ماذرم ازمهر (علی ) شبر‌داد بردهتم نام ) مد ) نهاد 

ی رود آن‌زحمت مادرز اد بهبه از آن عرحت مادوی 

جععر یم جعقر به. جعفری 

اء 


منقبت ال عباکنته ام 


رد ِ 
۳۳ از جو دیو ازحو هی 


سعر سو برد حدا| ره 


۳ ك ۱ یا 
هر له بهر شهدا ففته آم 


من بر فی وضن ‏ طال ۶ همه ۲ لطفب خدا لیم 
بت علی ‌ ای ط لبم ظیه دازم صشّی و وک 





اس 





خاها بشیسان نظری‌ازوات کن 


و فت عدالت آمده‌آدر کاب کن 


الغوث 6 
ما از فضص منطر خودکاماب کن 
سرچشه؛ را ز آپوضوررکلاب کن 


۲ و عبر 
۱ ا 2 ۳۹ ۳ عد قا | و 
اصاحب ال من بطهو رت‌شتاب لن 





پروانه و ار جمله بنورو عاشقيم 
:42 در شر آب‌طبو رو عادقي 
۳ ۰ ب ۱ 


بارای میل خودو کلاتخاب کن 


ی وا را رم 
اک ایس او ار عصیر 2 ۳ 


: #۹ ی 
در صع<ین ارخ ال بحطّو رو عاشقيم 





۴ ی 





زآغان دل‌ساءز ‏ دشن جداشدید 
هدس د تلاخد 
جع ز کنه‌دشمن‌دن‌خدات 
8 ۱۳۹ ۳ ۶ 1 ِ 1 
از ارشان روا جزلملمذاب کن 
من مسب ۳ بو آم‌باعلی‌مدد 
۳ ۷ ع و عت ۱ 
من خاک رهگذارتوام تاعلی مدد 
کتحدكترا خالاصز نله عقا نکن 
گر دیدهشرهخانه خادانو جارسوق 
ٍ 1 و « ‌ ‌ 
الو اط بحه‌از بهر توشه‌جوق‌جوق 


۳ ت 


1 ۶ ما 5 
ازاورفع‌توروشرو آقلاب ان 


تست بر ] ۱ : ۳ ۲ 
متحشك‌و ازمر عده سررافداشدط 
‌ ِ 


ما ۱ حهستهه لاتو کذآشدید 


۱ 


تور ی و حجشه ها مدکشندبو ق‌ 
1 ۰ ۳ 8 1 ۳۹ ۳۳ 
مشمر و طه خو اهومستید ازچارسوثلوق 


و 
اصاحت آلرز مالی طهو رت ساب ال 


تا 


هر کس روز کار سررشته کرده گم 
يكجر 6رو ژو شب مین مز نندسم 


باذوالفقار مرتضوی فتح‌باب کن 





ٍ و ۱ 1 4 9 ۳ ۰ تا ۱ 
فزو ن‌ورشت‌وتناو»ءوطبی‌ان‌واحمهان رارو ردو فمته‌و و 


قققازو باد کو هو تغلسس و شبرو آن 


بل 


بکفر قه کوش رو عم گر ده ددم 
(باهو )رسده وقت سواری زحامم 
13 


۳ حع ق 


ان مها 


ی .ای نا و ید هنال 
جمعی . نشسته متطرات» مجو: د03: 





۱ 


تسس 








۱ ۱ ۱ 
۱۲۳ شاحاطلو ع بارخ‌چون افتاب کن ‏ ۰" اصاحب‌الزمان ,ظهورت‌شتاب کن روز ظهور اعظم است ای دخترك بدار شو 


۱۳ اطفال زلف‌های لمابی‌بیکطرف 
۲ درد باه حانه جرابی مکطرف 


ازيك|شاره‌قطع‌سو ال و جواب کن 


زنپای کوحه کرد تقابی بکطرف 


جنك‌و حدال سر شیحیابی لرف 
اصاحب‌الزمان ظهورت شتاب کن 











ٌ حاها سایبی که ستحر مك عفد ن هر وه سحان هم آفتاده مسلمان بر بر لاهر کل ینم اد ای دختر آد مدار ۳ 
۱ ریاد رفت مات‌وناراج کشته‌دین درمر کزاست‌فدونشته‌در کمین موت وخات سرمدی ازقهر و لطلف ایزدی 
۱ باحکم‌حق‌بگر دن‌مفسد طناب کن ااماحب‌الزمان بظهورت‌ختاب کن دران قامت باهم‌است ای دختر له .یداو و 
شاهاسن که کشت بماز دی حرام ساوجدلا ع کته سکبار قتل عام جزما» و مهر اختران دروفت درس دختران 
۱ ازسلو نهب کار « ارومبه » شدتام تمجیل کنو گرنه باسلام والسلام مرغ هوا امحرم‌است ای دخترك دار شو 
1 جارب‌دعای خسته‌دلان‌مستحاب کن اصاحب‌الرمان طهو رت ختاب کن 7 ۱ ۱ ۲ ۱ 
موه ی ۳ 
ِ عمحصه ۱ اقا شا 3 0 2 او 1 
11 9 8 2 ۳ ری ای اصتت ای دجر [* سدارش 
1۱1 ( نصیحت يث حانم بدخترش ) ارو ال 9 
‌" کت بوخ ام ام ای دخترك یدار شو اوضاحتعالم درجهاست ای دخترك بیدار شو 
رِ "۱ آ ۳۹[ 
۱۱ امد بثارت از فلت دختر ود رخك ملك مد از حساب و هندسه ان دامن 
زن‌مر ده‌دلها بعم‌است ای دخترك بدار شو صدبار | ۳ ان عاشت ای دخترتك بدار شو 


در ارو با و 





در علم وتحصیل هنر ۱ 
ای دخترك مدار شو 





ازبهز نسوان الزم‌است 


تحصیل علم وخطودین 





مشروطه‌شد شهروطن 


سر ۵ شکوفه درچمن 














با ۱:۳ 
ی سس 


ادیبات 


ات سسکا 





ابملث العرش «بران نگر از ره الطاف به طهران نکر 

هنت > بدته و محر آن کِ سوی و کنلان ‌ وزران نک 
الغررض ابران ۳ و بران : 9 

قبله ازاب وفا کوی تست 


بار و رفق‌وهمدم‌است ای دختر لد بیدار شو 


وقتسک مطلب شد ان 





وقتبکه‌حجت‌شد عیان جر ام جک بویت 


۷۹ ۷۸ 











در ققی | نک هیاهوی تست 


از کرمت نوی ققتران نگر 


الغرض‌ارّان شده و رانتندگو 


جوشو خروش فقرا را بین 
1 و کلاو وزرارانه بن 


قال و ممال ضفاهرا به بن 


الفرشض ابزان‌شده و رآن‌ق اکن 


و وه ۳۹ ۲ سک خ با ساء حثلاع 
۳ ت 
۲ 


خانه ما گشته خراب. از غوض 


حانب "هن و و خراسان نگر 


ااخ ص‌ وان‌شده و ران ۹ 


رل له درمدهب‌و یمان ۳ ۰ 


الخر‌ض ار ل‌تدهو زر ان دی 


۱ . .ج 
اتغعرص اران 


اضق ۹ #. ۰ 
رو وی ۹95و ساب زر 


ول نداری. عم‌وجسرت‌بحود 


داقکا باده ده زود زود 

حال به بدستی ردان نگر 
علموران‌نگر 

٩ و‎ ۳ 

آن فکلی های خأبان نگر 


ب( ۳2 





بهی حترش آزبی درویش‌دو قهقهه و حق مان نکر 


حالب مس له در ان زگزا 


و ددع نله هاه منسار لد صیاثه کد کد سشاعی ۲ قشنحان نکر 
حوزدن آن‌روزه دهان نگر 
۳ او ما4 ۳ المان او سعم حور و رمال الامان 


سر 


العحل ای حجحت ار و ها دنت 9 فست: مسلمان دور 


خر صی اران‌شدهو ران 


ی ۰ 
« هه اد و و و 5 


در تحر نهی‌دذخر ان مه طلعت به‌عفت و عصمت 
۷ وحن د ق_ او ۳ 
04 9 سی. حصمت‌است‌و . عقت, اتب 
ماه هرشادمانی عهصمت استه عفقت است 
لا له 2 معاتی عقت است و.عصمت است 
رزنت. ان زد انی عصمت‌است‌و عفت‌است 
دختزی, دبدم که از عقت برخ استه نقاپ 


در میان. چادری‌نهان ده چون افتاب 


چون بدیدم آن‌حیاوان عقافو آن‌حتجاب 
گفتمشاحسنت» خواندم‌ان دوشعرستطاب 
دختر انرا بر ای ععتمت‌امست و تحت 


53 ۸ 

















۱ ۱ ( الا ) باست دختر صاحب صنعت شود دخترآن را بار حانی عفت‌است و عضمت‌است 
۱ ( نا ) درخانه خاخرقود رات و مبوه باغ جوانی عصمت است وعفت است 

1 ( ) غرق حاو عصمت. و عفت شود دختران زارعین از رنج و زحمت‌خونیگر ۱ 
۱ ۱ زین کلام بازه روحش غعرق درلدت ود ۱ لحت و عر بان و .رهنه دختران ر بر ۱ 
۱ دحتران رایارحانی عفت‌است‌و #جب 9 ۳ میخرامد دختر اریاب + ءلبوس زر ۱ 
۳ زنت ان‌زندکانی عصمت است وعفت است 


۱ حافط تافو سس ۴ بب؟ صأحب سر ع شهو د ۳ 
حضرت خم الرسل سلطان اقلسم وجود دی سس 
27 ۱ ۴ گ‌ میوه اغ جوانی عصمت است وعفت ات 
از رای عصمت و عمب سعرل 9 ۱ دختر ار خواهد که‌درخویبی قرن حوراد ۱ ۱ ۱ 
دجتر شش ساله مخو اد د بشب ان‌سرود ۱ 


دخترآن‌را ار حانی عغت است وعصمت‌است ۱ 


فد از هر اجنی, رخباره اش ستوراه 
۱ دحتر آن راباز حانی عفت است"و عصمت‌است 1 ای ۱ 
۹ ‌ ۱ 5 ید ‌ دید احرمان از روی سح سر دور باد 
ت26 با ء حوانی عصمبب سس ٩‏ اسب »وم 9 , 
عضمت و عفت ود حایدل بای دنر آن 
۱ ۳ دختران را ارحان عفی‌ایه ری نیج 
مود خوشنود [ امد ] ازحدای دحتران حرال را ارحانی عفت‌است‌و عصمت‌است ۱ 
۲ 1 ۳ مج 8 : ۰ با خ ۰ ا: عییت ۱ ب ط ٍِ 
حور حترت" میبر د -بهر لقای دختران حوه <ع. جوانی ست وعفت است 
: 9 ۱ جر ان لت ان:زندکانی عصمت است و عفتاس- 
و ۱ ۲۲ ان‌شمر از برای دختران 8 ی سب و سس ۱ 
۱ 


دخترال را بارحانی عفت است وعصمت‌است ۱ مانع از کاری4دانی عصمت‌است و عفت‌است 


میوء باغ جوانی عصمت است وعفت است 


۱ 
اندرن ماه مارد از امث و اون لوو 
با دهان رو زه طی کردند جمعی راهء‌دور ۱ ره‌ضانیه ) ی ۱ 
درساجد . چشم شبطان‌راهمی کردند کور ۱ آمعه "ما ء ۰ رمطان ۰ هابهتای ح 


یی ای ی ی نی ی ری 
ت فك فک ۳-4 ۳۹ ۰ . ون ۰ ۰ 


4 ۰ 0 
۱ ...خی ...خن ...تا 





سسته ۳ تسب وی یات سس سس ۳۳ جسحی. ‏ ۳( 3 محر حب سس 1۳۳۳۹۹ 


۱ و ری و وا موقم سیح و دعا و کتاب 
اقطار شود فد اب -. ی ده ح ار نج : 
کوی » گلائك آذان هانهای ۱ 
۳۹۴۱ ۳ ۲ 
گرستهکان کته بسحد مقلم ۳" اه الطاف" خدای رم 
منت عقو غفور و حیسم ورد زان ۷ علی و با عطبم 


سبیعه «_کقت سر و جوان هابهای 


موسم 


ام هلا فاه وعضان عابهای 
ی تا کم بساط قساو 


حمعمی در سر خداو ند کاز ۱ 
جتندی الواط رای شعاز 


رحی خورده به پانی هار ۱ 
7 با و فاه رصان عاهای 


جوجه‌به «سقاب غزلحوآن‌شود فزمه چلو لوطی میدان شود 
۰ همه نو اسگفت ؟د آن‌هانهای 


مرف 5 اقطار ماش بو 3 چم 


امد ۳ ماه رمصان عاهای 


۱ ۰ ِ وی . ۲ ۷ 0 ۱ 
کب رده در سفره رك‌منظره مرح و فان کاب و و »9 


۲ ۳ ند ای بو "۳ * بدر سر ‌ 
ای ۳ شا‌ی بت اتود ۱ #شار له ِ دّ ۳۹ 

ی 2 ۰ ۲ ۲ 
بل و ر 3 ۶ ی او ان عابهای 
اف ماه ورمضصان حابها ی 


۱ ۱ ه 
8 ۱ _ 1 ۳ تست سا لس ز ی 
زاو ل‌ش‌ایه سر شین و ار یی و گ : وه نی 1 و 


عمدة الاشرات_والاعان,. بود ۱ ظطف اه فقاز ود 1 





دو غ عرب ماست‌مامی حور .۰ که انتگعته نقیت طی بخوو 
7 لک بگری خفهان هاهمای : 


امته ماه ژ مصان ها مهای 





حاشبه سفره له و خان ود مالك ده‌صتاحمت لبان ود 


سینه: ردان بیوه, پران‌هابهاي 1 


مطرب و رقاص ود بار شان قصه حمام و شب ارخبان - 
کفته 4 ازار عان هابهای 


امه ماه رعصان هادهای 
آی‌قهر | حول ختکز فقوت ماست آنی دل دانه 1 قوت ماست 


منزال ما بان اهایهتتای 
سا 


امد ه ماه ومعّان اهامای 


4 
...تن ...کت ی ات ی لاس 





در بحر ان کادنه ونااعیدی از و کلا 
ان‌درشک شکبته, لابق سوارق ست 
ای‌سك کر مقلولٍ ازي شکاری نيست 
ان خر ساه لنك قبلی مکاری نست 





ان حرف بیاي بهلوان ‏ کاری وت ۱ 
در ی اس کشتی تور رستکاری 5 شست ۱ 


۸ 





مقصد و "کلان را عقلانه سنحد, هنت لهس ۱ ۱ 

و 7 سست‌درخوی‌وساماس طاقتو وان‌رهی 
رفت لک از وت ای رادر آن ری 
کوئادران‌ایران هیج‌مردکاری‌نست 
هر چه را با بد د بر مایکان بکان ددم ۱ ف - 


مشرب وزران وا عا ام قهمرذ دم 
حاگ ابران را , عساوفانه کرديم 


درحصی وررستکاری ست 1 





ان‌زمین ی‌حصل ای آباری نت از خضومت . اشخاص .۰ ور قاق دیرننه 
درجبین این اشتی نور رستکاری نیست عی شود بهر هفته بیمال . این 
یت وه داب #سال حلق بار نمان دار بد 1 می ز نند از ان بخ بر حلق بر لیس ال ۲ سئیه ۱ 
هم اسمان عدل سته رسمان‌دارند الحذر ازاین‌بحران الامان ازان کننه 0 
آهرادن بهارستان مه امان دارند چارء جفرالمات مروت عوي خنت 
از هر چه میينيم خق‌الامان دارند درجبین این کشتی نور رستکاری‌نیست 
کر ملت مطلوم , عبر اءو زاری‌هبت بر ترقی ایران از ارزو مشدیم 
۳ ۰ ط ب ۳ : ت ۳ ۳ 
دج ‌ کل و رسنکاری ست. بر امد استقلال محر ها اه حورسندیم 
جای‌بلیل _مسکین درچمن کلاخ آمد ۲ دل ز غیر بریدم خبمه‌ازحمان کیدیم ‏ _ 
ای ناد رین زعر عر اا ای ۲ دو ز ه ۷ (یاهو ) بای استو اری سست ۱ 
س فرع 
بیرخوردن‌انگور "۰ خرس‌تر قناخ نم جف درجین‌این کشتی . نوررستکازی ینت 


اعبان با ینک" اجنبی, یاغ آمد مطلب و کیلان را برحلا نمی شاد ح ۱ ِ 


۱ چشمو کوش‌زاببکشا روزمتکساریست 
درجنن‌ان کشت ۰ نوز زستکاری‌سخ 


۱ 
مرو درچتم حاق اشت‌خو فشان رهی اه 
۱ 


صعصت و بران را بر ..هالا «می شاد 


کس‌چوها بدردو غم متلا نمی‌شاد 
ما سبه کلیمان را جز بلا نمی شاید 


بهررفع‌ان‌تجران_ سمی‌درمجاری, نیست 


رقت از ۱ ار و مه ( 


۰:2 
رفات فغان د ی 


۸۹ 


62 درن ملس هیچ‌حهم‌جاری‌یت 
درحان ابن کشتی وررستکاری‌ست 


۸۷ 





ویس سس 





۱ ویران ) 


ره‌صان اه و و در فره زار ع باز شت 
در و رح او مردان ۳ بیان یشسیه 


1 ؟ ی م2 ۷ 4حو نن رعم د هه ال بعست 


1 
۳۹ 


عات آانت :4 اتصاف درا وان نشت 


روز وه رار ع ما وه وروی و عذاآب 
هر بات نقمه ان خرفه مان و 3 


1:۲ زار ع ده مستغر ی گل 1 وه ۳3 
کّ 


اسب 
کر اجه در مر رعه هر رو و امنكث با شوه هر 


زن اریاب نشته سر النی. ور.و 
همه انت 6 انصاف دران وران یست 
دختر زار زحمت کش عریان و جوان 
رود گر دنده نب گزما و گرفته بهان 
با ( لك ) دختر اباب به کلزار روان 
هده انست. 4 انصاف دران و ران بست 


روز وش مست ومانك‌است لصش طرب‌است 
سر زاو ع بحت کر فار بِ ات 


نو کر خلوت مصوص رخ داده جلا 
داده اریاب وی ساعت و زنجر لا 
زارع و رنحر اقاده به .عرفاب» بلا 
حارط اتاف دران و ران تست 
3 ار ان یعظطه ک مأمو ر به دهعان رود 
مرغ زارع بسر سفره عزلحوان رود 
حرحه جوجه است رای عزه ریان رود 
۱ هه , امست 4 انصاف دوان .و وان نست 
وضع ازار دران شهی بدانی چون است 
هر متاعی ۹ دهانی سخورد فعون ات 
زاهلی ازار دل مشنران بر خون است 
هفف« مت ۳ انماف. دران و ران ست 
ستلك اوائی و صانی و ععال کم استبت 


کت مات هر «ك ص تس 2 ه دوماست 


ید و او سدت عرب حفه ترا عم ات 
.4 ات 4 اصاف دران ٍ ران نت 


دی کفا رو ی بای حخدا ذاذه - دمک 


مگفشکی دوختهو حاضرو آماده دود 


حی جرم همدان وست م ماده دهد 


همه " انست 4 اصافدران ووان نست 


۸۹ 











7 با ازدلشان رحم و مروت دور است 

هه . گنست و اصاف دران ورن یست 
کاسب‌انی که ز شرع نوی ] کاهند 
همه خوبند و عزیرد و حبلب اققه آند 
علباء و قها ! سختم هنی‌آهند 

حف, آقنوی 4اصاف در ان و ران‌ نت 
که .هر مصاش:. فقرا" در . صددند 
صه مطهر ااطاف خدای احدط 
همه محبوب حدایند اکر حوب و یدید 

حفه افو 4انماف درانو بران نیت 
از ماء رمضان امد و دل وسواسی است 
مسحد شاه راز روزه خوران لاسی است 
کار لانی یوت کی وعکاسی است 

حبف وضد حرف که اصاف درا و ران‌نمنت 
آه صد آء که چثم عقلا گریان‌اشت 
0 نی حتضر افتاده شب ححران است 
ان مرحی‌است بلب آمده ازوی حان‌است 

هبح دردی تر ازلطمه ان محران نست 
هم محر همت مولا مسددی قرماند 
دری از عب روی فقر| بکشاد 
دراه "را تم وکلاء و وزرا نب ظ 

حیف وافسوس 4 اصاف دران» ران‌نست 


۹) 


( گشگوی ارباب با فعله رنجبر ) 
ای اد ۳ ی داخل آدم سد ی امر ور 
سحار ه | رز | قش-شم دی امر وز 
ثِ ایا" مد | و ۵ ۱ , 1 ۱ 

در حلس عالي ۰ را داری زرا که رو و سح مر اه داری 

ده صینه ای ده بتحر اه بداری چون بر و دساله‌ جراخم شدی آمر ور 
دحاره چرا میرزا قشمشم دی امروز 

هر کسکیاقبال‌ظقرصاخب‌مالاست 


امروز من مال مسلط » کالت 


ابر همه‌حاص ی حاهسته حلالست 
احدق وبرای چه‌مصمم‌شدی‌امروز 


سحاز ه جر | معر را وشمشم حدی امرور 


هر گزنکند فطه به اریاب ماوات هی گزنشودصاحب‌املالدمو کر ات ۱ 


بی ول هلا مزن ای والپوسلات زرا 4نودرفقر مسلم شدی افروز 
بحاره جرا ممرزا 8دحم شدی آمروز 

بی‌فول| گرطاق‌داری‌همه چفت‌است چون‌بول داری‌هه»جاحرف و «فتست 

مردم‌همه گو بندکا نم ست 46نست مدیت حر | کاو مجسم شدی اهر و 

چاه چرا مر زا فثمشم شدی امروز ۰ 

ماصاحب طبل‌و علمو جاءو جلاليم 

ما داخل اعیانو بزرکانو رجالام 


ای خاژء (عسر 


ماو ارث کاو و حشم و مال و عفالیم 
تأمأنو جر | همسر و همدم‌شدی آمر و ز 
ممررا قشمشم شدی امروز 

چلاگ زن‌وجان‌بکن ایفعله بیمول حتنگلرو و هبزم2-کن بفعله بی ول 
قلح ما فکن اه بی بول ‏ چون‌عاشق‌ان‌طره‌خم‌خ‌شدی‌امروز 
"پجاره چرا "مرزا قدمشم شندی امروز 


۱ 








امارحت‌و آسوده شما لاتو گدائید عربان و فلا کت‌زده جزوفقرائد 


8 1 یهد 4 .: ۱ 

در «خسب و ده لت 4 محتا ج ۶ ند هر چندزمتر و طه‌مفخی‌شدی‌امر وز 
ساره جر | میرَوّا فشمشم شدای افر و ۱ 

از مشق .کن‌صحبت از در س‌مززن ده از مدرسه وهندسه بارس مزن‌دم 

چرس وغرق‌دشمن کم دی امروز 

سحار » حرا مر قشمشم دی امروژ 


املاکو دک ی‌وعمارت‌عمه‌اژماست 


در هجو شرب و عرق‌چرس‌مزن‌دم 


عنو آن‌فر امین حکو مت‌همه|ژماست بوباعث دردسر عالم شدی امروز 


۱ 
۱ 
۳ ماصاحجب و لیم شر اقت همه‌از ماست 


فطا. ؟ ً 
ما اول آفعا. لو دوه داز نم 


۱ ماهیو فسنحان و کباپو ره دار یم 


همذر بت وشیری‌هم افترء دار نم 
اما بسر سفره ومحرم دی‌آمووز 
محنون ر خورشهای منطم دی امروز 
1 ۱ ای فعله ح کٌَ جد.ه له وا ان 

سی دست سا4 تم به" ما [ 

۱ اج تن ی تن 3 

۱ ( عاشق‌ی‌بول ) 


از کا چادرو زوننده و قلاب‌بارم 


شرت 


۱ » جون‌بی‌رخ معشو قه چطو اب بازم 
از کجاونمه سرخاب و سقیداب‌پارم 





عاشقم بول ندارم.کو زءده آب بارم 


برده عقل ازسرمن‌حورلقادختر کی دخر عالمه و فاصْله و ی 0۳ ۱۶ 
ده امعاشق و در کنه‌هارمزر نن ۱ عاشقم ول دارم کو زه‌ده آب‌سازم 





۲ ۳ مس 1 و سوت سس 
خیمه عفتش‌از اطلس‌دما وزری‌است 


از قدو فامت ور فتارووش‌رشك وست 


عا شقم وّل‌ندازم کوزه ده اب‌بیازم 


۰ 





سس ی 7( ۳۳۳ 


ما یمیت * 


او لا فرط لمو ده همه شرعه_أت عشق‌دارد سمار و لسالام و صله ات 
عقل از عقت ان‌عالمه میکرددمات عاذغم‌بول ندارم کوزء بده آب‌بارم 





هست‌دوچهرء چهحوران کلستان‌ارم میکند(رم)همی از خلیچه اهوبحرم 


هست‌در»‌حاس‌وی‌مر غ‌هوا تأمر م هم لول بذآرم گوزه یذه اب‌سارم 


حل کندم له هار آهمه عو ف و هر اس 


بآ مهم نود او عام و ادب فبر خنای 
۶اه ول ندارم کوزه ده اب سارم 


حو در مدرسه‌ماشد ه ۳ ثر دکلاس 








گ 7 ب ن ۳ 4 ۱ 1 
امتحان د(د. »و ای رعلو م ادبی امه در صدسه و عنم ساب کر اوی 


جهاورده‌ساله: رکه دیده ینت بد ن نوشابی عاشهم وب بدارم کو زه‌شه آب سارم 
در کلای‌سوه ی درسز باصی هجو 4 عم نعاشی و هم‌هندسه راخوب‌قیدو له 
عهدانه 5 در جهر ه بجو ر یه-مو * عاشهم ول دارم که زه آب پبارم 
مد هد مستله هار أ عمه‌فی لو ر جو آب 


میکند حل صتماً لل موانن حسات 
ح 


کس چنیندختر باهوش ندیدهاست و اب عاشقم ول‌نءارم ذوره بده اب‌یارم 


سح ۱۳ 


دراخت‌های فران-ه بو 2 استادو + وت دل انست 6 تحصنل لمو ده هر اث 


منگود عارخش اژفرط حار نك‌رنف خاشهم بول یدارم نوزء طه اف‌بارم 





مس تلاوت لد ایات 0 اهنت «حارٌ 


خزدازعای بهنکام سحر وقت‌مار 
ازصوت ملحش‌همه داهاواز 
تا 


ادیات شسنمه هه از مر" نو نه 


۰ 1 ۱ ۹ ۳ ۲1 ۱ 
عا هم نو ل دارم دوره‌شه آب‌بارم 





شع‌هار هه جو ن‌فند مر وضو نه 


ازپسر های‌فلان مدرسه‌بهتر میخونه عاءقم بول‌ندارم کوزه‌بده اپ ارم 





لك ازفقر وفلا کت سار عواممن 


عاْقم بول‌دارم کوزه‌یده آب‌دارم 


هنهجون گرچ‌فکل بستهومقبولمءن 


خال عالم بسرم عاشق بی‌بولم من 





(عید فطر سنه ۱۳۳۴ ) 
ط_قو طرقو . که عد آمد قنل افعا ر وا کلید. آمد 
مومتین ِ* زحق نود آمد هرگ روز خونفنت . امد 
در" قامت"سناه" رو. تگود 


ای 





الوداع الوداع * رمضان ازو وی بهشت و دوزان 
ازو مسرور روح مغر‌حان 
رفتی ازدست ما خ.ا حفط لی مه اولتا نخرا- انا 
درو ای ماد کار ها کر دند خحرماله قمار ها کر دند 
لوطیانه شکار ها لرداد 


نیم خوردد سمه هم دآدید نج ومان جرعه هداد 





عذ فقطر است ور مارد 
عطی از زاف حو و عسارد 


بو بد هه 


مگز از علمعر قض 1 رجا 


رحمت حق وقور مدارد 
بر عادو شکور مدرد 





چند گوئی دهان رد حدم 
ضال هگ 3 مر ده 4زنده 
سال آنده نلکه : ِِ مر دی 


رفع خدیت و نزاع کنید 
ابه-۱ المومنتن دواع کنید 





حدله بر(دیو) 1 


وره سید ۱ مات 4 





خاله تزنز قمت حان.اسنت 
ازو نعهدرشك رضوان است 


ی 


:ارو نعمت‌درو فراوان است 
خرباره تحت عتوان است 
دف زان اش‌کنو سها رفتند 


س 


! عزازیل "رو" زو نشود. 


تا و ۳ <هر برصدای ادان. 


عش با گلمذار ها ک‌دند « 


مز دمحهو ص‌روره درانتت 


رخنه در شزع انیا ميشه. 


0 ات ۳ 


رور و و4 -دم‌سوی جهام 
عوطه‌در چاه حوض‌خور ده م 
و روژه عش سیب 


آفرین باد رحکومت رشت 


آیذر ن‌ماه روزه سرد طعت 


میدس کوسرونتق کرد 


#تاویسحت. . 


دیدم ائجا تال سم ام 
غوطه درحاله حوض(عنی‌چه 
هفت‌را کرده‌از کفات‌هشت 
روزء‌خور گردحاراومیگشت 
محر زو زهشکر حق‌شسکز د‌ 





‌ ۱ بارك ال تا کم زنهان ۱ 


مبدهد از ,رای ملت حان 
قند روسی وچاألی نمسه 
اهل‌قزو ن‌همه‌ز کورو جلاق 


گر به عادت محوردن شلاق 
آمدید و دو بازره از گحتد 


مبکند تفاث زر یزه‌رامرحان 


کرده ارزان خیاروادجان 


داده شیر مشرب»۲ احخلای 
روسهانا( کودج) و قشلای 
هم بباده سو ازه و گشتد 





بها الاس 


۴ حول بایل 
بهر موس دده بر با.د 
سو ی ما اشتگزشضن مىا بط 
اخرای‌خلنی‌انچه هو دی‌است 
1 . «وایوآیانتواض کوشی‌انت 
عمرت اطو عرو فان هر ده 
۱ شهر ورشو خراب شد بتوچه 
خصم ادر رکاب شد بتوحه 


عدعی ست کشت ماهسترم 


روزوثب فکران‌خیزباشید 


۹ 


چشم عرت ره کذر نآشرد 
بادف‌و طبل و کوس ماد 


انچه‌مسی و ان چه‌مدهو تی‌است 
هل عصمت چهو قت‌خو امو شی‌است 


دور دورعقاب شد توچه 
مان کامیاپ شد بتو چه 
دیگری بأدم‌خو ر د ماهستیم 


۰ب > 
سس ری پوس ی 




















دی .ز کاینه عرقی فستال ۶ ده آزینده مانه‌سوال 
که نان کن جءّّت احوال کفتمش روز سوم شوال 


می . سود ر قرار اه مزن. اینعدر کر .روا صیه 





یی خهارده سر 0۳ تسخن 
و کیل ) من "و کلم از عته-»4 عالم وکالت میکنم 
حکیم ( می! عنم اندو ین "طهران طسابت» منکتم 
تاخجر ) ناجرم با جبه خالی .تحارت میکنم 
قلیه خوان ) " خلق" را از گربه من‌داخخل حنث میکنم 
شنیفان:) من. خدا را خاطن خزما ,عبادت اهانکتم 
عالم ) من خلایق را بنور" علم. دعوت. مدکتم 
جاحل,) ۰۰.۰ جاهلبهن هرچوقرفانی. اطاعتکنم متکتم 
شکمبرست ) جون‌فنجان میخووم هن میل شربت‌میکنم 
نقال ) صبح,ا دب ازخمعن کزد سجت نکم 
رمال ) من لعلم رمل,. و یبد محبت. میکتم 
چن گر ) بنده هر سب ( کل جن را ضیافت میکتم 
خر متدس ) . من به‌شروطه طلب هرصبح اهنت میکنم 
گدا ) من- کدائی کرهه ام ک تفه عادنت منیکتم 
روزومه‌چی ) من لاش از بهر بداری ملت ميکنم 


۹ 


حاجی 4حر یم رادژدد دزداست کاقر که جحنم را هزدد دردادت 
شبطان زجیم را بو دد در د انبندگ مو عن ۱ تس را .و + دد دود ات 


حو رأء استد ا چم را یذ زر دد دور 2۵ ی 


دودسم لاس خانه را شروش_د ادوخته شهانه , لقر و شد 
لمل و کی جر ! ازه وا ۳ رسد آن ملکت ربکا نه | شروشد 
1 ۷ و را 
ُ‌ ی ار ۰ ای ۳ ی سس 


3 زدیک : نسلم و | بدازدد دزداست 


دردان نود 4 مال هر دم برد جون موس نود ولج و دندم |برد 
۲ 1 ۳ ۹ س* اوه ِ جر لح اس 1 لو اب 2 اما 7 س- قشع .. و 
ت یج و ان ی ك‌ ۳ ۱ نی تست یر 1 ِا ِ ۳ ۳ بجر اب 
سك ۱ گر : 3 
اسن عقل حکیم‌را در دد درداست 
در دیط ناو شودد دود است 
ِ ‌ِ ۰ 3 بل ۴ ۰ 
دز دیگ و سم ۳ مك سو 3 هر ساعت ۴ هر احطه «صدز الت‌سو د 
س با ۱ . 5 ۳ ۱ ۱ ال ‌ و 
فر اه 9 نادار و سار .اس سوه 3 و له سار ده و للضه سو 
دروسسی سیم و بر دد دب د ید 
شان چلیم را در دد کوق. ات 
دزد ان نود 5 داده ضیرلیای ّ برده عءا زدوش, ملا عاس 


ار دو لو تیم و درد دزداست 


دزد ,که ک- را بدزدد دزداست 


۷ 


سب بو ووسسسص و رت - 


هه "۳ 





بی کی قنون . کله راید زسرش 
برسووه ۳۹۰ گر پاستکنیی: 


اه بدزدد دزداست 


دزدی؟. آسام را دزدد. دزد است 


9 9 اند فرش 


عضی دزدان امبر گردده بروان 
سضی بلبای علم‌ای مشهور دزدیکه کوه طور دروفت‌عنور 
مو عی کلم وا بطزدد دوداست 
دزدبکه نسیم وأ بدزدد دزداست 
ول فقر[ را برد ب تلییی 
در هکت تاغری زمکرو هلنی 


اشها نسیم را طزدد فتو ای وخ 


دزدی 4 کند اساس‌درزدی ایس 
ا لاله رخان‌عش کند دریارس 
امو ال سم را بدردد درد یگب 
ای و گره هر ع لب فتحان: عسل 
رندیکه حو رد حوحه طورا او ل 


کت وه و ماهی م بان هل 
درس زک ند شو رس‌ده‌دل 
سس ماهی سیم را بذر دد ولگ 


دزدیکه نسیم را درز دد دوداست 





و کت 





ت ۱ ی نا ی ی نس ی 


ای لای گهوار؛ 
خواب ای دخم زا لام لای لای للم لای لای 
مسان محمل دیا بلام لای لای لالام لای لای 


روی‌عن محند امغت 


لام لای لای لام لای لای 


دو جشها نت اه ندآمشیب 





بکدسته به شکل عرفای مقروو " 








بخواب ای دخترالان 
فقط خرماند با الان 


دیات از مدان ۰ 
زعر كت هم نان 
جع 


۳ 
ماج کته وبرانه 
وطن پرشد" و یکنه 
یحو اب ادختر شبرن 
ماو باد از قزو ن 
دلبل فشبیان کختم 
کرسوای‌جهان کشتم 
بخو آباطقل بنحاره 
3 1 ردی صدیاره 
سلاطین مو تلف گشته 
چونون قدالف کهته 
هداز رشتو کبلانکن 
۶ ازرحه مرازعنو انیکن 
و آبابطفل: نو رم 
هن درقگر تبر زم 
رسحبری‌در ن‌طهر آن 


و بی‌شبری‌ومنن‌نان 





دمام خانه شد الان 
الام" لای" لای 

الا م لای لای 
کلنازی ونم کنشس کسن 
لام لا الای 
مماید کشته ضی‌حا زد 
بلام لای لای 


الام لای لا 
ی 
بالام لای لای 
مکن‌جن سش رز کهو از 
لام لای لای 

عقا ط تلف فد 
لام لای لای 

نه صیحلت از صفاهانکن 
للم لاي لای 
تال فصن . لیم 
لام لای لای 
مراخشکیده ین پستان 
لام لای لای ۲-۵ 


الام لای لای 


لالام لای لای 
الام لای لای 
لالام لای لای 
الام لای لای 


لام لای لای 








مخواب ای‌شءجانم بحواب ایماه "ام 
که من قکر‌خراسانم بالام لای لای لالام لای لای 


هس ات 


النضیب بصب و لو کان تحت الجبلین 
و مانصیب لا نصیب ولو کان‌تحت‌الشضین 1 
ان سر نوشت ما وا دست قضا وه 
ازدیگران- عروسنی ازما عزا نوشته 
اوای آمرف‌الدن ازمن بنووصت نبخود مزن بسته > آزماتم رعت 
هز کزندارداراب ازارععن‌مصت ‏ ازبخت‌طالم‌خویش‌هر کزمکنشکایت 


ان سر نوشت مارا دست ضا وه 


ازناسلام‌هر دم بررویآشرفالدین ای خر خواه اصناف آی‌حامی‌-! کان 
ای بادکارطاها » ای‌ن-لی» اسان فرست روزنامه از بهررشت‌و فزوین 


ان سر وشت ما را دست قضا وشته 


بازار شد معطر از نقخه ندمت ژنهاو دختی‌ارا حان منتتخمیمت 
3 حرف حق وا از طالمانجه(یمت 


۳ ‌ِ 1 " و ع ۶ 0 
چبر بل ( و 4 او ر د از خن تالنعمت تاه :سم 


ان سیوشت ما را دست قها وشته 


مش وطه را کرفتيم اخر اتیحهن‌شد اردولت ژلست مال خدبیحه این تشد 
مد[ و مزا ارای‌در بحه‌انشد مک ام زو ده وم خی سك 
رز ۳ اوه رنه یم ۳ ون ت۲۳ دس لا 


سر فوست: ما وا دست قصا و سیه 





ایدکخاگابران امتال کردداننطور اد حقوق‌مات بامال کر دد ادنطو ور 
بادو کدلی‌جن کررمال کرددانطور اند کتوسری‌خو رحمال گرددانتطور 
ان سر و #ت ما را دست قضا وشته 

اید که نان سنکات ر خالاسنت باشد باد دکان نوا هزروزه جنك شد 

دار رندان يك بشلنك باشد ‏ بادکه شهر طهران ل‌فرنك بشد, 
ان سرنوشت مارا دست قضانوشته 

تایب حینکاشی بابدشود فراری ‏ بادشوداشرار ازری‌جان حصاری 

صد آفر ی راندارم بنوبهای کاری الحق »خاری کرده‌است بخ‌باری 
ان سر نوشت‌مارا دست قضانوشته 

ادکشهر وشهرورانه گردد انطور تبیزو رشت‌وقزو ن‌غمخانه گرددانطوو 

ادهش سحدمخ نه گر دد آنطور بابد4شخص عاقل‌دوانه گرد آنطو ر 
ان سرنوشت‌مارا دست‌قضآلوشته 

ماجای عام‌ادراك تریاك و بنك‌دار بم از حته هایء افور ویو نك دارم . 

ازاوله‌های تربار کف‌فشنك‌دار ام هرروزه درجراید اخار جنك داریم 
ان سر وشت‌مار | دست قصأنه شته 

تدحماله‌و ر بهابران ازخش‌طرف لدات ضدت وعداو ت فحط و بلاو افات 

مااز کحا اخوت مااز کحاماوات ابرانی و ترقی هیهات نم حیهات 
ان‌سر وشت‌مارا دستةضا وشته 

آو مرو ملا ؛درداک‌شیخ‌وشحنه حمچون خران باری رمازدید دهنه 

(طفال ما در ن فصل عربانو ا برهنه ادزد کنگوردوش‌میگفت شبخصحنه 








ما کرده‌ایم باعم‌روز وی ۲ ۶ باید ک ماسفتیم در ورطهٌ هلا کت 
بأذ کهمانميريم درداتو خار ج تمیتوآن‌شد بکذره‌از تر| ۲ کت 
ان سر نوشت‌مار | دست قصا وه 
دک قات‌ما کردد زغمه چنبر اد 6 ما بسوزم هیزم بجای عنیر 
من‌از کجاووصلت ادخترسمن‌بر اخود ملاقتبر مُبگفت روی مر 
أن سر وشت مارا دست قصا لوتته 
باخط سیر وقرمز ملارضاً وشته ازدنگ آن عروسی آزما عزا نوشته 
بمناسبت عیك سعید عدیر 
ادر ن‌عدغدیو اساقی‌سیمن‌عذار زتهاراز کلب-نمجام‌شر اخوشکوار 
مست کن‌مار از عشق حدردلدلسو ار درقلك خل‌ماك گوندهردم اشکار 
لافتی الاعل لاسف الاذوالفقار 


صاقیا حامی ده سرشار در عدعدر هی حصِ مهنط الاو ار در دض عد بر 
شدمعن خحت | حرار در ع,دعد و هر زمان ر خوان‌توان‌اشعار درعیدعد ر 


لافتی آلاعلی لاسف الاذوالفقار 
چون| جل خو اهد بساط جسمراو رانکند مر غزر بن‌بال‌رو ح از کانیدطیران کند 
آن‌دو سائل‌سئلتازمذدهباعآن کند ابنسارت برئوتران رابه آزرخوان کند 
لافتی‌الا علی لاسیف الاذوالفقار 
ميخ‌روحت‌چونکند هنك روازازقفس آدو صدو خشت دام عنکدوت‌افتدمکس 
هکت راچونهانده الارواح مس انخن بز کوی|خلاص در آخرنشس 
لاقنی الاعلی لامف الاذو الفقار 





آدم خای چو برو نشد تکلگعت حنان درسراط بت بل کر دید باعم هعنان 
3 و علی لاسیف الا ذوالفقار 


چونکا. ۱ راهدم راشد آش‌سو ز ان‌مقام سو ی‌حی تالندو گفت امحاعل نو رو الام 


طاقت آنشن ندارد. قلبلحم عظام "اینسخن‌را گفت آنش‌شدیراوبرهوسلام 
ان ی الاعلی لاسیف الا دو الفقار 
درشب معراج یر مرش کبربا شکل شبریددو انگهتر «دادش ازوف 
«کب‌طرب ک بست‌ابا#مرو چو باددماجرا از زان . سربان امد مش ان‌صدا 
لافتی الاعلی لاسف الا ده القعا 
عزوه خی بهسغمبر نشدممیکن طفر خداردوی ملمانان هو دی حمله‌ور 
عرق عمش مصطفی‌الیدیش‌داد گس جبر؛رلش عاقتراین‌سخن شدراهیز 
لافتی الاعیلاسف الا ذوالققار 
طشت <اصان حی از طنت حىدر سر ثت مصطفی نام علی را رخمبر دل وشات 
(اشرف‌الدن)غر تخم‌مهر آو دردل ل‌نکشت ان‌سختر اک کرده‌حق‌سرلوحهاغ بهشت 


افبی الا علیی تخاب ۷ دو الفقار 





تیک در هرن نان و گو شت گران‌بود اهر بصبر میفر ماید 
سبر کن آرام جانم صبر کن 
صبر کن آرام جانم بر کن 
مدازان طهران کلنغان مشود در دکانها نان قراوان مشود 
کو-تهای شك ارزان مشود 
عبر کن آرام‌جانم‌ضبر کن 


مشگلات از صبر |-آن میشود 


۱۰۳ 





ازرای ان گندم غم مجور جان من ازیهر مردم غم مضوو 

ور شرات‌یست حم خم غم مخور 
صبر کن آرام حانم‌صبر کن 

هدر لشن‌شود خونبو به‌مبر: ۰ م) نو گواد ویو هسیر 

اسفنا مچ ما شود و که بهصیر ان تسکكث هم‌شو د نک سر 


سر ۲ کن ارام حانم تن کی 


ای ,ری زر خار محبوب‌القلوب ‏ کرتو میخواهی بگیری نان خوب 


گر داری( ار ده ُم ( -_ عحو و 


وهی ۶ کن ارام حام‌صبر کن . 
گرایفتی حمچو موش اندزاتله " گر" خرت" ناد ع از کال 


کر راری فصل سر ی یله رقفت فست شمر و حرمله 


ت اژای‌منسو ج در دود تس روت آ آلمان کند صلح ۰ صفٌ 
انگلیم آبد سر عهد و وف وبکشی بر جشم خود سرمه خفا 


صبر کن ارام جانم‌صبر کن 
مادران من بءد دابا 7 شو د دجترآن اهوشی وخو انا عی سود 
کورها از عام بنا میشوند ان فقران هم انا مود 
صبر کن ارام جانم‌صیر کن 
غرمخورسال د گران میخوری ‏ موه تبرن بشمان مخوری 
در سر سفره فستحان مخوری 


عصطر کن ار ام حانم صدر تن 


کنو مر ع ءربان‌سخو ری 


۱۴ 


در جراید گی‌خرها شددروغ. کفکو ها در کثر ها شد دروغ 

قل کاشان باخطرهاشد دروغ قتل نایب | سر ها شد دروغ 
ی کن ارام حاام‌صبر کن 

حصم | کر آعاز. عتا کی کند موس دی ری شاوی ات 

کر نظام‌الملك بی کی ند , , منت رین 1۵ خاک کید 
صبر کن آرامجنم-بر کن 

صحبت‌ازتیازو اصفاعان‌مکن کفتکو از جنکل کللان مکن 

درمحالی کفتکو ازازسکن ‏ ید از قزون و از زنحان مکن 
صی کن ارام خانصبر کی 


رف _وادف بت از فناد._ ‏ وو .تیم وا وراشت حکاه 

کرنوشتند ازنحف‌حعم‌جهاد . نو بخواب ای شیب با . اعتقاد 
هر کن از آم حا ام‌صلر ِ 

بمداز ان‌بر ان‌جوانی منکنند نو جوانان مهر نی میکننتد 

ال طیی آن شادمانی میکتند ۲ عرافت بط ی ی حد : ابر 


لجم 

ها 
۳۳۹ ‌ ۱ ۴ ۹ »۱ اً + : 
اس سا سس ۳ 7 سم 2 
۳۳ یا ِا 


۹۳ ۱ 
.0 ارام چا نمی کن 
صبر کن‌دردت‌جان‌صبر کن 


مر و ۵ اه هت و و تا و و و 5 
و قنیکهاحز اب از طهران به معصو مه قم رفتند 
ان صی به فا" شد 


اسال محرم عجب شوب یا شد 


عم برسرغم رفت‌و عزا روی عزاشد 














ان‌ماءزم 2 1 عحب‌ماه عجبی‌است 
خو اهم‌دوسه‌سطری و یسم که چهاشد 
ساقط شده از مرو جوان بکسره تکلفت 


افو س عو اداری این ماه 7 مود از دس 5 
ان‌ماه جو ماهی ات که در عاشر این‌ماه 
آغشته بخون از ستم ندل زنا شد 
ان‌باه جوماهی است 4 ازطام عدی 
۳ شهی را 3 شغیح دوس اشد 


ان‌ماه جوماهی است ۵ آب‌نشته‌و حروم 


در مار به قرفانی در اه خدا شد 


ان‌اه 4 ماهیی است که باحقط شر ست 
رون شده بکدسته که هنکام لقا شد 
در ده مادانه او ع لو ع سده یاقو ت 


اقمر‌ده در اننو اقعه عقل عقلا شد 


زاخدارواراجف 
انطلم یما شد 
ور "1 ألله 
ای طلم بماشد 
قوم متعدی 
ان طلم بماشد 
هفتاد و دومطلوم 
ان طلم بماشد 
از خط طییت 
ان صِ نماشد 
این طلم بماشد 


ان است همان ماه کهبگدسته زمردم 
قم عم دو ۳ وت وعدای رففا شد 


یکسلسه رفتند جریشو (دزاشوب) 


نگ طاشه سظططه آیکعت نما خد 
ارات حجراد قیه حون آب مر فترد 
مقضصّو م4 ةم ماعن خاص سقر ا شلد 
رادارمه و قزاق هن سمیز 
و الله 6 حنلك همدان خطو حطاشد 
دیشب ح, راژتگی انا امو ثر ج آمد 
او واعت و ای «مپی مرگ صو | سك 
مبگفت که بکسته زقزاقو زتاشن 
ان مسئله متحل زرلس الوزرآشد 
کف دل‌غمزدء انحالچه حالست 


( دلعس ِ( «مو د ازعم‌تار بخ اداشد 


رفتند سوی هم 
ان طلم بما شد 
ازوحشت‌و آشوب. 
ان عم بما شد 
احزاب برفتند 
تلم :4 ما شد 
ند را در 
ان طلم بما شد 
حاجی فرج مت 
ان طلم نما شد 
رفنند. به . فزون 


الم ,4 فا گ 
امسال‌چو تال است 


۹ ۱ سس میگ 





جون اقتضای زعانه مسخره کی است توهم مسخره شو 
رقتی نشهر کوران دیدی همه کورند تو هم کور شو 





اف " عم - ی 3 ی ۳ ۳۳ ۰ ۳۳ » 89 ص بای رال ب عم : 
ی واستن | از کسزفی کن .ما چون مه سنا و وه اه وس رت 


بمدارده ز کان قبر .غرب. اشزط شد ان‌ظلم بما شد 
۲ ۷ عتا زد زوم عشره کیفقه کن و مطر لی اموز 

و سا او مرن 9 9 ح 
آمرو ز ح *ستحر و ردان دس نل . ام و هر و سمل زر کان تسا فاله 


ِ ور 0 ِ ی ۱ 


ای راستی از ؟حزوی سور خر 6 رما زه 
۳ دار و ِ اد 0 ِ ان صلِ بما م ِ 
۳۹ ۳ ت‌ ۳ "۳ 1 ۱ ‌ ‌ 5 ۹ ی 1 ۳ ۳ ۳۹ 


رومخره کی بشه کنومظرلبی آموز 


ای راستی ام‌ال در ان ماه محزم در محثل ماتم 
قول علماء و حکما حزه هوا شد ان طلم بما شد 


۱۰۷ ۱۰۹ 











خواهی که شویاخرازکار زرکان شکل تو کند جلوء درانظار بزرکان 

جون موش‌دنی- اقب انبار زر کان حوآهی که‌شوی‌محرماس راز زر کان 
رومسخرء کی یشه کنء »طر بی آموز 

نه درس بکار اد نه علم ریاضی نه فائدء مشق نه مستقبل‌و ماضی 

نه هندسه و رسم وه‌ساحات اراضی خواهی که *وی‌محتهدو مفتی‌هاضی 
روسخرء گی‌یشه کنو مطربی ‏ آموز 

صدسال| گر دو سح و ان همه هت . درمدز نه‌بگهمز بمای همه هیجست 

خو دراحققتر-انی همه هچ‌است حز سره ی هی چه بدآئی‌هههصحصت 
رومسخرء گی بشه کنو مطربی آموز 

واقوربکش ناودت مکنء مقدور ازیاده مبذن‌غفلتو ازچری‌مگودور 

بنشین خرابات ون بریط وطنبور خواهیکه‌شوی‌بش خوانین‌هه‌شهور 
روهخره گی‌بیشه کی ومطرتی موز 

درمحلی اعان‌همه‌تبست گذر کن اولچه‌رسیدی دم‌در عرعرخر کن 

می گنحفهر| از غل‌خو شش بدر 1 از باده دما ع همه وا ازه و کت 
رومسخره کی ده کن ومطربی آموز 

درمحلی (بارو) خبمهمانی‌هنگفت. رندان‌همه‌خوردندثرابوعرقهفت 

دوغ فقرا اقدح اثشرء عد جفت آهته فنجان بکباب بره میگفت 
توسخره گرسشه کی ما 7 

هر چندکه ور ش‌توسفیداست‌وقدت خم رندانه بزن چنك پر ان‌طرء؛ خم خم 

از دوات مشروطه شدی مبرهفخم ای ارفع‌وای امحدوای | کرم افخم 
روه‌سخره گی‌یشه کن‌وهطربی آموز 


زنهار ز عدله واعضاش مزن دم گرنان نو لخراست ز الواش مزن‌دم 

کر فعش فراناستز کفاینموندم ی ۰ از اش مرن د 
روسخره کی بشه کن ومطربی آموز 

خواهی نوا گردرهمه حاراء دهندت فیح مقام ولقب وجاه دهندت 

زیا صنمی خو در از ماء دهندت خواهی که‌زروسیم شانکاه دهندت 
۱ دوس ال سثه دنو مط ربی موز 

دو ری‌هسکی از مارب لا ن؟ لور فاص 

اساب رقی و دت وت | غاص حواهی که‌شویز نت بزم‌همه اثخاص 
ی سثه کن‌وه‌طریی آموز 

خواهر توا کر زانعتء آموده مان وخش طرب‌ادوه+طهران دوانی 


خواهی کهشویمحرم آن زمک خاصس 
ور بخره ؟ 


حو د را مقامات مه شم برسانی هم‌داد حو د از گهتر و مهتر ستای 


۶ شه کنو مطربی آمو ز 





یت وت یت وتا 





2[ ترانه حوانان - 
ای جوانان وطن‌ی و نمالان وا طن مود حان وطن 
موقع داد ری است 
رو فریاد رنسی است 
دمن .از حار طرف »: گرداوان‌زده‌صف ه: ای" مر‌های: خلف 
موقع داد رسی است 





















می رسد سیل بلاج 
موقح داد ری "ات 
روز فریاد رسی است 
رداق متا سک ۱2۳ 
هو قم داد رسی اتب 
روز فرفادذ رسی." است 
وزرا ای وز راءه ا یکی جونه جرا 
موقح داد رسی است 
روز فریاد رسی است 
ناج سروس چه شدی تحت کاوضص چه شد » 
موقع داد رمصی است 
روز فرناد رسی ‏ است 
خز ای تازه حجوان * شو سوی جنك‌روان ‏ 
موقع داد رسی است 
روز فرناد وسی است 
برچگرها_ندك. است» , دور دورمجك‌ایت و 


۱ 
موقح داد رسی 


سب 
رور فراد رسی است 
ی مد ود عاسا* و البد سم او 


رو فر باد رسیی ات 


عارو ناو چه شد 


تابکی ان‌خققان 


روررور کمك‌است 


در چدن رور ما 


روز فریاد رسی است 


ژازچن حون( چگرد ها تفا رام رودها قفوا- راید 


موقح داد زر سیی زگ 
روز فریاد سی است 
ای تاج عم و ارت صد شو ر م ۰ سس 3 اقر از عام 


موقع داد رسی است 





نطری ای‌وزرا اخ چکنم و خاچکنم 
ک‌کی ای و کلا 2 چکنم‌وام چکنم 
ه زمتحصل خر دارمء نه‌از همدان ته زصندوق خیردارم وه‌ازچمدان 
هت ارم همدآنیو حو دم‌هج دان کفتگویعقلااخ چکنم‌واخ چکنم 
کمکی‌ای‌وکلا اخ چکنم واخ جکنم 
بازهرروزه بطهرآن خبری می آید لیک‌هرلحظه بطور دیگری می اد 
تا نه یخته است‌چقندر گزری‌می آبد ‏ باچنن‌شورونوااخ چکنم‌واخ‌چکنم 
نطری ایو زرا اخ چکنم واخ حکنم 
عقل‌عا جز شده‌ازفکر و خالات‌امروز نشودمساله روشن دلالات امروز 
هست آنو د کی مازمحالات ام_وز همی‌ایرفقا آخ چکنمواخ چکنم 


کمکی‌ای‌وکلااخ چکنم واغ چکنم 

















ماتترمر غ‌صفت احمق‌وسعم ولرم نه _ردن‌بتوانم 6همحون شیم 

بارردن توانیم که مرغ (قتیم ) . زنشترمرغ‌نما اخچکنم‌واخجکتم 
نطری ایو زرا 2 چکنم و اج چکن 

من‌نه‌ازروس‌حکات لنمو نیز بروس نه زداماد شکایت کنمو نی‌زعروس 

شدم از دوع عالم و آذم موس قل‌خوالنه رح آخچکنم‌وا جک 
نظری ای‌وزرا اج چکنم واخ‌چکن 


کطوف ماندمرعیت حمه عرریان‌وفقی .., زاز عین‌غر ق‌فلا بکته سغیرویچه کییر 
بکطرف وحشت‌ای مه عالم" کتر فورجتتانووا اج چکنم واخ چکنم 
آظری ای‌وزرا آخ چکتم واخ‌چکنم 
همدانّوقمو شرازوصغاهان معشوش او جوساوء زرط و خلحتان‌نشوش 
محز از سطه طه, آن‌همهارآن تشگو سش سر مر سد تیال ولا ۲ < خچکنم واج چکم ۱ 
۳ 7 وا اج مه هو جک ۳ 
ح یس تا سم ۲ ۲ تصری !ی رها ۲۱ + !۳ ً 
جکنم درهمه صفحهٌ دنا جنست ۰2" ازخطغرب‌الی‌هشر قاقشی جنکست ۱ ۱ ۳ 3 ی ۱ 
| 0 2 عم مگرگاه‌د رات هه‌شکاری بکند اتلاطین جهان‌غعدو فرازی‌بتکند ۱ 
هفت اقلیم سای و الا کسط سس عحا واعیص اخجچکنم واخج مم 1 رم یس ۱ ان 
۳۳ ۱ 1 ازعب مر ل آیدو کا ری کند حلی‌آللهو کف 1 ۹ )سم << خم | ۱۱ 
نطری ایو وزرا اج چم واخ چکنم سی 2 ۱ 2 ۱ 7 تا ۱ 1۱ 
نظری ایو زرا آک حدم واخ حج(؛ دً‌" 
دل اسلام تکلیی شدء امال آقوس شلان حعین شدهلال افو ی ۱ ۱ فك ی تس ۳ ۱ 1 
دا ی ]3 شا ۱ "ابذرنا کتزشتان خدویخ بنان‌شد موقع عش‌ونقاط طزب رندان شد ۱ 
خر وفو راست‌فراوان‌شده‌دحال‌افسوس احتحاح‌فقها اخ چکنم واخچکام 1و ۱ #ِ ی 1 
نطری ای‌وزرا اخحکنم واخیک: عصامردم ی‌تول ذوعد چنذان شد ‏ درعزای‌فترا آخ‌چکنم واخ‌چکنم 1 
ی ورد ۲« واج< ۳ 2 اه 11 ۱ اِ ۲ 
نرق ای وزرا اخ چم وا چکن ِ 








چکنم ره کارم عده‌او دشت و ها چکنم اس ۳ هن ۳ رو هی ۳ س‌ ۸ ۳ ۰3 ۱ 
1 ۳ ۱ کته نو دول | گازق‌شطرفی هیر سد و مهر و مه از ای سقنر ای ۱ 
حکنم ۱ 4 تحند بط زر بشم بح ه از دای هه اج حکتموا رکنم - / ۲9 ی 
1 ۳ ها : با -_ه» افرن ناد نما 4 به اران بثطر فی ستاصاف ووها 1 ک کنمو اخْ ۳ 
نظری ای وزرااع سکم 2۶ وت نی اقییو زرا کسا قت پو کته ِ 
۱ ای ۳ ۳ 2 ۷ نطر ی ی‌وزرا اخ چدنم واح دنم 
لملگو ن گشته‌همه‌ساحت‌امکان از خون کوء‌وصحر آشده چونلا نممان‌ازخون ۹ ان ت ی ود ۱ 
تس ۳ ۳ ۱ ای‌قلندز "عنو مان خال ملکوت " "نو جومزغی تشی‌روی درخت یروت ۴ 
داد و داد ۵اهای جو ابان‌از خون فف ۳ شدحای حنا اخ حکنمواخ حکنم / ۳ دا 4 تاقن ره اد | ۱ ۹۹ ۱ حس ۱ 
۱ روض تب پتوزان بجّراغ پاقوت رن سوی‌هوا] خجکنبواخچکنم ۱ 
۱ 


اطری آی وورا اج حذام وخ ۱ 


نظری آیو ور کم واخ چکنم ۱ 


چکنم از ک کملت دورن بت طلیم او ددامن مر د امدادو حهءیت‌طلام ی 
رت ید وم رو ار 2 7 1 


مگرازاء رضاع یاری همت‌طليم_. باغرببالوباواخحکن‌واخحیکنم ۱ 
نطری ایو زرا اخ حکنم واخ حکنم ۱ 


۱۱ 











وقتیکه دررباط کريم 3۵ یچ سس 
زنحت خو یش الا نم نیدن چوتبوسم ازان وشاع حیران‌نمدانم چوتویم 
قل در دست بگ و قتم قتم و سم از و طن‌شر حی 


شدهءا رامین رزخ مبان‌جت‌ود ورخ 


مثال سد ارزانم نمیدانم چو وم 
قرین فورو نیرانم نمیدانم. چوتویسم 
اسر چنك کی‌کانم نمیدانمجوبنویسم 
نان‌مشروطه مهه‌انم نمیدانم چو یو سم 


برای‌وسف کلجهرهدر بازار بر و حشت 
هو دی‌است! رانرانه استقلال امکانر| 
برو رفتاز کفم‌چارء‌شدم‌مفاو وعاره بکومودشت وبلانم نمیدانم چوبنویسم 
وطن گو ید بت کو وفادارانمست کو که رفتندشاهانم نمدانم چوبتویسم 
چشدجشید کوسنجرجشد کشمیر کلنجر . چه شد توران‌اقتانم تمیدانمچبنویسم 
شهان مجلس ارا کوسمرتندوتارا کو 
ذلیلم من اسبرم من فقر ان فقیرم‌من . کدای لقمة نانم نمیدانم چوبنویم 
کهی»یگریم‌از آوه گهی‌میخندم‌ازساوه و نتلطیده یارانم نمیدانم چو بنویسم 
فدای خان خابالم نمىدانم جو بنوسم 
گپی‌فکرسفاهانم نمیدانم چو بنوسم 

کر رمزنهانم نمیدان‌چونویسم 
زمولاا هرابانم_ تمدانم چو بنویسم 
من‌اراهسال ترسانم تمیدانم جو بنو سم 


چه‌شد دریای انم نمیدانم چو بتوسم 


رفق‌منشدهماً رورسلام اوشده‌و رور 
بکومودشت کنکاو رشده‌دشمی هحوم اور 
هه وهفی وعاضی نان‌دلت سل رای 
,شدقصل زمستان‌هم‌یامد رف و اران‌هم 
نی ودلو حوتمن یواست قوتن ‏ فلط ان ژعان تدای جوم 
قد ح‌سرشاردردستم گهی‌هو ثبارکه‌ستم اسیر زلب جانانم نمیدانم چو بتونسم 


جه حور دوخ با از مومس 


ززرخایبوسجیم ه سرهنگمهس رتم ه (آسیران) میدن چوبویم 


۱۴ 





رای ویحزیهنان داریمو دزی زداغ قلوه ریانم عیدانم چو خویم 


اگریچومی‌مقاممن! گر ربی‌زنام من غلام. احل عرفانم نمیدانم چوبویم 





بط روج 


وا حسر تا َ؟ه رهم حو زد اقاق فلت 


۲ باد داد دن و 
معوث شد » آمت بلخمدر نکو نام 
کنو رك‌خدار وکا داعللام 

داد از نقاق ملت 
آفای‌ر| - کر‌فتند اصحاب سقر نه 
اوارعل موجدا رآخشنددان ونته 
داد ا: قاق ملت 
اصحاب حمله لو دید )۶۱۲ ۷5 با 
اماف راسیق سود عمده شمار اداام 

داذ ازهاق "ملت 

کردند حان فشانان اسلامر) اداره 
اسلام را نو دید امزوره ازه باره 
داد از ای ملت 

و اسر اکهاصلاح تبدبل‌شد هافناد 
قران درص نو حد کار مرفت ازباه 
داد از عاق ملت 


۱۱۵ 


بش و مایدست 


با تفای دار گر دد «فاق ملت 
داد از نقای ملت 


5 معصر و الحز ار ر فتند از مد مه 


ارهز بع مسکون ازطمطراق‌ملت 
داد از ها ملت 


اعرشمتصال شد : طاقو رواق مات 


ماک اد ققاق- شلف 
بردند آسم ( ابله ) - بالای هر‌منازه 
اقسام مختلف شد. | کنون‌مذاقمات 
داد از هاق علت 
مهرو وفاو الفت یکدفعه" رقتتریاد 
شرع شرف شدحو از امراق ملت 
داد"از هاق لت 





























قیل یعنی دوست 


جمسیتجو گر جز و اراندرکی‌نشته نا کی» زتدبزهی سلوو. قلق سوت 


داد از عاقی_ملت داد از ای مات 
دانی6 کرد خدمت از بهرد ناهد دانی بو در عذق رعاتقان سر امد 
مظاوم کر بلانود و یاو » م<مد صم مود حان خودرا دل‌و تفای ملت 
داد از نفاق مات دادار نفاق ملت » 
از اهر حفعط | سالام درراهعشی‌سزداد هم از ان رادر هم‌مه جین سرداد 
مغمبر مکرم از قتل او خرداد فرمود افندان‌ماء در محاق ملت" 
داد او نعاق .لت داد از شای. ملت 
اشرف‌تو بیروی. کیازسرووشهیدان ورنه‌زءعظسلم.کی میشوی مسله‌ان: 
بنگرچگونه‌اشوق‌سر داده‌تاء‌شاهان ابنگریم امروز ما اشتیای ملت 
داد از قاقر ملت: هاد از قاقم مت 
۳ ۳ ۳ ۰۰ ۰(۰ ۹ ۳ 
در موقعی که ابرانبها بعضی رو س برست بودندجمعیی 
انکلیس برست‌شده وبر خی المانیست بو دند کفته‌شد 
خالد اران اب ۳ و ران و سره فل پِ 
روس فل. « انکفل » المان فیل, 
دوش" کردم بخراات ؛ :گذر. , تا علییان زنم, از بن ترر 
مر خدی. .دم با وق و بر ... بك بقللان" زد و می خو[دزر 
ال اران شده وران زسه. فیل 
صبح در کوچه چوانی, ددم . دامنش وا ز عقب جسبدم 





۱۹۹ 





خالا- اران شده ووان- زنله قل 
دوس" فبل. انگلفیلن:. مان فيل 
هو روم سوی مسحد. شاه . دیدم آخو ندی رش س.اء 
ز ریخشمی سوی من کرد نکای* دصر گم به صد » ثالهو- ,اه 
خااد اران. شدی ویران. زسه فل. 
وقت مهبم بسوییاتتا نف امشدم.اهدلدم زافلیی بجافانه ‏ اعد 
جو نکه سرمست ۳۵*322 "شعتی*گفت که" دوانه شدم 
خاند بایان" شیده" ونان" زنته قتل 
یش از این نود بکی لبود . خیکاش زا" ذلك "الموّت زوه 
ای این شور و کد فل" نود حال از" خی" و قاایل ره 
خاك اران شده وان زنه قل 
قیّل لد بت در انم دم ود ذر . علکت هرد معم 
فربه و حاق و تومندو جسیم حل امروز ‏ ای 
حاد اران خده ورآن رسمه فتل 
دو زی از لهس "مانای دیار کردم‌از (" آوه) سوی‌ساوه گذار 
ی نوی زشت" شدم راهء سار دیدم ان شم بر گوشه کتاو 
خك ابران ..شده ووان. زسه فیل 


بن؟" باه . وخقدان.. عظام رفتم ,نهد کرج‌وزینگی,اسام 


متا مه مه ارفی ‏ خو ا: ج ‏ شهر ام 
رهتا,. نمشبه.. حشسد هام عارفی , خواند همین شهعر مدا 


خالد اران شده وران زسه قل 


۱۳۴ 





أ 
1 ۱۱ 





کر گدن را زوفااش چعم است ‏ حانج یات عم" 

حال. اران شده وران ز امه فل : 

روس" فیل انکلفیل ‏ المانن" فیل 
دانن. حسن ای دوده آه‌علی ‏ ونج"" بسیاو ۰۰ کشیدم. یم + علی: 
بك . وطن دوست دم علی. ‏ زه این شمر+ شنندم » . علی ‏ 

خالك ۰ اوان شده وبران "زسه فدل 

رون . فیل .۰ انگلقیل.* آلمان "فیل:: 

خیالات شبهای دراز زمستان .۰ 
شبی در خواپ دیدم محرمانه عروس تازه اوردم به حانه 
پر بطم رخت دامادی شائه چنین کر رقاص رن نه 
در خواب بند. نیه دنه 
شکعمها را همه معمور دیدم 
فصل عید جتن وسور یلم زدم فی القور طبل تادیته 
دز خو آب سید لسبه دا به 
بدیدم قطح گر‌دنده رده باس زره نوشده کداها 
بدوش جنله از اطلس. رداها همه با طمطراق. خبرواه 
شتر در خواب ند ده و | زه 
ز سوهان قم وسوقات تألین 

از آن نان بر نجهای قزوین یامسداز " برایم" بارخانه 
سر : وروه خو اب سل له دائه 


مب 5 
نزن برراحت|احلموم چشمت 


له 


گداها را جمه مسرور ددم 


< 


ز «حلویات ونگا رنك شبین 


۲۱۸ 


بایشان: « بقلوا:> گفتا بخش.ك 
شترا در خوات. دنه دانه 

. بدیدم اغتا کرده حمایت ز کوران,شلان کردمرعایت 

نادم - امد -آندم این حکایت که حنت مدهدحق دابها نه 

شتر در خوات ند یه دانه 

بجدم هات سین آندر شیستان سمایوا متحدوثت و متتتان 

ستد و سیرو سبزی‌های‌ستان زدم بر ریش‌خودازدوق شاه 
متیر هر خو اب من ید دراه 

رعلاء ظهر رفتم عتژل خان دید سفرهء‌چی‌مدگستر دخوان 


۰ روی مسر نمتهای آوان گروهی عمج در" آن استانه 


تتر در خواب ند" نه دائه 

راقام خورش درسقزه چنده خورخپا را همه اطرچشنده 

قح با آب لیمو ع کشیده مان کی کی »۱ خفناحر اه 
شتر در خواب سند نله دانه 

بکی‌شامی استعجال میخورد یی کو کوبعیش وحالمبخورد 

بکیباکاردو باچنکال میخورد بکی هت یه جند ان 
شتردر درخواب ند یه دائه 

سای جوحجه مآهی وس برد فساحان ازشش افوس مرد 

رك فریاد. .یاقدوس.می .زد شده. .روغن..زاطر افش روانه 
شتر-در خوات یند سلبه دانه 

"کته خون دامن‌دذدت نهاو د حله صمنه زده بر کوّه الو بد 


۱۱۹ 


بو دد چش‌اث ز اطو ار ر نان 








بلو چون قله ‏ کوه. ,دماو ند سنوده هر.ع در وی اشانه 
شتر .در جواب بت ,سه دانه 
بدل گفتم‌عجب کشکی خریديم.. .عجب بهر فقبرآننفرم «چدیم 
عحب,خبری اون مش و طه دبدیم عجب شب شد ,وحه. . اعانه 
۰ شعر ‏ در . خواپ ,.سند. نله" دائه 
عجب. اصلاج شد. اوضاع. ابران عیحت. ایاد .خد ان خالك, وبران 
عحب‌جمح اوری شد ازفقرآن عجب ‏ بجا زدیم. انقدو چانه 
شتر . در . خواب.سند. لیه دانه 
گهی قب قب خورد. که دانه.دانه ح 
الاله شصله ور در .کو هیارایت 


عدانم خر داری و باه 


۳۳ وه ار درجه باراست 
شتر در خو اب ند نله دانه 


۳ ادر اك ۳ مه ۳ 1۷ ۷ دار م 4 تشر و طه 4 استبداد داریم 


فقظ در ستون فرصاد, داریم ز ,خرن ست امی " در میائه 
دتر در خوات سند نه دائه 
ون ۳ وگ یه 1 ان 8 و بان ۳ ماه فورآت دنط 


مقص جو اب تسد باژ نانت4 


ی 


کهی آت لب خورد که 215 د یه 


در خو اب خره شمه دائه 





شادی فقرا وضعا (در فصل‌بهار) 


عم وروز آماه شادی و روی ر دکان قبادی گنید 


۱ 





اب اش ام 
ما زسرمای. زمستان جسته .اه 
"تن ۰ ۳ ۳ 
دلن .4 دلهای تال دس اه انم 
11 : 8 ظ ۹ 
فص_ل بو سا رخ 5 هی سس رل طلیی 6 لاب سا ‌ لصا 8 ی مسا ی 
عصس سر ها ره ۵ ی رن لین مو سح دل نشیت زر سد._._ لثا 
ض‌ میتان مایق و هستان ای 8 ام 
منت. ام درا زمستان ه. 9دت فمل شخ ندان طیران هم کذاشت 


از رای خان واغان ف-کنعت"۰ ثر کذای لات وعربان هم کذنت 


1 ._ 1 " 9 و۳ ا. 
ها سر هاچ رهستال 2 پسر ٩‏ ۰ 


مر عک او ازه‌خوان سد نغمه رن هر ِ تتد ر سادی س‌رلن 

خوب مبرقعنشد نرو و یاسمن ی میخواند در صحن چدن 
سای رای ای ۱ 

طبینه ود امر و و در صیحر | 9 ۷ ديحه لد و و عای کلاغ 

مسىدر خشد لاله هحون ما حراء ای فلندر از قد ر و دم ع 

5 3 __ تا 


‌ 


أ » . ۱ 

ها بر در سا و تال این ۳ 
ونان کشت ۳ ارچ داهاشد. یربا لمات 
مرغکی میخواند بر‌شاخ درخت 


ان زمستان کرد ب ما کاز ها 


مر دکانی ده ؟ سررما سترحت 


کت او ما مانب اد 


۱۳ 





۱ 
1 


کرد با یجاره ها آز ارهیا مقلق می‌خواند در زارهنا | فصل کنگرمایتورانی‌خوش است در مبان باغ. مهمانی خوش‌است 
ما زسر‌مای زستان جبته ایم ‏ ۲ ای نکن توش ات۱ ام غونازقا نارای امامت 

در حمن بارتك ۲ مار انده ناد و روزی ز کهسار [مده 

سزه و رحان بکازار امد ننه و رحان بازار امسده 
ما زبره‌ای زمستال چسته ایم 


آمده. خورشید در برج حمل . . اف یب اورده میرقصد جمل سال لوی بیل 


ما ز سرهای زه‌ستان زسته یم 


۱ سال و از روی اش جسته‌ایم 





: ۱ ار 2 
می بخور حی علی خر الهمی مطربی میحواند دشب این غزل ان(اوی‌ثل) بر همه طهران‌مبارك است 
۳ ۰ ۰ ۱ , اد مه عم ره ار ار ای 
مار سرهای زستان چسه انم 7 راحل سهتو حیسم و ال ۲۳ 
۱ > و هو ما هناه لطاست ‏ امسال اررای فمران وله اس 


۱ 


یکی ای رئحبی داری‌سکوت محرمانه لفت الالو * وت | فرخندمباد سال باصتاف خونحکر فرخنده باد۰سال فقتران رنج بو 





ما زسرمای وفات و۳ ق‌خنده اد سال غریان آدر َو سا کنان کوشة زندان مار کست 
۳ ۹ ۹ 1 ع‌ ۳ ۰ با 1 ِ ‌ ات ۹ ۶ 2 : 1 ۳ ۰ ی بع /. * : " ۳۹ ت " 
ان زمستان در قبار و رداخت رود از بخ عينك وشمشیر سا رزارعان مشهدو تر زو اصفهان زحمت بان صفحه شبرازو بهیپان 


چون نسم وبهار . آورد تخت عینکششکست‌وشمشیبرش کداجت 





راهل صیی+و اد آباد و ان خو اسازو نتاه و ۳ همدانو عل‌شگر 


تانبان<ب اد شد مارا و نقیض بنیاد شد ما را چو - 3 ِ وه ی مارا ادا 
راب چو عم .مقي ۳ کرمانشبانو زدو رو جردوشوشه ۳ راخل تفرتنو قمو کاشان‌مبار داست 








۱ اشاد شد ما را ر حه بدا باد شد مارا جو: 
ی م 9 ۲ : نت ساقی بوز شربت شبرین شجام ما .."مطرب بکوب اطبل تبارك نام ما 
شا خریحان از زین روید همی. ماهرخ سوی چمن وید هی | بل مخوان ۵ کشت‌مبازلاغلام ما بان غلام سبر خیابان مبار اسث 
پل آدر اع گل وس هار ج اک کر چلن کوبدهی درا‌بهار ابدل شور ده عم مخور مو لاسخنی‌است غصه بر ای‌شکم‌مخور [ 

ما زسرمای زستان جته ام ۱ 





رزاق‌دیگریست غریش و کم‌مخور ان شبزمو ملفشه:بهبستان مبارلداست 


رن ۱۳۳ 




















مرقت دم ا2عواام مخز ند رن هه طعنه مه 





من عد مر دورن مر 0 علمو عم مستعد شو ند 
اعام ماد شده اجهل ج لد - شه ند ان امتیجان عاام نسو ان مبار للاست 





‌ ‌ 


ما سوه سر ۲۵۳۳ 3 
مین اعد د ختر آن همه صاحب هیر شه بل درمکب علو م بر # ار و ر شوه ند 


ا:درحموی عام هرك سر شوند ردختران مراب عرفان مدار لت 





و ی سح ۳ 0 ۳ 
دعوا امیدنم د در بهی‌هجلوج دص بنج بهم, طه منل فو چ 
خی و 2 ی گنه داها نمود کو ج آن‌مر ده از رای مسلمان‌مداو ت 


مشفول‌عبش نوش خوانن مالداز سر گرمعاصءو کنحفه‌وتخهو قمار 
او تکطف ک 42 آو از هجو ان‌بار آن‌ماج»»و اف س‌خان‌مدار 


رت 





از بکطرف , هنه‌فقرا۱ ن‌لاتو لو ت متا ج زو ژوشب‌همه رقوتلاسوت 
اطفااعان رعنه ولاغرچوعذکبوت " اناشف شورو آندل رنان مار کست 








همه لقمه 
هجو داه.مکنن زر 
داد و فریاه مکن الولر, مباد 
خقه تو الولو میاد مییردت . دو.لب آپ روان میبدردت 
قمه ‏ لقمه "سس ۷ میخورهدت ۰ از وطن ید مکن الولو میاد 
بچه جون.داد مکن الولو میاد 


۱۳۴ 


هنه عران و شال "و در ۰ او لاد نکن الو لو منأد 
بخه جان داد منکن الولو ماد 


هر ۰ فلت > رای مشکن . عدد کر" تکته .4 مان 

رت ان اشای نقل قرهاد مکی الولو ماد 
یه حون داد مکن الو لو ماد 

بو چه رنحران در محنند احل بازار به یت الحزنند 

لت مرتن: قرا ی: کفنند. ‏ موجه شاد مکن ای . ماه 


بچه جون داد مکن‌الولو ماد 
هل دیو | نه 2 ره ۳ مگ جای بان سك و تسیر یگ 
کشنه سرازر .مکو.., مکنه, بر لاد .مکن الوله ماد 
بچه جون داد مکن الولو ماد 


اه و مرشد و تهالی مز ن ستاث :3 کله رمال موی . 
حرف قصاب به قال مزن مدح قناد عکی الولو میاد 
بچ» جون داد مکن الولو میاد 
مجور از بهر وطن او فوس هیج صحجات مکن از ازمعروس 


چه‌جون داد مکن الولو ‏ مناد 
از زرکان همه تقد سکن .۰ .یاد از اوستم و جشید مکن 


۷۱۷ 





از وطن. اینهمه تمچید مکن 


بحه جون دادسکن الولو ماد 


نست در حخلق معت بو «"چه 


بیحه حون داد 


دو سح 4 و 428 دیالت 3 باد 
حعصت گفته در این شهر راد 


رد فد حول داد 


دسته گل بر اه نه عداس رن 


رفته ر اد حمیت ‏ بنو چه 


دل خود. شاد مهن‌الو الومیاد 


مکن‌الولو میاد 


ثسیت خاف 3 ازروز معاد 


هیچ اراد منکن الو لو ماد 


من ولو ماد 


از حسأب و ورقم هندسه‌اش 
رو دغداد منکن او آو مناد 
مکن الولو ماد 


ا لیر الا رو لاس . برد 
راد مسا بت فد سا 


بحه جون داد مک ن‌الولو ماد 
سر دب تا بسحر اده بحور باده ز! با صنمی تاده بحور 
هرچه در سفره شدآماده‌بخوّر ‏ - قکر " تاد مکن الولو میاد 
بحه‌جو نداد مکن الولة مناد 


تونچه کثلا حسن‌شهره کش | با که ربا کی ی غلوعش‌است 


کار عم سره در هم چکنم 
ور حقندر شده شام هکم 


دل .خود شاد مکن الولو ماد 


بح حول دا مکن او لو ماد 


مه اد دزن ود ۰ کی 


فدرت اعطق تب عد له 


یبیل :ابفاد: مکن الولو ماد 


7 | 
ی ی ی با 
‌ 


بحه حون داد مکن/ الواو "ما 
۱ ناک حوردی نهست سکلو مداد 





سالام له علی اهل قم 


دل منت دطر وت فصل ,هار قم 


وی بهعت‌سورذازلاله زار قم 


1طاوس جنت آمده در مرغزارقم 


بات | 


خا کی ( ۹ بهفت ر نك جو اهر زار است 


دار سدد به عص بت و تهو ی مدار ب 


معدی 1( شمار ‌ 


در جدم4 4 کو بر است. 


زد بشهرهای‌جهان افتخاز قم 


هم دحبر امام و - هحی خو آهر آمام رو حالقدسهقیم حر مش به صبح و شام 


کیحل‌الصرنه‌و ده مالا نك عار 5 








هر چه سل امده‌امرو زه خوش است 


«بحو استاد متکن الولو ماد 


بجه .جون داد مکن الولو میاه مه رز 


. " ۲۷۲ 


خوبان قم ز ال محمد صمودیهانط 


آهلش تحام مو من و داادارشععهاد 


۱۳۷ 


5 ٍ : ۱ باد سم داعه ار تیه ای کید او وت 
االمره عاری از حرکات شنمه‌اند .رون ظهور جحتحقز|طلابه‌اند فصل بهار بادل محروح داعدار هرطواف قم*دمازرشت رعسیار 
د ,دم بمسجدو درو دو اروش حسار هر آدی‌خعطی رقمزده از بهر باد کار 


۱ 3 5 _ 7 2 ۱ و دباد کار 5 
داود رو آقر و عه فر ده س‌هاشت در گر ددسهدر کشو ده قماجالالو قر تسم در نسم ) تو د « 9 





از روی‌معرفت»هقدمکاه کن کذر ‏ .باصل و وضو سوی‌ینالفزج‌نگر با ر کت اه 

به‌به ازین‌شرافت خوزدو کباو قم " اشرف والا مقام ای بارگانه بتو 
روزبکه طام‌در همه حا باب‌مشود اتصای ورحم تکسرهبابات مشود ۴ شاعر شم ان کلام ای بار لك الله َو 
روی زمین‌چو کورء سماب‌مشود. ..ظالم. مت قم چونهءك آب‌میشود واستی ان شاعران + دمدمکی »شر بند 

کید نکشان‌جوبهر ورد ازدبار قم دیدم + شنده نشتر اج کافر و لا مذعند 
حند تن امامز اده معصوم ,وبا , شرف از, نسل‌مرتضی علی ان‌شاه‌لو کب روز بشوقوشص * فک شراب .شنید 


۱ 2 ۳ فست وا ۹ ها ای اوه الله 
دفنندهجولولو مکنون در,ندف ‏ , فرقی مدان مدان‌قمو که وتجف ی هو 


ی بتو ع ت مت شمال.ج روان همه 
حان مسکنند 4 خاصی نار س تن 0 ۱ ل ۳9 زر اب 
پ‌ 3 دم ِ ۹ - 5 وا ۱ 1 ۹ س شهد شا لب سا اس ای حالن ۰ص 
۱ روزنکه. حشر ونشرقامت‌با شود ایمان‌و ,کفرو ند ودازهمجدا,خود اد ۷ زج ۳ج 
اعمال خروشر همکی رملاشود  .‏ راخل قم, محاسبه درفترها ود صحبت‌شبری‌اوست + ورد زین همه ّ ۱ 
۳ ۱ ّ : ۳ عاشق و خاصه عام ای بار 2 الله سدو 
درفعل اوس‌است, کهخلاق عالمین ‏ بکدرزهتت‌خاد (*اددرن‌زمین ۱ 3 





ق‌را نموده مدفن: اخیاد»ومنن. ," اضق شرافت ان خا2 رایین ۳3 ۳ ات 2 ره ند 
دزیم ربول ود عمبکسان قم " مبرسد اندر مشنام جر ای "تاره الله" بو 
رجا که مو ج‌فانه ر ادرمیان گرفت طنیان و دطام‌و جیع,.جران_کرفت عصمت‌و اموس را چ -امی مطلق.وئی ۱ 
قه ل‌بهارزید کاتر از خززان گرنفت ادکه نداز ( رک ) باغان کرفت مدوسه ها را تمام زشت‌ورواق‌وای 
خودرا ,کشدور فت بقم‌یاجو ارقم. ‏ ٍ با قلم ی وس چا درطلب. حق وئی 
سیف با احترام ٍ ای بارك الله تو 
۷۱۳۸ 


۷ 














از ورقات نحیم چبٍ مقز معطر شتده 
هر ورق ازه اش » بکرچو دختی شده 
دماغ هر دخنری ۶ ز عطر او ر شده 
رافع., رنك‌بو طلام حسلی رگ الله جو 
مریه شاعری نست و« چنین سر سری 
رو ح در آید رقص « وفت‌سخن روری 
يك دراران بکست « شاعری و کافری 
فعلك فعل الحرام « ای بر الله تو 
درهمه حا ای نسیم « دم ز معارف مزن 
صحت زاهد مکن « طعنه .عارف مین 
دست بنوط‌و نات « پر معارف مزن 
تا شود ازدعام د آی ارکذ الله تو 
من بخالم 3 بو .و« ازه حوان وده 
صف شکن هلوان « شم ریان ودة 
حال ححه ددم را دس و وان ود: 
شد الفت همحو لام « ای بار الله بو 
آنه برردار صبح و« ر رخ خود کن نظی 
‌کچو آب روان « عمر و کرده ؛گذر 
حرسمکش‌الامان « اده مخور الحنر 
خاسه اب ماه صیام « ی ار الله و 


۱۳۰ 


لا نو کتت‌سنید د وسته ددان ۲.۶ 


هکل کی شده < صورت زدآن ور| 
کته سای لحد « آنه شدان تب را 


اش تو خشت حام « ای ار الله سو 


6 بشعر و غزل « حامی زنما شدی 


6 » ضرب المثل « ورد دهن ها شدی 


حب و درملث‌ری « یکیو .تنها شدی 


حال 4 در ملکت « -هچ‌ژرو زوردست 


؟ هیج رففی به از" «" حقه وافور ست 
8 چاره‌ضراز نشتکوت «ادل رعور اس 


باده بخور حام جام 


حعر و ر دختران « تمام ند است ۳" 5 


قندا گر عذ گران ند عمر ید اس فند 


قمت قندو شکر « کویکٌچنداست‌چند 


افصل بهار ای نسیم « سرکو کاهوبخور 
در سر" کوه ند < شکار" آهو بخور 


چای فسنجان‌ومر غ « شامی‌و کو کوشخور 


ونت مکش از طعام 


۷۳ 


ای بار د 


ای رل 


ای باو له 


الله نتو 


لله بو 


وی 


آی بارك الله و 








ده 


, 9 عشمرو ط4 ام « دسمعن 


ختم نمودم "کلام  «‏ ای ارك 


رشان 


در سه اوی ئثل " حال‌ حو خو اعد گذشت 3 
رفقرای خمف « سال‌چو خواهد ۱ 
طالع ما را بین « فال چوخواهد گذشت 


ده 4 داش هادلم و حاگو نادیم _ 


"1 موقح و ردو حو رال « تسیل دادم 


اراد 


ائثه نو 


طظ 1۰۱ ۰۱ ۰ بر شخ شا تا 


قم میدهم من را ای سیم 
بارواح متفور قمای حان 
شپروبه, شب گر 


ارسلان 


به تبر خدنك اهر 
سوب «هو برر» 4 قت‌خروش 


شمان می<مو ر خصاون کوار 


دست ۱ ی حاحی توت 


بر اف ۳ کحل 


۱۳۲ 


قسم نامه 


ارواج.. مرحوم 
ک کر فت :از فرص خورشیدا ج 
ک دك کاو می‌خو رد سید ستخوا آن 

که در هلوانی دی بی نطبر 
که‌بودی‌صدوشصت‌من. وزن ان 
ز آواز او کرشود کوش‌وهوش 
افو هه اند آو اه سای 
کدهجو چه "را میخوردوفت‌شام 


که دام وا هعض و راه دو ار 


که دایم سود.از ات رویللا۶ ۱ 


کاف‌کند بگدسته و در هحل 


رود ا کر آاد کر‌دش کنند 


یام .« ای بو الله بت" 


مه بان : 


ک 


1 آنها که رسته کل مین نند 


به آخوند بحاره کز ی 


به ارواح مرحوم خان بزول" 


1 


9 یه ۱ 1 اد 
اووا شتزوطه با دز 
به‌مشمرو طه خواهان" بی‌سیموزر 


بو و ""فلان لین دیش 


1 و رفن مها گر دمز نی 


۱۳۳ 


برای قعنگی فکل مي ,ناه 


1 ۲ بشت دردک سو از 
کید صقه درححر امذوّسه 
که‌شدباره دوز بر چنکال کر لد 
که کونی خوداصلا زمادرتراد 
کشتند اواره و دربدر 
اش همه نطقعان آنتن 
که‌تد ربت‌ما رن خر هأسفید 
نکفت‌و کرامات هحت قسم 
جزع در عزای ققبران‌مکن 
زعان کنقانشن نان " بخان‌مندهد 
کة نصف این‌شهر سکازهاد 
مکو ؟ تیه ون سرلاژم‌است 
مکودر ند زقس ل‌عر ع محبوعل بست 
| ک وندو کاغد گران شدمکو 


به با زار آکاهو وگ دارد رواج" 
حلوا و تسس 


به قماق بازه" که دارد مزه 
جان فنحان روح چلو 


نوشتیم حکم قسم و السلام 


سوِ ونان 











" تورا جه کار کهسنکث‌سیاه باتلخ‌است 


آهای نس‌شمال انقدزمکش‌فریاد 


ترا چه‌کار بذراز وهره وشداد 


برای‌حفطلان‌خوب کگفت آن استاد ‏ بای شمح شنیدم زقحی فولاد 
زان" سرخ صی, سیر لخد ود 

ور اچه کار 4امروزغره باسلخ‌است 

کناه کردن علاف‌و. کشتن حداد 
زبان سرخ سس سیز میدهد, بر باد 

و کیست ی که‌سخن ازاباسوجامه کنی هزارسخره بر خرقه وعمامه کنی 

بشهرهرچه‌شوددر ج روزنامه کنی ازان بترس کنا که بقت‌زان تاو 
زان سرخ سر سئز میدهد بر باد 

ورا چه‌کار که مخلوق واله‌ومانند. -وخته اند تمامی کرسته و لانند 

زلات‌لوت‌چه‌خواهی 4جزواموانند هردکانمطلب عقل‌وعلم واستعداد 


ربان سرخ سر سیر میدهد. بر باد 


همان حکات‌دوان عاخی بلخ‌است 


مجای مایت باورد دوغ‌خوردقسم ,رفت عصمت واموی راسی‌ازیاد 
۳ حکار 3 بگریم شهر کار ید 
ولی بهر نضی از حیات بیزارد 

زبان سرخ سر سیر میدهد. ‏ باه 
ورا جکار 3 اطفال واب مندازبد 


دورخم جه4 ویکریع بازء‌سدار ید 


بهر تقس رسد ازمرك نومیاركباد 


هزار طاق نما محرمانه مسازد 
نگشت: .سکتبی ازیهر مقاسان احاد 


ی ی 0 
زبان سرخ سر سبز میدهد بریاد 


سوار حجو لب سای در له منتأز بد 


۱۳۴ 





ها ۲ 


بخلق عول سابان دابل‌شد نو چه ۱ محوان و قصه شمر ان و صحات‌قر هاد 


هزارقس بناحق قتبل‌شد توچه 


زان سرخ سر سبز میدهد بر اد 
توا بمرشد وتقال وحقه ازچه‌کار فال‌بین وبهجن گیرحله‌سازجه کار 
تو بلیل ملکولی تورا بنازچهکار به استخارة ملارجب‌سکن ابراد 
زبان سرخ سر سبز میدهد بریاد 


ورا حکار 4 طرو گرادیاسکو 


بروزنامه ده شرح از پلو و جلو . مخورتومر غوف-نجان‌هرانجهبادایاد 


وراچکار وردون و لندن وورشو 
« ربان سرخ سر سبز میدهد ریاد 

فورا که گفت که رخلق ترجانباتی فکرشینه دراان آخرالزمان بای 

همسشه حامی زنها و دختران‌ائی رورامه نمالی ز دحتران امداد 

ربان سر خ سر سبز میدهد بر یاد 

راعاف اي وانده دار دولت را 


و آله الامیحاد 


نیحات ده تحمدن 





ت‌ ۱ 
۰ : ۲ 
و بیج صی, اس ههد روط 

۰ ججم_ موه جهو. حور 


(کفء کوی‌سید وملا ) 
دی کفت شب جنمه یک ملائی ۰ ایک درسینه‌ات از علم .نود جریالی 
درلب حوض حرا مططرب وتنهانی خوشتر ازمدرسه امروز ناشدحائی 
وای | گر از بی امروز . بود فردائی 


چندسالست‌درانمدوسه‌خوردی‌روزی کفته‌روشن دات ازشمثهه فبر وزی 


۱۳۵ 





4 














حق عطا کر دتو علم سخن آموژی نله از دفتر وحد کون انشامی 


و ای ۹1 از یی امر و رز بو 2 قردای 
زک اد 1 تا تکام مها ودی. : 
من دانی کازان عش کبعابودی‌تو سفولت ود ۳ 9 ۰ # 0 
‌- س ِ ۶-6 نه ۳ »- 
در دس رده اش حجو ف و رحاو دی و ندحا ودی ۰ ۱ سونر کحاس ی 


وی اگر از بی امروز ود فردانی 
| ؟ عراقت ویدار" کقی 
کام ح ن آب‌رو ان داحل فو آرهء‌شدی + نی سا و ‏ قهد9۳9۱ دهو آره 


۱ در در ثل. لاله وخ لوا 
کاهی ادور شل مادو سک و سةه کی 2 ی در بغل 4 رخان و ی 


وا ! در ار ی مرور ود فردائی 
بنی جواتی‌شدی از اده و مغر و ر و دلر متس جو طات و مهو ر جول‌سعر 
سنك ازقوت از ی‌ومشد جو<مبر هه کنتد ک متشگ هیحانی 
وی [ز ار بی امرور بود فردائی 
کاهمشم و طه طلب. گشنته دسدی ور بأد ای کرک بو د ملک هن استداد 
متصل من و کم 5 و دز نشنبدی نو کنون‌غرقه درای‌بلوانی 
وای اگر آزبی امُروز بود فردائی 


داخل علم سیاسی زرنکی ی س فکل+سی و هم‌شکل فرای گشتی 


۱۳۹ 


مره می سای و کته مکی ان 
و ای 15 او دی امر ور د3 فردانی 


4 ۰ ِ_ 1 ً۹- 
_ ۳ هس گنت ۰ ٍِ مس 0 ار ٩‏ . 99 فد کت ۰ امه ی 
__ ۱ ی )سوب -؟هوة ععَل آدر لب 2و ی «ز ۹ ۳ 
حتاِ مه ۳ ۰ 


۱ کِ ۳۹ نب ۱۳ ده 4 نامدای 
9 ب_. دن مه اسنات فر ام ی عدهر اب + ای ۶ ‌ب ۰ 
و > ۹ او ی با فردالی 
1 ۲ 1 4 مناد 
وک توت وک کرک تباید 7 تاد امرگ چو ساعت بل 
وین < و سا با ۱ ‌» 


اد تحص ی ۱ 1 مدا رش ن # سب سیب وه یبد دی 
۲ ۱ ۳ ۱ ۰ 


ِ _ _ ۰1 
زبی امرور بود بای 


ک ِ و رصامت دما سك ۳ ژ که گن درو جه خو ردم زتحصیل حلال 
...»ی له کی , 7 ۹ 


ای ۰ 
۳ 
۱ ۱ ۱ جع حه ۱ 6 حنان شاهعنه و دىدألی 
5 کی جمه که دم لالب ورزر 9 ین 4 << دو لی 
اه ی ۱ 
۰ ‌ ِِ 
2 ۳۲ از ی امرور بود فرداغی 
و !ها کب کا ی کی م ی 
7 : ً اارطل. حله.دووعسب درو 
و 4 یت ری خله‌درو عب 92 ۳ ملی-حب : ر 9 ع 
5۹ ِ_ سا * ث‌ : 
1 # 5 1 ِ 
« اک ی احانانتحداد لت 
1 1 ومله ده مس 3و ۵ ۶ ‌ در شنم ِ و ن وش ۱ ی 
22 2 نت ی اس یه ۱ 
. ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ 1 ۵ د ق 1۵ ۱ 
د ِِ ِ بر 4 یا هو و اب ‌ ِ‌ 


۲ ۳ 5 ۱ وله کر ۱ ریت ,5 .4 
و ای مه 4 سب زر ور سم * کر ی در ای رز سس یویر س 


و0 
:۱ ۳ تفه .اند ما اقا 
۳۹ 3 سس وه ۵ و اهر مج + 5 رح طهازر ل اور ت‌ ای 
۳9۳ ۰ _ ۱ 
۳ 5-۰ 4 ِ : ای 
و ای ! لی,, از ی ایو ۰2 .2 ر *" ی) 
۱ ۱ و ۱ اعد امه ۹ عمامه ما 
#۰ ِ‌ ۳ ۷ هه ۰ ِ ۱ م 
از فر ات آمرفه ایند وت وا جامه‌ما فرت ما : 
دا ٩‏ ی( اس رت 
1 ۷ و ۳ ع‌ ۱ ۳ 0 ی 
مایحیر سفه رل مسناه علزمه ما 3 2ارم داي ی 


ٍِ ۰ 7 و: 
وای | ثن ازبی امرنور,بود فرد!ای 


۱۳۷ 











در قد < ناده کل تك کدی باهو 


وای ا گر اژبی امروز بود فردائی 





۳ سیم از وضع اران حنده مبگیرد مرا 
۴ 9ج ایدر سعره مىدأن جرد و هت‌گود مس 
شب دهلوی خاءان‌خنده متکرد ترا[ . " ووو شب باچشم گر بان‌خندهمیگیردمر ! 
رقته ودم نده‌سوی‌اصفهان یکفاه‌مش امف شب رفتم بحمامو حناستم رش 
سهو کردم مس کروايم ان‌حنا وده‌سر س ازسنیلو رنش‌لر زان خنده‌میگردم ۱ 


زاصنهان رفتمسوی‌شبراز اسوزو گداز درمیان راء »لحق‌شد بمن‌بکحقه از 


۳ِ[ 


داعدت بکممو نو و۱۳ ۳ رعااهبار بش‌دراز بو 3 آل ‏ ظلم ۱۷۹۳ 








و ار د شراز کم ارحی از عصه زرد رو ور کناناد رفح "بنوشم اسر 
یز ه ر دی بشم آمدصحبت از مسر ٩‏ طه کرد و اقه از نطق مران ورد ی مور هر 


آزمان مشر و طه او ل مرا امد ساد آنحرادهای ر نکارنك فتوای حهاد 
سل ار انس رال لو آنهنکامهو فر بادو داد ز آن‌فدا] کاری بسدان‌خنده 0 کل دمر 








ان اژ همشر و صه دوم خاطر اه ددم بأد از دهناأسیو فراشو شاطر آمدم 
۱ : سِ ۳ 3 ۰ . .۰ ی ۱ 
اسب وا بغر وحم همر اه قاطر آمدم زان لگدهای‌فر او ان خندهء‌صگر دمر | 





ان باد آمرد «ِ ۱ آشوت آذرا.حان زان‌ضررهاکه رماتر سدازمالحان 
جنث افرخان‌و جوشو دورش‌سناوخان کاء از دعو ای ز نحان خنده‌مب‌گ دمر | 





کاء :ماید بادم رختو آن هنکامه ها صبح‌درمسحد زسی برداتنعمامه‌ها 


۱۳۸ 


وی طهرون ببلات قسمه‌رسوالی 


وان قرستادن بطه‌ان +حرمانه, نامه‌ها/ /رفتن غرمبطهران خنده مبگردمر| 


بس حاطر امدم. آنشورش و خوارخان  "‏ کشتن‌وسوزاندنوتمیددار اوحتن 


رشته سر ع و دیانترا زهم بکیخن زافایق اهل‌ایران حنده مبخردمرا 


حال هدر هوانست هن ازشمر شمراز امد م سو ی‌ظپر آن‌بار فمی‌شو خو طتاز امدم 


مثل ار د لد رفته بو دم مد بر از عاو امدم مروم دش رفتقان حدم کیره | 


دریهارستان سَاخت‌ميکنم مبهوت‌و مات هی‌بگوشمسد آواز (من‌مات‌هات) 
گفته مجاس حاع ااطاهرو عم القضات" ‏ آزمخنهایو کلان خندمسکردمر 


رز عم فالال باعصانم ور اده زلز اه آمدم سوی‌وطن ۰ لب ن‌فتادم در اه 


رگ گشت وعةلوهونم‌شدیله ماد ءآمسپوت ۳ 


5 گو ازبارامانکر دید عضو ار ان‌من آزاشارتهای ۳ حیدن ی 





سور # ۳ عصسی _ ۳ ۳ 
آسکی‌مسگفته روردون‌عصدعواسی > یس ذفت در لندن عحی‌عو عاسنی 
.9 : ۱ یر 
مه دعو | قسب ر کم م2 آاحجا اش ماسیی ژّ ن‌حبرهای دان‌حاده سرد مر | 
‌ ی .ظ ۰ 1 3۹ 6 ۳ سم . سس ٍ ۰ و 9 
۱ گفت‌کو از شیی‌ها سشو ز 4 | کیان ان هی‌از زدمطفته یکی از اصفبان 
ای‌طای‌و صعد:* و کتکاوز 5 ‌‌ انشهان ازقمو نقر ای و کاشان‌خاد میک دمر| 


ای دی تر 6 ار عارض‌قر‌قاول کنك ره 


بقیای گ‌ذسا کت 


از حتکفت اهل" عرفان خنده مستگرد مر 


۱۳۹ 














( فصل بهاز ) 
ادختر من درس. بخوان فصل از" است 
بکار " بخانه منشعن موقتع کار" است 
بت‌چادری ازعفت‌و اموی بر کن. وانکاه رو بدرسه تحضیل هار کن 
خو دو| ز کمالات,هترنوربصر کن." چون‌دخت بطم بنزدهمه‌خواو ات 
ابدختر من درس سحوان فصل بهار است 
علم است که معروف نموده عرفارا علم است ه مشهور نموده «شعر ار | 
تعظیم نماد جمیع عاما را .دایم زجهالت دل بیعطم فکار است 
ادختر من درس بخوان فصل بهاو اسب 
درمدرسه دایم بی تحصبل طلب تاش درخانه مو اطب هوانن ادب‌ای 
ازعلمو آدب منتظر رحمت رب‌باش از باب ادت را" دل‌عشانی شتحاراست 
ادختن من درس بوان قصل بهار است 
ابدختر من ارمقی دردنت هست ‏ ازمشقو کناب وطلب‌عسکشوشت 
و قتنک گل‌معرفت ازلو ح دلت رست. انوقت طلای و بتکمدل عاز است 
| دختر من درس یخوان فصل بهار است 
اسات شرافث دوعالم ود از علم فخر نم اطفال , دمادم ود ار علم 
+س‌فری مان خرو آدم بود ازعلم. علم استکهازوی شتر عقعلمهاراست 
اندختر من درس"سخوان: فمل بهار است 
بلط" بدارد مخنت هیچ رواحی حجزعلم دارد.مرض جهل علاجی 
امروز بشا کرد مطم شده اجی__ شا کرد باده‌انت مطم‌چوسواراست 


ادختر من درس بخوان فصل بهار ات 





|,بدختر کال درطلب. علم بکوشد رخت هنرو معرفت. از عام بوشید 
اززمزمه علم جو زنور بجوشند .. درحفظ شنا شهیس جیریل احصاواشت 
۱ ادختر من درس بخوان صل بهار است 
ابدختر من راء تحات و بود عام , شاهید._سمقام ‏ دوهیعاتنو ود علم 
سرمانه اقان و مات تو ود علم _ علم‌امت که و نخشنده حو ماء‌ش‌تار است 
ادختی من در بخوان فصل بهار : است 
شهری کود علم نسنی ت و گدارا. - حق امر بتحصیل نموده است شمارا 
نعناخت کسی بی‌مدد علم خدارا آژهدرسه شیطان لعبن رو بقرار است 
آدحتر من درس بخوان فصل بهار آست 
اعلما کر دست بر آغوش بو آری دینگی رال نام زمعشو ۶» نباری 
خوبان جهانرا بنطر هیچ شماری علماست که سرمابه هرنقش اکاراست 
ادختی من درس. بجو آن فصل هار است 
کفتا صنمی:الب شهررن کر خته: ‏ اعتاب لیعام وتان بد سوه 
هر طفلی ک‌شد عاو باهوس‌و هنرمند. .منفلوو نی پیش‌صناواست‌و کناراست 
ایدختر من "درس جخوان فصل بهار است 
لیم بگیرید علوم. عربی را ,. مجموع, مقلات .و فنون ادبی‌را 
خواهی 5 زخودشاد کنی‌روح نبی‌ر | درمعرفت آمز دایم بتویاراست 
ابدختر من دری بخوان. فضل هار است 
استادو مطم بکسی حتك. ندازد ‏ تیم مملم کی تك هداد 
طفلی 6 بسر مشعرو فر هنات. نداود  :‏ موش‌وبقر وعقرب‌وهار است‌وهاراسته 


آدختر من درس و آن فصل اهار ات" 


۳۹ 











2 ۰ ِ ح 4 ۰ ها اه 6 
سب زور رعم‌ملت‌جز عدارم‌فز ع دارم اه او 0 شدیتان ۳ ار مر بر 


"سم 


۱ 







ادختر سن دض خداو ید عهنم امک ماوسزرحشت مشول(اله) کرن‌است 5 او کون 1 از اسن 4 و ز تجر هذبر سي 


بت ش‌همه اطفال باشعار نیم است ان‌عطر بهشقاستو امقك‌تارانت ود فر ان شاب من دلل من عبارانش رام ححت ر هان بو د مجمو ع ایاتش 


ادختر من درس بحوان فضل بهار نت خی 
»هچ هون ون من و ۱ نه از شنن نه از سنن به از ز نجبر میترسم 
دلگ عر شخ هست 4 


"۳ - ۳ 5 مج ۱ ۳۳ ۳۹ "۳۳ ۴ ۰ ‌ 2 ۰ 1 ۰ 
مرو نن‌دو چشم از اذارات‌و شارانش از مر ژ »از کافر نه خر بر هیعر سم 


سس مهن سس 


1 ۹ ٍِ ِ 1 1 ۰ ِ 1 ۰ 0 1 ‌ + ۱ 
*ارورصو جر دازم *ازبار بیس مج دم ۵ ازسکو حر دأرم ه‌از قلیس مر 


سس سح 
۳ 


سا ۳ 
> 


1 ۰ ب . ۰« - 1 ِ_ ۰ " + 9 1 _ ۹ سس ۰ بِ ِ ۹ ام 
۱ ما از فا دارم از هد ر هیر سح *حو کی از فاك‌دارم از تاشر هر سم ال ای پچ ۷ . ازمذرق هدس میایم 4 از میم مشروطه ۳ از تخیر هیعر سم 
۰ ‌ ۰ وی ۰ آزم: ۰ ی. ح 
به ا: عال یه ۹ ادم نه ۹ وهی مسر سم له از سعب*. ژه ۹ < 
ِ_ ۱ ف‌ِ ۱ هك 9 ۱ تب 5 ر‌ سین 2 ز »جر ممت سم 


ه از کی اه اد ناشد با اری فقط در : بیرف - ۱ 4 ۱ 
ز‌ ل ر اس ز ر سیر مدر‌سم ۱ کاری درفکردن ن . علام چارد. وی ۱ وی وس بر ی 


و 3 ِ ِ 2 0 ۹ ب 5 ۳۹ و 56 ت 2 4و ۹ ِ ِ 1 ۰ ۲ ۰ ۵ ی ۱ 1 8 ۰و ۰ ۰ ۳۹ 
ره رحیی هار مه و4 آزدهیی بایان هار صو فی به رشحی» ازور مز بهاز آنی تاش مبکنم حي رآ ۲ هعرج مر سایلم‌من نه ازشاعی نها منشی »از تحر_رمیتزسم 





یه 
سس 


۰ هِ و کت 

۰ ۰1 ع ۰ ۲ ۹ ۰ ۶ ٩‏ ۶ ۰8 5 ۰ ۰ بت یی ۹ ۰ ۰1 ۳۹ ۰4 و 4 ۰ 
بهازاشرارعء ردص »از الو طدو لای *ازر مدان» از دان نه‌از تکفیرمیتسم _ ۳ کف ‌ او سسن (4 از ر «حوبر هیعز سم 
پب 95 


۱ ه از کشتن نه از بسن ه از زنحر برس ز !یات کللاما:ه حمابت ميکنم آری قوانین الهی را.رعایت ميکنم اری 





خی 


۱ 
و هن مر ۰ تا . ما اج یه ۰ 1* ً/ ِ ۰1 ام اه 0 ب هت ۹ ‌ ۳ 1 ۰ ۰1 ۳ ۰ ت* * 
۱ لها شخ از قاضی از آحو دیاعئو ان ه‌از رمان‌حادو گرتهاز کشن‌افو نجّو آن هم از اخدارهعصو ۳ ز« ات‌ستکنم ار ی نه‌ار و اد نها زمر شد هر دور منترسم 


۱ 
۲ ۹۳ ۰ ۰ ِ + ,ند ۹ ۳ ۰4 ۰11 ِِ 1 ۳۴ ۰ 4 ۱۳ ۱ . ٍِ ۰ ۰ » 
۱ | هازنسخیرشخخالجن نهازتقال ردستان از عول بیابانی نه ازجن کررعیترسم ار رشان راز بستن ه از زیجی. میترسم 


۱ له از کفتی له از ستن نه از زنجر هیتر سم کتابستطایمطلم الانوارراخواند, اصول کافیو (تهذیب)و استبصارر اخواندم 


۱ فصلی فض‌رحمانی نیز سم زا وسها نه از و اب و الاها نه ازسر عار اقدسها و آنین و مکاسب تحفةالا ار را خو ابدم هزم کل یه از اسان نه ازو فر هبتر سم 


۹ تم ۶8 0 ۳ ۳ - ۰ 0 مر : دص 7 ۰ 9 ِ _ ۰ ۰ ۰ 
هار ال‌بچه‌و رمالان ۱ از ان خر مقدهها »ازمو زر زه بر وش از شش تمر میت سم 4 او لشبن ره او بسن به او ز جر هر سیم 






رنسل با باسینم نو د قر ان دتاپ من رجق‌دار ای تحسینم‌همین فصلالخطاب من 


الک ور بر جوا 2 نی چو [ از 
ر دلکش بررن ردلها همبسم عم ر | همم گر ژ مد روحانی چو ادمر اچوخانم‌را 


1" 


نه از کشی ه از بستن" نه‌از رنجیر هبترسم 
۱ 


عوام ه ۱ مت ۱ ۱ 
ورأشرف الدین فلت‌ز رر کاپ‌من 4 از رقو »ار طلمت 4 از نستیر میر سم 


۹ 


1 ۲1 ۳ > و 
میدز حو :ید دم بگی فتهامت‌عالهر.| ار ابو نه‌آزخو آبو ار تعدر دعر سم 


ه از کتن ه از پستن نه از زنجر مرس 
دار یک افتاده سقل من حال هی هی و دار ب6 هذتر سم زدز دان‌دعل‌هی‌هی 


۱ 
نه از کشتن نه از بستن نهاززنجر میترس 
۱« : ی ود ما ۲۳ ۲ 
از کس شوه بگرفتم هدینار ی‌ط معدارم بکف فرمان‌نورا نی ز (عزمن قنع) دارم 


۱۴۳ ۱ 
۱۳۴۲ ۱ ۱ 





م‌ان‌صو زدنارا: بنگیزم در شل‌هی‌آهی نها عکس از صو رت اه از صو و میت سم 
به از کفن 4 از دستن نه از ونر هتر سم 
ا؟ اي نف 9 حِ 


۳ 0 زر کر ی ۲ 2 
۱ 1 ۸ ند ,هی سجن ۱ تلم متلضا؛ "۹۳ اعهط به ۳ ۳-9 ِ مه 
ام انیم .»وه ۳ ۳ 3 ک) ی ار وس موی 


نه از کهترد ار شتن ه از رز اسخیرتاهیارسم 


خداا "مالك ااملکا نودرهرحالمی شاهی" - رادار ة خوعن‌دازم زحال‌من‌تو | کاهی 
بمن‌هنکام مهائی در انعر ت وعمراهی ‏ هازدات»ازعربت هازشب ترمیترسم 


از 


2 4 ً یه ٩‏ اس" بت 1 ۱ ۳ ,کر سدیم 


مد ۱ 
5 ۳ 5 سا ۳ ۳۹ و ۳۹ ‌ 


۱ ۱ فص ً ه ِ 1 . .۲ ۰ 1 1 ۱ ۵ 1 
درون ب احتر ه هت هر دنل مد طیرتی بر میال‌ده.ات‌جو دال».-و رم‌مر ع و فچا برا 
مک ۱ ۰ ۱ ت 


الاامطخیزحمت‌عده کفکرفزعارا هازقاخق »ارجمحه »از کارت 
ِ ی 
4 ۱ ۹15 ۰ 4 تن ٍِ_- 3 دشر مسن ی 


( دلداری و تسلا به ملت عظلوم انران ) 
و م نو اهدماد 


: و و 4 
و جو دحجی حوي در عضم ار اهدماشد یوت ور دء که اباء ىم تک عسص بص 


وتان ما ذحنان لت هم یحو آعدمانط 


1 ۰ 1 1 ۱ ۲ 1 
۳ ‌ ۰ اف ۱ 3 ۵ 3 ۰ ِ_ و۷ " و از م۰ 
مر 4 6 سین ات بر ٩‏ 8 اب انا هس مز ( ٩‏ ی مه 
نب ٩‏ «* ۳ ی #» 7 بآ ت‌ ۰ ۱ ۱ 
1 
1 ۰ ِ ك ۱ ۹ ۱ ۱ # ۱ 1 ِ 
عر مر ماه هادر بو من است اعشب مرا حانه دلدار منکن است!ه شب 


5 1 ۳ : ۱ ِ 1 ‌ ۰ 
ٍِِ ۳۲ ۳ تیم 472 ‌ مب تس 
و اس و ۶۳ 


ی / 
۰ یا 
1 ۰ 


۵۳۹ 


ا حو مد یت استالاة ادمال‌خده !کر و ناه هو مس حلالشده 


سس 
۱ ِ ‌ ِ ۰ تست ِ_ ۳ 
۱ در هو امه مانع زهر خال‌شده سحنو رأن و و بلح بل سشی 


ریب نیزه چنین محترم اخواهدماند 
۳ ای راه 1 ۱ بت او ۲ 
کنو نک گ (ه دی باره‌می‌کندرمه‌ر| مکن‌هوت ححار ی طندرمز مه ر | 


۳ منشو ی هلو وال مه | جو رده‌دار شمش مرب( هبه رآ 


نی 
۳ ۷ ۱ 
موی وس ار ۳ حرم تحو اعد ما بش 


رای اهر دمعرو ف استجار » دما 
مکو امسدشفانست > حجاو ه نما 


۱۰۰ ۳ ان 1 

نظر بکوچه وقر آن پاره ره نما 

- ۳ 1 ؟1 

بِ ندرآحوی‌درو ش‌خود اطار نما 
۳ د‌ از رد 1 
َ رز و ما د 

۱ 1 

3« دب ۱ ود س ۶ 7 س ۳ ۰1 ۱ ه ۱ ۹ ‌ 5 ‌ * 
در وای سس 4 م آیه ر 3 9" سر و ها رو ) دموا زه 


کنو نک بکسء انش گرقه کاشانه 


ِ ۱ ۳۹ ۵-5 ۹ 
5 2 سب مله با سب 1 جر و اود ماد 
ِ ۰ ‌_ 


ِ ۰ ۳۶ ِ ۱ 
س‌۳ نی اه ی با _* - ۵ هب 23 ی 2 ۳ 
ِ کی ار « ی 1 *6 رز + حد له سته [ با و ۱ 
هآ ً‌‌‌ 1 ري. # 
سس 
۳ ۰ 
7۹ ۲ س ۳ ام 21 ِ 
س رز 5 یا اب ‌ سس ۱ هي یخض 
۱ ۳ ۰1 0 
ٍٍِ س-‌ ۳ ه 1 6 * 7 1۹ ۲ نا 1 
اهر بر ر 3 ی ۰2 اس" نب ۲ بو و اسباحد ان قر ۱۱ .۰ ۳ 5 ۲ ر 
۹ گ ۱ درفر آلو علم‌رن‌گین نود 


ح ؟ 
سر و دهحای <مدد دنه ا ید ان نود 


5۹ ۱ ‌ 
سس 4 9 از هو ۹ بای ‌عدد ص ۱۳۰ ۱ 3 5 4 ۱ 
‌ کِ ِ ۳ ۳۳ ء-ت* ۹ > 
یک نس ۷ زر # نو له ۵ 29 ای 
۳ نی ِ-_# ‌‌ ض‌ نی 
۷ ۳ 
هد[ 2 ۱ ِ 
۹ ( ی ۱ 2 9 
‌ ی وت اس حجو یس و شوایس وه : ی 
ی ت‌ سا سم سا‌و سس 
۴ ۳ سر 
ِ ۵ ۵ ۹ " ۳ 3 
2 ی سس سص كت سور ما از تیم 2و اهز ۳ ۳ 
۹ ۲ 
۹ " 
ها ده ِ انوس ۰ 1 ۳ 2 
3 و 9 ر 9 ۳۳ سر تٍِ. سر و" هه سم 8 وا 
ی ۳-۹ بت جع << سار ۲ 
ت_ به نب .کنیا 











اک[ 


دهدمر ده شاه 7 لاسعر عن دار لاله ازن مسر رو ح رود یه 


نقن» سیم شمال ان‌رقم نو اهد ماید 


حنان نماد جثر بزهم نو اهد تیش 


ات تسش ات ی ۳ 9 ی حس ۳ بسچ < - یمق 
ا ن. اتاتنیس تات س ستاتا 


فاطی واطی 
ای‌سر : ات حم مب ها به حصدمععطیی باز گی ده اسس قست 


۳ ‌ ‌ 9 ۱ 
وت 5 ۷ اقب ۳ ده رها ع ععص 
ِ این کت آ چ. ات + لب 


۱ 


ی کح و 
٩‏ 4 ژ فلی با موی ٍ 


حال 6 متروی‌رو. تین 


۲ ۹ ۱ ۳ 17 ف :۰ ۳ص ۱ ۱۳ 
باز و با بِ سم هون ۱2 یی 7 ت حتر ب(اف ل زر دمسناسو .اس هر و ک) 





ت 
كث_- 7 وا ۰ 1 1 ۳ ِ # ۱ ۲ 1 ۳ : ۰ ۱ اشنا 3 
لت ح 7 ۳ ٩‏ 0 هب جح ات نج اقب #۳ ۱ طًّ 1 ۳۹ ۳ 
۰ "ها اک دس ان مات بلی 
۳ 
ی 4 هر ل  #‏ دوم که 13 ۴ ۱ 
2 0 و ی 
سب ۳ 5 ده ۱۵ ع" هس و 3۵ اجه ۵ 32 نت ۳ ۰ ۰ 
۹ و ك زر 9 ‌ ‌ ۳ و رم شرس سر "۷ ۳ ای 9 ض‌ هار و د مر ٩‏ 3 
1 نت ی .و ۷ ودره گّ درخ 5 ای ۳۹ ۳ اس ۳۳ ۲ ۹ ‌ 
مه راک ۰ :۱ ر ای ۳ ار نی ین ۳ سس ۳5 رظ ۳ ار رحلی 
۳ 
1 ب 
عجار ۲ 6 با و در و 1۷ - اُ 
كِ تد انیم هب با ات بت ی .. ۳ با ابا ۲1 
ب کت ای ند ِ آر قت] 
مر نهیم تیال * < ۱ 
2 )۳ نی هی یی و امد هی وعده من چو سار ل‌سدهیو ت‌ددهی 
دا 2 1 ۳ ۴ 
۶و ی حصه رحاصر اد ی ۱ مدش هر ٩‏ اسل‌جلبت لیا ءهای 2و 3 
5 ‌ اتب ۳۳ ت ۱ ۳ ی 
5 سب ۰ 
2 4 ۴ ۱ ۱ 
سح ۷۹ نقرفت فا ی 7۲ ۷ 
1 وی رو درو تهرفتی وی 
۰ تِ سس یی تت 
۱ ۳-9 11 1 ۳( ۳ ۹ ظ ۹ 1 ق. * 
+ ۰ بط اس ان 7 اس 7ب لد اس 1-۱ اضتا هدشو د ناه 3 
‌ ۳۳ 
۰ ی 
۳ لاس ۷ ۳ ۳ آی. 8 دا تفت.و ‏ ای ۵ ِ ی اُ ۱ ۱ 
ِ ابا اب-۰ و او یآ سم ی ها زر تس‌خل ‏ ۱۱ 
سس تس ۴ 
۳ ۳ رده 3 وت ۴ 8 ق ۱ 1 3 ۱ 
ب رح ام ار 32,۳ ی 2*7 ی 
۳ ره ۱ ی ۳ 
ی ۱ 3 "۳ 1 سر 
ت 3 سنقب لت نت و افس. ای ق قن نب 5 ۰ ار ت_- ۳ ز 8 5 # 
سلا. اد ون یسایس 3 ار یت یت ساسا 141 الو هس( هدرکن 
ال شد: #کرس ۹ افعلسی ‌ در ول ۱ ۹ ِ ۳ ۱ ۱ ۱ 
ی ی ات نی 0 و و الب لوا لس ساهوه ستصر با با 
كت 9 2 ۰ فِ 1 ب 0 ۱ 
11 4۹ سم ۹ 
جح ۱ یاقا قا با  ,‏ > و 8 - 
ت ات یر , ت یا .بت ۳ 
ار یا . 2 ی 
نیتم ۷ لب [ِ" نی بر ۱ تی 3 ۳1 ۹ ۳ ۳ 
4 نب امس هندسه کاء تم اد" ۳ اه با ۳ ٩‏ پٍِ۳ ۱ ۱۳ 
ای با - زر "ات .ی 4 ایا 9 ۱ 5 » رحصو ۳۳ ۲ ۳ 


حان مرو ی 7 ور رو کن زفبی اسوی 


۳۳ ۰ ۳ ۱ و گت 
ی ۰ . : ۲ ۲ سب ۲۷ تِ‌ ۳ ۱ / - 
ملتقت حرف شومست‌ومانك‌سروی میدود ارفهی وداس حسنو حعهای 

ت۳۳ 
۱ ۳ نت ۰ 1 ۹ " یا قا 
ای ۳ ۳۳ ز جا راز مع 5 ی ۰ ی 
۹ ۳ ‌ِ ۰ 
اب ای تا 1 #" ۶ ۱ ۱ ان 
۹ بر دل‌عاشه ل حو 3 ۳۱ "و آن*و نب ز آب حال (4 هر کی ۳ مب هر لي هد ل‌هر لب 
۵ ۰ ۰ ی 
۳۳ ۰ جه 3 ره 1 مر 5 ۳ عات بیام‌ها و سوه .۱۵ 
ی 4 نست<٩‏ هر سدو بر هل هر ل # رل ی از ۶ ۱ از ۷ 
8 از | ۳ ۴ زیت 0 نت 
ح_-۳ عجی 
۹" 1 - 
أ [ آ ۳ ۳ ل ی و 
ار ۹ 1 فک 3 ده 1 "۳۳ ۳ 
اُ 3 3 ۳ ۹ ۹ ۱ ۳۹ 7 ۲ 3 و ۳ ‌ِ_ نما 1 ز ت سس 
باده ار 7 ات ابا نضا ار 8 ر ,۴ و لا زر زر صا لر کت ».نی 
ِ .- اه رب ۵2 2 اد اداهعها خنه. لا ات وا 
ان فلز توت اره‌ها همه بللی‌است و" 
حدر 5 ابا اه بل لبم ۵ ی ۳ از ۴ ار ِ ّ اف کی 
۱ ی ۳۲۳ زگ ۷ نت 
ي ید ار دارر در و دی 2۳۶ ی 
۳ ۳ ۳ ۳ - ۳۹ هک 
ازر خخو ب‌دلدشت‌ر نك ر لاب رسفه کل مر فدوموصتنچمن ۳ 
تا ۹ 
مو ی مشات؟: ود دسته کا و ند فأمتت شمخو د جک 
۱ + ات .۲ کا ۳ ان اس اقا ل‌ سر سین 5 ۳ تب 5 زر ۱ ۱ 


حال دهمبروی ر 


تٍِِ_ ‌_ 9 


۱ ک د ۱ 
رم ی ما پم ار که 


بت 
کشت خحل زعارضت لاله‌با غاهنم 


۱۳۹ 


دون 3 از ان هقن توف اواخاه هامنت اسکناس«مباززغم کمان‌شده 
:۰ 1 


#دچهارده قر ان‌حال بر خ‌حان سشنه 
اعد ما ۴ حامی 


ادط ماه ین ۳ 
عادت‌طبح‌ما شده‌حوردوخه را دشل 


ازهمان حکاث شنگل ات ومکلی 
جالی ها <بد عسلی 


حال (4میروی ,رو درو ک-رفتیامبوی 


۱۳۷ 




















( فاتحه ) 

رفت ازدار فا مشرو طه 

رحمت الاه علا مشر وطه 
من فانحه و 5 سارت قاری خوب مهنا سازید 
ازعسل شرت‌و حاواسازد 

رحمت الله علا مشرو طه 
مجلی فاجه‌خوانیبشتاب 
پیبخوانید همه بهرواب 
رجمت الله عای. ءشروطه 
هی »شبروطه بکوشیدهمه 
حائی‌و قهوه بدوشید همه 
رت اله علا متروطه 
گل گلدسته ز کاشان آرید 
ماهی‌و مر عو فنحان ارد 

رحت اه علی المشروطه 
مس با بد بصدسو گداز روخه‌خوایی که‌نود خوش آواز 
هی بحوانید اواز حجاز 

رحت آله علی المشرو طه 
ما سخنهای نهانی داریم وی محلس نکرانی, دارم 
محلس فانحه خوانی دارم 
رت الله علی المشررطه 


ان‌سحن وا همه‌انها سار بد 


جمع گر دبدهمه باب و باب 


صرف کر ددچوقلیانو کللاب 


رحجت | ک۰ 1 دو س.د همه 


هجو رتور لمجوسید جوه 
فرشو قالبجهز کرمان ارید 
آب تارنج ز کیلان " ار بد 
از پس‌رو ضهو نعقب نما 


از ام.ذ جوانی دارم 


۱۶ ۸ 


لوطبان خوب بماحقه‌زدد 
مک مطله ت‌بما حقه دش 
رحت الله 
بودا گر گی‌دنمشروطه‌کافت 
تعمتی ودز کت رفتبهفت 
لعنت آلله 


ِ پ 4 #۲ ؟ 
اهل‌طهر ان <و بعایادا 


د :د 
ال کالان چو و آنها دادند 
رت له 


سس 
1 ٍ 1 ‌ِ ‌ 


قتدا گر ندست‌عسل‌هم خواست 


طرز می‌عوب مماحقه زدد 


در (د و آشوب) نما و4 رز دید 
علا. مشروطه 


بس‌جرازود بركث »مر یحفت 


و اقا وتات مک مد گفتا 


03 ءشر و طه 
اهل تبرن حه حانها داد ند 


ای اد- شعر نها دادند 
‌‌ اویت- ی 


ای اگ ناست ندل هم جو ست 
ی سم ی 1 ۱ 


حو آءدنشعرو عزل‌هم‌خو ست 


ر حجمت‌الله علی المشر و طه 


د۵ه بز ماره)شده جو 2 جل‌ما 


حل نشد عاقت ان مشکل‌ما 
دل ما ۰ و ای‌دل‌ما 1 و ای‌دل‌ما 


ردو ءاشانو فراهان, عراق 


قصرشه نو کر ندو الو طای 


‌ وقزون‌و خراسانو نراق 


بر زان همه بازورو حماق 


حلق ار حان‌همه دز ارشدند 


زارعین له گر فتار 2د دد 


رحمت آببه علی مشروطه 


۳۹ ۱۳۹ 











۳ ۱ 7 ۳۳۰۲۳ ۳ ۴ سکس زن هویب 
ی 3 9 ۳۹ ۱3۱۷ 
۳۹ ۳۳ ‌ ۳ 


وقتیکه قند سیری صد دینار سیری يك قران شده بودگفته‌شد 
ازدرشهس خبر های د لس امیینم .۰ هجه جاولوه قاف خومین 
کوش هرا حمه ازغلظه گرمیینم ۰ این‌چوشوریاستکدردورقمرهبيق 
و همه افای راز فنته‌و شم میبینم 
خواب‌خوش کنتهببردان‌خدآرس‌خرام د.ن‌شد,مضمحلو گشتهشریست کمنم 
هیچکس یست که باری‌بکندازاسلام. هر کسی روزخوشی می‌طایدازای 
عحت این‌است که‌هرروز بثر می ینتم 
عملقنددرین مالك خر اب‌است‌خراب دل‌تجار ازاین‌عصه کای‌است کاب 
قحطی کاغذو تعطل کتابست کناب مان شادی جام‌شر اب‌است 7 
۵ 2 چون جهان‌ر اهمع بر حوف و خطر مییینم 
دل‌من رلب مرن دهنان بابنداست سمش شهدالدعان قند دانم چنداست 
شمخ‌عطار از ن‌دادو ستدخو رستذاست ابلمان‌ر اهمه‌شربتز کلاب فتداست 
فوت دانا همه .از خون جبکر مییتم 
شبرهر اه جو عسل کر ده گران‌قالان روزوشازش‌دو گشته‌جدودلالان 
کله 8تداست دوش همه حمالان اسب از ده محرو حج 2 بان 
طوق زرن همه در کردن خر می‌سلیم 
بچهها جهم‌شده دورساور نکسر بدر ازبهر دوحب‌فندزندچك سر 
۳ انداخه مادر ان ده ی 
۱ بسزان را همه د جواء در می عنم 1 
دوتوکب‌درغآنوه چنیع کنبه. کته عراز کایت طا و کت 
مفلسو خوار شدء سلسله منشحیه ‏ می‌زه بزسران‌واقمه مسکن طله 
خی را غرقه «ندریای ضرر مییتم 


۱۰ ۸ 





۱ 
۱ 
هم قدمت قنداست با زاو گران جت‌غوعالی‌و مرآهن‌و شلوار گرران / ۱ 
کالشو کبوءوفاستو نی‌و جلوار کیایت ماو کیت کیان کانتشیلی گرا ۱ ۱ 
کوشتا و ط* از م نشرد 5 ۲۳ تام ۱ 

فبکند کش کمك امروزسان‌مغلس عو رو مفلو آخو کرسنه سران‌عقاس 


. حمله را حامه افلاس بر می. نم 


مب حجه ( مه ادا ان‌مفاس 
۳ "۹ 


و | : 6اح قانا جیاهی ۰ ۱1 سا 
دوش‌از غیب بکوش دام این‌مر در 4 رو ی 0 


صحت از هر ۶ ید عحان ان و از وندسعید ماء2عدان‌مده از دست‌قدح کن‌خورشید ۱ ۱ 0 
: ت_ ۱ 
1 تمه + مصال طو زر ۹ هیی سم ۱ 
نت از کرت ۱ صاف, دیانت ری گشته‌قر آن خداخو ار بهررهکنری 1" 
۳ "۳ ۳ ۱ 
وش فش آن کمثای‌شنهه‌انتاعذری اخرای شعه نو هم‌امت خر الشری ۱ ۱ 
5 ده هو أ‌سچجنار وا هدر هی سم 
ی وه ك‌ ۹ ییا یم ۳ اص. اأ 
]1 ۰ 1 ۳ ع .۱ ۱ 
کش نفهه:د ان خالذجه رسردارد سح ای اسر اان‌ملت محر دارد 
هر که‌رامینک 1 د بد: ز<ون‌ردارد هاعر حمی ۷ بر اد به رادردارد 
هیچ ,شفقت‌نه دز رابهس می ینه 
ات ۱ 
۳۹ ۱ 8 ۰ ‌ ِِ ی ۳ 1 
پآ هوا گر بو حاف‌شمران باهو دراب چشمه بخورمر غفتحانباهو ا 
۱ 
۰ ای 99 » ء » ۲ مایب » _ ار 5 ۳ 
هردم‌ازدو غ‌عربر بزبه « فنجان‌یاهو» . فقیران بنعابخشش واحسان‌باهو _ 


کان‌سخن خوت از لعلو گهرمی‌بنم 
( القران بشکو الی الزه ) 
در قبامت از هماقر ان‌شگات میکند 
حق محازات‌شماراد رقیامت‌میکند 
آخران‌ااتر ودن»عحز لاخمبر است 








ای کلام‌اله‌امانت‌ازو سول اطهراست ‏ هیچ کافزیامانت‌این خیانت‌می کند 
در قامتازشاقرآنخست که 

رور محشر در مان‌اننا واولیا یکند قران شعایت دربساط کر 

یزئد ازغم بس‌پضبراواسفیا- رح 2 
درفدامت ازشماقرانتکات‌می کند 


و 20 کر قاتا ان‌قسم‌خوارم کرده‌اید سل «ر (مذهبی‌بی‌اعتنارم کردءابد 
درمبان کوچه‌ر گردوغارم کرده‌اید مج کس‌بادینو آئین‌ان‌شناعت‌میکند 


درقامت‌از شها قران‌شکات مدکند 
"۳ ۱ 3 ۳ ۳ 
من کجاای‌قوماسباب کدائی وده‌ام. هر کسی‌احکامدشتورارعاتسکند 
درقامت‌از هداقر آن کاب متکند 
ایکه‌خودرآشیمهنایدیددرروی‌زمین ‏ خچ‌ملت کاب کردمرفتارابنجتن 
شاهدی 71 حال قر ان باال»العالمون سوره‌هایم بت اقرارشهادت» کند 
در قامت از شما قر آن شکاتمسکند 
هی (لورآنی)شده مش بهو دانءثل‌من مج (ا احیی) با افتادهعلطان»نل من 
هیچ (ز ندی) . گعته امالمجو سآن‌منل‌من سم هندو ی‌چنین طام و قضاحت». ۷ 5 
در قدامت از شماقر آن‌شکات‌می کند 
دفتر وحیدودستور م-لمانی منم , خاق‌راجزمن‌سویحق 6دعوت‌سکند 
در قیامت‌از شما قر آنشکابت‌می کند 


چون ک6شددر کمه‌ظاهر خانم‌یغمبران ود قر آن‌ممجزاو ازیرای کافران 


۱ 


در قامت ازشماقر آرتعات‌می کند 
جمع کرددنددر کمفصیحانعرب ممحزم. اجملگیتصدیق کردنداسی 
هانچه‌میخواهیدازمن ای گرو.بیادب فل باباکان مراغرقخنحات‌مبکند 
درقامت ازشماقر انشکابت می کند 
اجمزحمتهاف راهم گشت‌قر آنغربی ‏ . نقل‌شدازجاد آهوروی‌اوراقاطی 
حل‌اندر کوچه‌هاافتاده‌دست‌هر کف هر 6می‌بنه باین اوضا ع اعنت‌میکند 


۱ مر‌دمیخواهم کازمذهی‌نگهداری کند باری از قر آن‌جو ان:گطنت کند 
۱ درقنامت. ازشماقر آنشکات‌می 
بهر قر آن‌ای‌شهنشاه‌معظم همتی گی‌شمار ادین و ابدانستمحکه همتی 
محض لله ای ملمانان عال‌همتی ‏ کارها ر اجمله‌اقدامات‌وهمت‌سکند 
در قامت ازشماقر آنشکات‌می کند 
کر ده حلق خلقر اچون‌قندشیر نان نسم میدهدهر هفته حاو یات رنگین این نسیم 
حجت‌هاطع ودایآذرف‌الدن ای‌نسم از کلامامرنی حمات سشکند 
دو قامت ازشما قر آنشکایت‌می کند 


در ويك آبه‌اش گشتنهعاجز شاهران هر ممحز آهٌواحد کفاتم‌کند 





از شما قر آنشکات‌می کند 


گرشماایاهل‌فر فان جر جمد ص گا راد ۳ چر ا| ان نو ۶ حع.ی گر آن ما داید 
تب 1 ت 2 ۳ 
۱ وی و ۳۳ 1 ب ‏ 1 ۳۳ ۰ ی ۳۹ ‌‌ ببس ۲۳ 


ک‌‌ 


مر دسحو | هم ک اد ن خدایاری کند هر دعلحو اه که‌ازقر آن‌هو اداری کند 


ی ۳۹1 





هی یی وی هي وی وم وی ویو نویه 
























تمید ام 5 درعالم حه سور ری و هر حائب‌عان شورندو راست 


تو گوئی رجعت‌اهل فبوو" است فامت شد عدان بانفخ صوراست ء 


خمه اننها*؟ علاعات حور کت 
,4 اوتاع عالم گفته در هم شدم اشاب دحتی فی‌اهم 
تمام حلق دشمن هه ام 

رد اننها عالامات طهو ر‌ اتیت 


زان اازسا از" -عمه دلگر جوانان غور از عم شده مر 


عموم‌مردو رن.ار جان شده‌سر دعاها هم دارد هنج ابر 
ظر یرد امها علامات طهوز انیت 

شدیم ار اسمر دام صداد ۶ عجب دادیم سر در 3 ۳ حالاد 

تمام آارومان رفت . ر.-- اد عبت رسو آشدیم ای دادو یداد 


استت 


ره نا عالامات طهو و 


ریان | شوهر آن حاضر جوآنئد همه در فک ون و هانتد 
گروهی«جومردان‌بی جح بند حرمهنی . جنباب مستطابند 
4۵ انها عالا مایت طهو ۵ آهگ 


۶ج ۱ 


دریغا زخم ما را پست مرحم . 


:۹ و بران نمابند اجمراهی دانشمند رعاش مقاهی 
رام هل یکی هد #ثنتامی. . هه اقناری ات یاقی-نه لحامین 


هو 4 انا عار مات طهو و ان 


ت ‌ ۱ ا ۱ ۳ ئ ت ۹ ۰ نج 
زد قر یام مادك لاد ۹ب /» جو ان جر گ ۶ ی 1 سره با" 
یت ما ظز ب بك ار« و تشد تام کار ها دور ۲ ات مب ,۶ 
4 اسها از مات هه و است 
‌ او بش و قرها دا ید ۳ نهاء ید قنم ی حخ راو سمر ول 
۱ ۱ : ۱ ء ی ۳ 
همر و د مد یم تحطی ,بلس و فش اقیتا ‌ ند بل عم «دحطی 0 
۱ ۷ اه 1 ۱ ِ 
طر ۵ + عط آر قبا مج اد ها آوز بح 


ععمم میخورد حك از مکلا طلای ال عرفان عد مللا 
کنو تر میتکند روص معالا آمان او سنه و درو سش ِ ما 


ط 4 اسها علامات طهو ور املت 


یکی شد صاحب اسب دلیجان 
بهرشب میخورد مزع وفستحان 


بکی شد حست‌الاسلام زنجان 
یکی و بهر نانی دهد جلن 


همه انها علامات طبوو است 
برای اعنحان اننها ضرور است 


انن هي نگذرد 


طل جاح متار لك ۳ » ید بش 
ه ۳ ۲ درمای‌ناستان شدد 


۳۳ هس ج آدات و زر سوم 


لعگرجن گر ما رده هحو م 


گر به هتبر واعظشرن. .کلام 
گرتام حاق را خو اهد عو ام 
کوه فلانی بای علم ب سسوع 
مبکند عنت عم و فلسفه 


۳ فرنگی در کتال اشتهاز 


میخورد اش و لوب زوزهء دار 


1 زان گشنندیکسر مححاب 


ی 


گرنگهداران‌دن‌را برده‌خو آب 


کاو | گرزدجرف درمازندران 


حوجه گردررشت‌شد آوازهمخوان 


روره خو ار آن‌را مصست مد سحد یط 
عم تمجور ۶ هو 4 انهریکنرد 
7 به بیدینی شده مبل عموم 
غم مخور باهو که انیم بگترد 
کوید از" غود: یابانی" آمدام 
عخل؟ رو وا کب ند ههین 
غم مخور با هو که اینهم بکترد 


عم مخور با هو که ابتهم بگترد 


چهیء‌شان طاهر شد از رز رنعاب 


لال شو با هو که انیم بگنرد 


.کرت .کی باقانند فقع ‏ ود 
غم مخور يا هو .که اينیم بگذرد 


5 بمسجد دزدهای روساه 
کر بما آنقوند بهتان میرن 
مر قلب فلمان. میزند 


کهنه‌دزدان از رای‌مال مقت ۱ 


میخورد گرروزه را گردن‌کلفت 


گر زنان هرشب بان متروند 


خر سوازه سوی‌شدرآن مبزو ند 
جلت بحاره گر . امال , شد 
آ وطن اخ میتی لال رسد 
کارها کر 1 تلی > سل کار 


میبرند از خفتکان کفش و کلاء 
عم مخور با هو که اینهم بگنزه 


افزا ر اهل ایمان سید 

ر ان با هو که اینمم یکنره 
متصل هر گوشه در کنت و شفت 
عم مخور یا (هو)/که اینهم‌بکنرد 


ردو حوی کوء و بایان مرو یذ 
صبر کن يا هو ک ايتهم بگنرد 


گر کلام له گفته ی حون گر 


رفت! گر انصاف‌ازروی ‏ زمشن 
چند روزی‌قند | کر اباب شد 
شبره و خرماو کشمئن باب‌شد 
گر از ار ها گت فساد 
امن کن برشه‌رو بر ان‌زياه 





اعل 


اهل گلان تام 
كِ - کین 
ما 


‌ 
2 -. 


در كت مه ای نهان ی 
حون قراقوش  )‏ لت فاهست 


تنهدخود بخود حنا 


فِ ۱ ۹ ۱ ت - ۳ ۳1 ‌ 
تا وتو از کی چا اب ‌ ۹ 
. دوش 


1 
۳ 


ای رادر ماش مالل حرسی اژ! خطرهای چرس نك رن 


ی 5 ات 
اکن باعغ‌عغمل و.سذی‌عرس عمر خود صرفکن مشق و درس 


در باژها ظ بر 4 صاو (ز ی "کوخ 
از . رفقان ید و "+ دوری: ان 


۱ ۳ ۳ ‌ ۲ 2 ۱ ِ ۳ اه ۹ و ۰ 7 ۳1 
چونکه‌رفتی تجا ره ۱ جاز ۱ : ۱ 3 و حواهی و وحات نا ز ٩‏ ۵ ار دسر لو رو ل ادر ال 


سا 








از 





سنه ات گردد ازفلا کت حاژ هر کحا مرسی بکتشی یله 
1 سنی رشادت و اقور 
آقرین ‏ بر شحاعت واقور 
لاعری را« ت نهانه مکن حای در نود زوورخانه مکن 
دست ار تحته و کناه مکن حویش. وا رسم زمانه مکن 
رستم زال اکو شوی دوعی 
گر تهمتن شوی ملندوغی 
اده گر میخوری زیادمخور َ را هست اعتقاد محوو 
ناده را از نی فاد »حور هر 4 لرنر لزد و" فاده منوا 


کان در سو حه رح دارد 


سا 
تهر حاعدنت عرص دار د 
حال 5 جس حود لمفت مده کار[ نده بهفت مده 


ور 5 توت یداد گنت مد و س_ جه د را بطای ۳ وت ۱ 
نو « حجسن از کت باره ۱ 





التو به 

کن ابخوابی_- ایس" کمرله.. ررخیا ع ‏ وی 6 
! چشم کریان - رو کن بدرکاه . هر احئله برکو - ب نو ۲ 
لتوبه .نویه ب. استغقرالله 


از ای سر ۳ . فقدت حمیده ۳1 س توس مت ر 429 ۳ د یرو 


تس ۳ وق از یگ سس نگ ده آن آرژه ها ۳ أن‌عمر کو تاه 








1 به نو له کید استقق الله 


دستی زاری - سوی خدا کن ای سمروت سا حق صفا کن 


ریعت._فیداست- آخر حاکن نا که خودتیر- ‏ بر آن تشانکاه 
التویه وبه ت. استغقر الله 

دندان برای - خوردن‌داری اذوقه پر - بردن نداری 

۰ خلت "هرفن سدازی. ا ادکاا خست. از مرحو 87 
التوبه وبه -_ استعفرالله 

شک ات کعت ان ازازی. ‏ وافخرات - مار و ۶ 

حال سرهات - شد زار از نو یوقت ار ی سر راه 


التو به وله 7 استغش الله 


۸ مگ و -۲ ۱ 7 ۲ ۰ 
حنك قدشه -_ افوطه دیدی همفعر ددی - همحشمتو حاه 
لتوبه وه مب استغفرالله 
لو رک ی ات 2 لها عمان نی سس رل در ی این هسمی اس 


اهی. نشستی_ 2 "بای کل گفتی منممن - سر‌کار وال 
ردی تاره - اد بان خالی جوجه ‏ لو را جو ردی | کراء 


التو به وه - استغفر الاه 


خواهی 4 دلیر- اد یابوی رش سرخت.. هر دم زد وس 








می‌خو ر(لوآمنك)- بأسعلخو دوس 
۳ ب بو یه جست 


"۳ 
3 
ت 


- ترقوت اه 


"گی‌دی‌سانحت.دروشت وزنحان هر صدح خوردی. چالی "ه‌فلحان 


۱ 20 اج و زج ها ها ۱۳ 
دو سعفرهات لو د . هی و نان | کزان دهم -حو ز 2 آنکاخ وحر اه 


لتویه نویه - 


اتغفر الا 


در رت ای مهرد اد دو رن و اسنم چون‌ان‌ساحی 


۰ 2» ۹ 


بمناسبت کرانی 


( با شخ ) چرا هامت تربالث کمان 

واقو رحرا دور زما در دران اموت 
از قرو ه چی بی سرو با حال اک ۳۲ 
کارش همه شب با[ و ی ان | فا منت 
استال بخ "یک رها کت سدتطهرآن 
حرش فقطا رشز هر سهت‌غدان است 
وافور کشان شبره بقال" جو" "ددند 
زک ار 9 
ان کله قندی 6 او آن‌دور قوانااست 

طفّل است 4 درحکم بکاروبتان‌اشت 


استعقر اللّه 


قند ۱۳۳ 


رن فد کراان. ات 
چون ق رای مت 
احتوال چهة رسی 
جون ند کران ات 
خلوت شده شمران 
چون "قند گران 
فی‌الفور خربدند 
حون فدت گزانتعاگ 
4 6اهد" اعتلاانست 


ِ 


شوتی) و جلوای,-خرابات از انا 
میات و خلواخضری‌یست 
بر راحت حلقوم-( ژلویی نگرانبت 
تال ح| تحت شده کش تن فزون 


دک یاک دحو )طالعسی اد ست‌طان اسمت 


ال تسس وس لت» عالو ده حطو ۳ ۲ 


- حای‌خطا ., شکولاهور 


بحشم‌ازعم هحران‌شما اشك فشان است 
۰ او ات جحسم 5۱ج خس بل ی جر و 


۰ اقطار 1 ی 5 ماه فان و 


۳ 


: ت‌ ۱ ۹ 1 ‌ عر 
جمشی بهوادارم حشمی. سویجضاز 


گو 2 سپی لسو ی وبیو) کوییبذاناست 


وی خورش ازخانه ارداب‌وزان‌است 
دشم کخورشها و ده در سر دنو زه 


درصدر فقط حای فلان‌ان فلان‌است 








نتم حورم .جوجه از ن‌سفره‌الو ان با مرخ .و فنجان شد بار د کر آیاد این له ورانه 
۱ : ۱ ۳ 
۱ ۱ ۱ دل. کف نان خو ود رو حروانست ماه + ومضاه 5 امد سوی ردان ال دلیر حایا ۵ 


۱ 
۱ ۱ هر حند که شدو ران ۳ مکی اریخا نه 


۱ مك وطن جزدلز یچ نداویم ماب + یج داریم 9 و دواد بوافتم : جو موب وبا 
اتحا که عان امه :4 حاجت»ب‌سانست ان دو ره مسنان‌شد چس 4 دون بأد 


۱ وج وی وی ون ون ون ون وم و موم شد »در سه‌ها ابحاد ۳ کو چه بهر. 5و شه 
۱ فتعضای آماده شد از مکتب هم راحله هم توشه 


دار ی‌شفا کر دید 


اقلبم چراغان شد چم همه روشن اد ییازان ازعلم و هنر خوشه 
اعای طستان ..شد چثم همه‌روشن اد نقای . فراوآن شد چدثم همه روشناد 
۳ ۱ ‌ 
ره ی انسیا سوه ما دید 1 ستف هو و وعو 
۱ معشو هه بسامان‌شد چم همه زوشن باد 7 ۰ ۳ ۱ مدا 
۱ "فرش همه | بماه » ۱ کم سوت قرو ستان هر ساعث‌وهرروزه 
۱ ون ۲ تمال سك شیم قمهر وش اد 
۱ - : ۳ 92 ۱ ِ دزی ۷ ۰ 
۱ ۱ ۱9 ساقی یز مب( ر ز کاسه و ک ز۰ 
۱ نها ردوری رصن نار مد او رحمت‌<ی بر ان ‌ 73 ِ 7 
۱ ۲ 1 ۰ ۳ هت 4 اژ ال‌باده ۳ ی 2 ر‌ ۹۲ 
۱ ۱ ۰ الات امید امذ او هر ۹ کار ان "ی ۰ و ۵ 2 
‌" ۶ ,گهتفن مکح خیم از وجشتت تطران مي: واقجن عصیاق: د چتمجمب روت 9 
۰۰ ِ تِث ۰ گنه ۰ ۱ 
۱ ماه رمحان‌است این | فصل قماراست‌این 
8 


ٍ یمار غزاخوان شد .۰ ۰ چشم. همه ووشون اه 
۱ ۳ فالب افسر ده صبده در روج امد ۱ 6 ۱ یت و ۳ 5 
۱ ۱ ی س# و و دو عسب اماست‌وخار استآای 


2 
‌ كِ#ِ«+ ۳ ۲ ِ _ ۰ و 
۱ ۳ 1 * سمر ال یشب نس .4 اس رای 
۱ بر اب همه استغفار مانتد تصوح آدد اس و ۲ ۳ ۱ 
ىِ 7 ح ۱ این بدن س ای روره‌خور اادان ۱ 
سب‌رفت صیو ‏ امد عم رفته. فقو 2 امد 1 ۳۳ ۱ 
۳ ۲ ۳:9 نهر حه حوریروره در وا یه ای و ان ۱ 
از خورشید درخذان‌شد چم همه روشن‌باد ۱ 
۱ 


اشفر ه اقطار است هب لهار است‌ان 
۱-۹ ۱ 


ص‌ 





۱ ات[ قیح لو 
آخر ان هنکل 


مر تز حهل بگذعت 


ط‌ 


ی با «من عو > 


۱ هرچندکه حق‌داری 


بذم ۹ اتدیزه ۳ 


اه سس تست 


[ لس او خر رگ صتحنعا| 





ات و ود نو ویو وی و و وی وو وی جصووصو 


از شرت ( الاالله ) 





۰ ۰ ۳1 ۳ 
از هر‌حوزسی هر 
ب چ 8 

ر مر و سم ال رواو 
1 1 2 
حاخدا ل 


دل ای تبرت 


رم 4 کلشن باد 


چشم‌همه‌رو شن‌باد 


کاش در 
با( قذ و 
حور و اد 


حاس مادو جود .مپی چستم رحس های 
۳۳ - ۳ 8 ۱ ۱ 


۱ 


فعطعنات. استو وفقعل عابفت 
5 آفتی قنیر بت 


0 ِ؟ ۱ ‌ِ سیم 0 
ی 1 ات قد. بح ‌ تشر بمی 8 # 


‌- فک 





ددرت زا ه عروس ی عم از 
بخانیاحی خودش 
عقل ار و هر مر 4 حه او وده 
اه حالو ی عز ز حجدهیس. ح ا4 
قامت و حنا ۲ دم بکی 


له 2 ۲ عمجت رگ او اند 


مک دادم هرگ اسم سو هر 


«مز آدو 


بود 
شام -بریان را 


بچه را.می شستم 


داناو 
۱ زد 


شا 


و 9۰ 
!سس ده بل 


سر 


مألی 











دانی. من" بدهات قزوین 
دوغنو ورو بنرو قماق 
در همه خنه ما بك ما 
خانه مان طاقحه ها سر ؟ سر 
کوش ما ام معلم ‏ نشتید 
وای از انْروزه شوهر کردم 
کنتم ان شوهر من آنسان‌است 
میخورد مرغء فسنخان‌و کاب 
حال ددم وچه حبو آن‌است‌این 
لست شوه بسری سا نهو است 
دنکتی: از مجق تون زود مد 


رو روشب هست سر ۳ کر 


سرشت نایسحر در کار است 
10۳1 .۴ خواب بجشمشی تابر 
میوتت:. با فنطه سموي. حياخ 


بود بفال تخود طالم بن, 


بود در . خانه ما مبل اطاق 
از زن و هرد نمشد مدا 
ود خالی زحتاب و دفتر 
چشم ما کاعغعذ و سی‌مشق ندید 
دوری از مادو و خو اه« کرو 
اهی عشاستو بتاستوخان‌است 
میزند هرشبو هروز شرب 
و از عول سایان است انن 
یست شوهر همی دردو بلااست 
ُست شوه 4 شکم درد بود 
محه شاعر نود این خانه خر ات 
هه جون رود سایخت شدم 
روزودت شوهرس چون ظلمه 
اه فکر 1 تقسیر است. 

اه بهوش شود روی. کتاب 
هه حواینده‌و او بدار است. 
دقسا می. جهد از خواب‌حو بر 

دی هد صو ود حود روی حراغ 


بدکه خطتن عجو خط مر شود 


سسسسست«_«سنسِپِ۳ 


خانناجی شوه من شوهر نست 
ده وری کاغذ الو آن جو کلاء 
عوض لاله و لاءبا و حیاب 
طست در قیحه دی انداژه 
اش شوق چو می افروزد 
کاء میکو یمس ای شوهر من 


"شین شام بخور صحبت کن 


ی امسروژ و داماد اخر 


هنج در فکر زن‌و دختر نتشت 
صح تا شام بدسنش قلم است 
مد هن "هی زور "ضاه 
کر کنی بز درو دوار نی 
کاغذ مشقو ویاض است‌و کتاب 
دقتر ناه حاب نتاژه 
کتب حکمت و عرفان بافی 
بهس شوهر دن من می سوزد 
رحم کن رح<م پا در بسرمن 


جان من ضته شدی راحت کن 


مرود جان نو راد احسس 





فخ, به بت ثیر مراد دو لءمیل 


کرچه من برم و حم گشته زببری کمرم 
چار زن دارم و در فکر عال د گرم 
چار ژن دارم و « ده صفه مراهست به‌بر 
من شب و ور دربذهر قرین با قمرم 
ست امروز به شمران زجمیم طهران 
در نود مالکی امروز یکن شین نرم 
مك مختصی من شصت ده ششدانك است 
صاحب خانه و باغ و حشم کاو و خرم 
صورتم‌زرد ودهانم کجو چشهم چیکی‌است 
ليك در ملس عش از همه مرعوب نرم 
ریدم از رنكث و حناصقای و براق است 


از حجهان دخرم 
از جهان دخرم 
بهتر آزقرص قمر 
از جهان یرم 
نل‌منتخوش گذان 
از جهان مخرم 
بو لمآندو بانك‌است 





۱3۸ 
۱3۹ 





مینز ند نام مدار:س : بح نیشترم ۳ تفا نت ی دو تسه ۳ صور سین ان است 

من کجاصحبت اعلان ( رومانی بکا" . ۱ خان والا « ز توق هلهله .کن ‏ راء دور است فکر راعله کن 
عرق جخون کشتازینجنك ارو اجکرم 1 ف از ققای ندو. دزد می ابید از فقان تو. قطع مرحله کن 
هشری و "عغرزات عالم همه ر هم خورده کاروان رفت و در ععب مادی خویش را متصل به ففله کن 
منک مست از عرق نو نله از کبناسحرم ی ۳ ی از قمار دنت" بکش لحفلٌ با خدا معانله کین 
لبدو ) وازسرم طان ز زخم کخای اسر ۱ اي امه - ون سر و دحبرت وس ولد شد 41 هر دوشان و نمدرسه له کن 
لمث (دو حین )زاف خر ندم(د کق))پس‌سرم بان ,1 تب گد را لوباط #وز کت جدی نت تا کهزود ات فیکر لث لله کن 
زاب مصوعی و ددان جدهان‌مصنوعی دید وان ۱ لله وب [ گر بشد دبدا حندر و زی, نخو آب حوصله کن 
مومت مق او صعت" لوغ بشرم 

شتهد کی ۱ مر هت خو ر الده له عتغیر انه این اشعار را درحواب ما نوشته‌اند 

صور نی الی است 


ظ‌ِ ص ۴ ِ_ ِ ۳5۹ ح/ 


در سر مشر و طه لحاخت مان 


با همه حلق هنم خ<صم و حّد ۷ نوم با احجدی متحد 
مستایم هستد م میلبتاد هبح 4 مشروطه تودعوت مکن 
نی فاء که بت به سر واضکنه مت قرف ازین هش جارت مکی 
* قامت: رود_صورت حوب از_نطرم و وج قابده در مدریه و دری, تست مونسی امروز به از چرس نست 
امن عشو فجاطاست وش راب است و قماز و خوب خدا نیس قبت . مر له ) انقدر دلالث مکی 
حصم حان فقر | دمن هر " 1 ِ ۱ گِ گر فت از ین ۳ حسارت «مکن 
۱ فت هرد" از" غتن بزدان" کار مدزنه ام‌وز" نتادد از , 
ما امزار "را" غدالث چته کار سخره‌رمه‌اض وقرشت مکن 
اعرّف ‏ ازین" یش" جبارت"متکن 


۱ 
/ 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


۱۷۹۱ 








مثل تو (دیواله ) نیم نا خلف تاشوم صاق پدران اف 


من بحه ها را تته‌ايم تلف اینهمه تعرف رز صنعت ۰ 
اثرف ازین پیش جارت مکن 

کشت سفید از سخنت رش‌من صحبت. املت معا یش من 

و زخم مزن بر جگی وش من لب مرا عرق جراحت مکی 
اشرف اژزن یش جسارت مکن 

دختر من خانه حاله قزی است جارقد مشمش او قرمزی است 

هسرو هببازی او عمقزی است ‏ ابنهمه توصیف تزاکت مکود 
اشرف ازین بیش جارت مکن 

ایده نسب دارم و خان زاده‌ام . باغو دکان را بگرو داده ام 

بندء وافور و می و بده ام نع ژ وافور و زعادت مکن 
اشرف ازین یش جارت مکن 

من حکنم زار ع شحارء مرد | 6 فلان سره زنگک جان سنرد 

کر من امروزه. ود دنتیرد ره بر احوال رعت مکن 
اثرف ازین یش جارت مکن 

من فقط آزیهر امورات خویش ‏ صرق نمودم همه اوقات خویشی 

عوطه ورممن بخبلات خویش يد خبلات جاعت مکی 
اشرف ازین‌یش سارت مکن 

میت شرا سرشب. » بسح زو زو کر خود این بحرومر 

فی. خبدم فی خبم نی خی بی خیان را تو شمانت .مکن 
اشرف ازین پش جارت مکن 


۱۷۴ 


در کث من وب قماراست بس 


بوالهوسان را تو نصحت مکن 


وم من خواب, خمار است‌وبسی 

بوالهوسم بوالهوسم ‏ بوالهوسی 
اشرف ازین یش جارت مکن 

مبکنم از گوشت رعت کیاب 

وعده فردای قات مکن 


ذوق ز بداری هقی گم 


عصحو رم او حون رت شر آب 


ز غذاب و عقاب 


هیچ ترسم 





خدا وندا جهان را اقر بدی 
زمن بو آسمان را آفریدی 


مان و لامکان را اقر دی تمام‌انس و جان را افربدی 


جر | ابرانان را آقر ددی 


بعا یم وت مگروطبه , دادی نما حای قدشه ‏ فوطه داری 


بدربای حهالت عوطه داری ,طهران بارلمان‌را افردی 


چزا ابرانان را افربدی 
۳۳ ی 1 * به ۳۹ ۱ 
درآنءالم‌بهشت و دوز خازنست ۱ 


عرأق و اصفهان را آفر دی 


عراطحشرو نشرو برزخ ازست 
تم وا پوقرنیخ لو افست 


بکی‌را اضکتاس باتك دادی 


تن 9 


«کی‌رانمف شب گبانك دادی 





- اک 


ایا نز 
۳ 


۹ 
۳ ۹۰ 8 
۳ ی 


یکرا که شتندازگ ود ۱ 


چسرا: ایزانسان مرا ۰ آفزدی . ۳ 

زاطف ست‌این نطق تخ‌ساز بحکم تست. چاو وش علمیا 

میان‌زوضه خوانهای توش آواز ّ 
چرا ایرانان را آقردی 

کداب کلهو دیزی 3 و 

حاوی‌خاص بر یزی که ازن ات لوعز یز" کران‌زا آقر بدی 
چرا ما. مفلسان را آفردٍی 


1 د‌ انا و ۰ ‌ ِ ب ِ 1 0 
ودادی چانزه ۰ با آنپزر کی شلیل خوشمزه ۰ با آن‌نزر کی 
4 بش خریزه با ان بزر کی 


درن‌طهرون؟ هرچیزی گیان‌است 


درخت کردکان را اقی‌دی 
تور( ما «فلسان را افرمذی 

ومودارو» 5جل‌را خلق گردی خروس ی‌محل‌را خلق کدی 

وان‌شرو عزل را حلق کردی تام ث عران وا آفر دی 
چرا ما مفلان زا افری 

هرجاصحت ازاخار جنگاست 


1 کو! لی نل هر محا ‏ 9شذلك است 


4 نقمه ۱۱۲ آواز تفتلکااست 
۱ توبن بن (ده «ذن) را آفر «دی 


کروهی ازو لو ل زورخه آهزد 
دریندیا می‌و وا فوو خراحز 


در آدنا بهشت» خورخواهند 


۱۳۷۴ 


یکی واقور میخواهد ۰ ندارد 


ور ورشت و لاهیجان را آفرندی مکی انکیر :متخواهدا ؛., نداود بستی‌امتحان" ,- را افریدی 


وشخ‌روخضه جوان وا|فردی 


شراب‌شورمخواهد ۰۰ ندارد 


حرا ما مفلسان را اقرتدی 


حور ها بتریس وج است با هو 
پهزجا صحبت کوج است ناهو تواین‌جنك آوران‌را افرمی 


حر" ماتفلان را " اقر دی 


کر تعارت یی عررق 


۷ هو سید معارفی شعاو هقی جهان ددوو هو شبار 


حتن کنت جمشید والا تبار 


و ۵ راحت آدهیی در لو 5 


او ل مه باه و رری حالا ل دوم راستی . در سحن ‌ ووار 


سوم‌حسن خلق‌است‌برمردوزن کشد خلق خوش بر بلاهاحصار 
۱ شید 7 وه 1۸ ۰ 

کمالات انسان لو د درسه‌جدز چنین (»بت هو شنات ابررآنمدار 

۹ 


ِ 


وت اینکه‌دردن انن‌خوش ب_ ی لو دا ده و استو ار 


دوم صبن در هر لا با بدت صبوری نما " شوی رستکار 


8 ۲ 4 جح 
سوم‌سحی درشغل کسب‌معاش ندارد حو انمر داز مسبت عتای 


سه‌مطلب مسر نشد پاسه چیز 
مکی دولت و مال با ارزو 


دوم تن درسی به زور دوا 


ارسعلو حین و با شهر بار 
> اس ۳ آرژو حاله در رهکذار 
سوم و جوانی به قش و کار 


شو دشحص بی آنرو ازسه چئز او ل از درو ع و دوم از قمار 








سوم از باط شراب و عرق 
بساط عرق چون شود مط 
سه‌چیر است‌خاصت‌اندر عرق 
اول سکته‌و صر ع‌ودیوانکی 
سوم( کلیه)موراخ گرددز حرلا 
شنیدم 4 مستی زیم او فاد 
شب دیکر آن‌ست‌بنكو عرق 
پرسید آزو هوشمند ای‌رفق 
یگنت بجون سیلت قسم 
سه حیزاست لازم برای مزه 
ما عرق حونکه آمادهعد 
عرق حونکه ملحق‌شود باورق 
عر قخوو, دوجو أست‌مادهه‌ايم 
| کی کهنه کارش‌دو بطری‌بخورد 
بود لوطنان رامزه خاله ال 
کنون بشنو از ازءکارحوان 
ژ گیلاس اول شود متقلب 
ژ کبلای دوم شود کامتلخ 
کبلای سوم بخواند رجز 
من از نلعباس‌شاهم که کرد 
" و گیلای‌چارم ,حو عقلشید 


۱۳۹ 


ادپ میکند هسجو (آهو) فرار 
حیا و ادب میشود تا رو مار 
6 جان .میزند از خواصتی‌شراو 
دوم مستیو خواب‌و بی اختباو 
حو «الکل » بر ارد زدندان دمار 
بجا کش سیردند در شام ار 
بنافد به تخاب یتکی صو ثخبار 
,حو می‌دی بحالت 4 خدغمکنار 
ضا. فادم بدار البوار 
کیاب‌و دل قلوء ماست و خیار 
وک دست از ناسور غنحه‌نار 
شود متعلن عش ,هامل عار 
یکی کهنه کارو یکی تزءکار 
ود لالوسا کت حو (عحل‌خوار 
حصضوتا دای مشدی کیتة کار 
6 مست ازعرق کشته‌شامو نهار 
شود حشم او سرخ دیوانه واز 
زتاحی براید زحش‌ش خراو 
ببگوید 
مسر ز داد 
کدی وا ۱ 


منم همحو اسفتدیار 


۷ ند هار 


خانباجی شوهی من شوهر فست 
همه درقکر کتابو رقم است 
ده ورق کاغذ الوان جو ۳ 
خانه ما جو نائی و کنر 
عوض لاله و لامبا و حیاب 
صست. در طاقحه بی آندازه 
رقم هتسه و جنرافی 
آنتشی شوق جو می افروزد 
کاء میکو بمش ای شوهر من 


26 ۳ جد‎ ٩ 
تشن شام بخور صحبت نن‎ 


هیچ در قکر نو دختر نست 
صنح نا شام بدستش قلم است 
مرعکند هن شب هی روز سناه 
کر کنی بر درو دوار نظ 
کاغذ مدق‌و واض است‌و کتاب 
وق . تسازه ‏ کناب 
کب حکمت و عرفان افی 
بهی شوهر دن من می سورد 
رحم کن رح<م با دو سرعن 
جان من حسته شدی راحت کن 


ود 


گرچه من برم و خم کته زییری کمرم 





صی امروو سو داماد انعر مرو د جان ٍِِ ریاد اس 


فخر به باث مر مرد دو لنمند 





جار زن دارم و در قکر عال د گرم 





چاو زن دارم و « ده صینه مرآهست به‌بر بهتر آزقرص قمر 
من ب و روز درنشهر قرین با قمرم از جهان بیخرم 
ست امروز به شمران زجمیع طهران منل‌منخوش گذان 
ورن پکن ید رم ۱ ام یک 
ملك مختصی من +صت ده ششدانك است بو لمآ ند و بانك‌است 
صاحي خانه و باغ و حشم کاو و خرم از جهان یخرم ۲ 
صور‌زرد و ده ام گجو چشهم چبکی‌است همدممدمدمکیاست 0 ۱ 
ليك در محلس عش از همه مرعوب نرم از جهان یخیرم ۱ 
ریدم از رنك و" حناصقای و براق است من‌دماعم <اق است ۱ ۱ 





صاحب ‏ منصب و القاب و ,دون سم 


چو نیمی چوشالی جو معارف جو علوم 
میزند . نام _,مدارس بجر لیشترم 
من- کجاصحیت اعلان. [ رومانی بکیا 
مق ون کساز ن‌جنت ازوناجکرم 
مشزی و حفرّت عالم بر هم حورده 
۳ ز. شب ناسحرم 
یبو«) وادسرم طامن‌ز کنخ" کچانی 
مت (دوجین 11 ۳ رم( کی ااوس‌صر م 
زلف مص‌و عو د دان بدعان مخوعی 
مات وسهوت من اوا ات و۶ (ثرم 
هل انگختر 1 ماس ۲ رلان 
دیش, من. رم و سفرد است منال 
علت انست, کدر خرمن کل 
رم از شاه صددذدل 


۳ قیامت رو ۵ صو رات جو بت او بطم 


ی تست ود راب است‌وقمار 


راز جهان یخرم 


".چومداو" سل چوردوم 


از جان . بیخریم 
المانق 7 بعکیدا 
از جهاقن خیرم 
ن3ه تخوایم ده 
از جعانبی جبرنم 
رلفهام ععلی است 
از جهان ۰ سخرم 
دیدکان مصنوغی: 
از جهان- اسخترم 
لمل و مرحان‌دارم 
از ,چهان . رم 
یم . . چون . دنه 
ار چهان. , بیخبرم 
فود بارو ,(خرهتو) 
از چهان تلحبرم 
بحمم» خوب * وا 
ار جها ن, رم 
+ دف و تلو نار 
انز چهان, . .نخرم 
خبد مین بهسيم 


کاغذیکه . حند: نب قبل برای‌حناب سر کار عفت‌خورالدوله 


نو نشدء4 دو ددم صور نش اب است 
خان والا ««ز وی حاهله کَ راهء دور است فکر راهله تن 


ید از فتان تو. قطع مرسله کن 


کاووان رفت و در عقب مادی خوت را زمتمل به وفله _کن 

لحطه ۳ جْدا معاماه کن 
هردهشان را بمدرسه له کن 
۷ کهزود است گر رک لله کن 
جندروزی بخواب حوصله کن 


از قمار دجت بکشن 


ك- ۳۹ ۳ ِ ۳۹ 
مسر و لر حت اب و رل ۳ ۱۳۲ 9 
۳ 


کر زالواط شهر می:.تیربی 


ون ا کنر فگد دا 


مق خو رالده له مغر انه ان امعار را ذرحی اب ما تو شتهانت 
صورتتی انب است 
ادرف از نن. مس حبارت مکن 
هشر و طه لبعاخت 
نوم با احدی متحد 


در سوی 


حصم ۲۱ ۳ ی 


له تودعوت مکن 


انگر ف از ن شش ارت مکن 
مونسی امروز » از چرس نبست 
رف لله خوب خدا ترس فست مر ( لله ) انقدر دلالت محکن 


ااعر کب از بن سس سارت مکن 
هرد سیگ امی‌و زر 


عارده در مدرسه و درس تاست 


نتابد به کاز ِ 
مکن 


بت از" غنت ردان" عکاز 
عا آمر ار را و4 غدالت حه کاژ سر هدر سهص #فرشت 


اعرّف ازنن هش جارت مکن 


۱۷ 








مت ۳ اخف ‏ تاشوم عاق پدران ساف جیوه من خوابخمار است‌وبی در کف من قاب قماراست بس 
صی لحه را ما تلبت اتهمه ۴ ۱ ۰ ‌ 
۳ ده یت و یه عزن ۳ بوالهوسم بوالهوسم بوالهوس بوالهوسان را تو صیحت مکن 
۳۹ ی دی سارت مکوه 
زو ۳ خرف ار ن لس جاوات ییات . 


2 ب ۳ ۱ ۳ ۳۹ 1 ت ؟ 
7 وخم مزن بر ۳9 دیش م هاش 1 خورم از خون رعیت شراب مکنم از گوشت رعیت کباب 
هچ اتر سم ز عداب و عقاب وهده مقردای قدامت مکی 


خر من جا له اله فوی امتح : قد مشمه او قرمزی 35 دوق ‌ بنداری ملت مکن 


هسرو حبازی او عمقزی است ایتیمه توسیف فواکت مک 
9 گ صناحات در کهقاضی العاحات 
اسلو شب دارم و خان زادام. . اغو.دکان را بگرو دادء ام 
عبر , وافزّر و می و ده ام منع" ژ وا فور و زعادت مکی 
اشرف ازین بش جارت مکن 
من جکنم زار ع دجاره مرد 5 فلان سره زنگ جان سرد مکان. و 
کار من آمروزه ود دستبرد ‏ کریه بر احوال وت که چرا ابرائان را 
اثرف ازین یش جارت مکن بعالم نت مشروطه دادی یبا جای قدمه »فوطه دار 
من فقط ازبهر امورات خویش صرف نمودم همه اوقات خویشی 
عوطه ورممن بالات حویش ید خبلات جاعت کین چزا ابرانان را افریدی 
اشرف ازین‌یشی جارت مکن حراط‌حشرو نشرو برزخ ازتست درانهءلمبهشت و دوز خازتست 


خدا وندا جهان را افر بدی 

زمعن و آسمان را اقربدی 0 
لامکان را اقردی تمام‌انس و جان را آقریدی 
آقر «دی 


دریای جهالت عوطه داری بطهران بارلمان‌را افر دی 


سوت شيرایم سب سصی زو در وود ۱ تمام (میل‌ومطر)وفرسخ از تست عراقی و امنهان را افریدیه 


نی حدم لی خیرم بی خر ی حران را تو شمات مکن ج-را ای‌انان را آفریدی 
ارف از بن سش سارت مکن بکی‌رانمف شب کلانك دادی بکی‌را اصکناس انك دادی 





یکرا دکده شغدانك دانی بر ورشت و لاهیجان را افردی 


چرا " ایزاننان را افردی 
راعف ست‌اين نطق تنجن‌ساز: .- +بحک لت وروی ط 
میان‌روضه خوانهای خوش واز "وشیخ‌روضه خوان را آفر دی 
چرا ایرانان را اقردی 


در ن‌طهرون4هرچیزی -گران‌اشت کناب کله‌ودیزی کران‌است 


بخاص ری که 4هامد 1 1 
جاوی‌خاص مریزی رالات اوه جر کران‌ژا آفربدی 


جر | م1 مقلتان وا آقربدی 


شلل خوشمزه . ( آن‌نزر کی 
درحجت گرد کان وا آفر‌دی 


» را افر دی 


حر وس ث‌محل را خلق, کردی 
ام ت عراآن را آقر :دی 
را افریدی 
نهر حاصحت از خذار وای نغحه !۱۱ آواز تفتگ‌است 
؟5 ۰ 1 
و گولیتقله رجا فشنكاست تواین (اروپلان) را آفربدی 
و با مقلان را افردی 


کروهی ازتو پول زورخوآهند در آدنیا هشت‌و حورخواهند 


در ندیا هی و و و ر و آهژ 


۳ جمعی حرت.أن ر | آفر ,دی 
خر ماه‌علسان را آفر دی 


۳۷۳۴ 


> وافه ر مبخو اهد » > ندارد 


مکی انکوز میجو اد ی زدارد 
حرلا. خفلسان 


شراب‌شورمیخواهد. »..ندارد 

بستی‌اهتحان ,مرا افریدی 
را آقر دی 

دو خشم اختولاناو جات یاهو 

توای‌خنك آوران‌زا آفر ود 


حرا ما تقلان را اقفر بذی 


-_ 8 ره ارت دز مافت عرزی 


۷ هو ند معاری شمعار 
کلام الملو ك و ملو 2 الکلاء 
بود راحت ادمی در سه حبز 
اول لقمه باك و رزق حلال 
صوم‌حسن خاق‌است‌برمردوزن 
کمالات ایا ل نود درسه‌حاز 

نخت آنکهدر رد اد ن‌حو شش 
سوم اس در هن یلا با بدت 
صو م‌سعی درشغل کسب‌معاش 
سه‌مطات عنسر نش ناسه ان 
۳ دو لت و مال آ آرژو 
دوم تن درستی ب» زور دوا 


شو د#حص بی آنرو ازسه‌چنز 


که‌هستی حعان د یدوو هو شار 
بجر مارب بتوان . اخکار 
کنت حمشيك والا تار 
دوم راسی در سجن ۳ و وار 
کهز حا حو س‌ ‌ ر بلاهاحصار 


یگلاس هو شزات |, ۱ بر ال ن‌مدار 


نماتی تلو ااننده و آستوار 
صبو ری نما تا شوی رستوار 
ندارد حوانمر داژ و و ۶-ار 
ارسطو حنن کفت ا شهر يار 
کرد ارژو حالد درو رهکذار 
سوم و جوانی به نعش و نز 
اول از دروغ و دوم از قمار 








سوم از باط شراب و حرف 
ساط عرق چون شود متدط 
سهچیز است‌خاصیت‌اندر عرق 
اول سکنه‌و صر عودیوانکی 


سوم( کلله)موراخ گرددز حر له 


شنیدم 4 مستی زیم او قتاد 
شب دبکر آن‌مست بنك‌و عرق 
ببرسید آزو هوشمند ای‌رفیق 
بگفتا بجون سیلت قس 
سه حیزاست لازم برای مزه 
ساط عرق حونکه آماده‌شد 
عری حو نکه ملحق‌شود باورق 
عرقحو ردو جوراست‌مادطه‌ایم 
| کي کهنه کارش‌دو بطری‌سنورد 
بود لوطدان رامزه خاله ال 
کتون بشنو از تازه کارحوان 
ز گیلاس اول شود منقلب 
ز کیلاس دوم شود کام‌تلخ 
ز کیلای سوم بخواند رجز 
من . از نسل‌عباس‌شاهم که کرد 
۱ ز کیلاس‌چارم بحو عقلش برد 


اب میکند حمجو (آهو) فرار 
حیا و ادب مشود تا رو ماو 
6 جان میزند از خواصش‌شرار 
دوم مستیو خواب‌و بی اختیار 
حو «الکل » برارد زدندان دمار 
بخ کش سیردند در شام مار 
ناهد به خواب یکی هو شار 
حو می‌دی حالت 4 خدغمکار 
که یکسر فتادم بدار البوار 
کابو دل فلوه ماست و حدار 
مکش دست از باسور غتاو 
شود مجلس عش کمل عبار 
یکی کهنه کارو بکی از کار 
ود لالو-ا کت حو (عحل‌خوار 
خصوساً بدا مشدی کینه کار 
کته ارو کشته‌شامو نهار 
شود .حشم او سرخ دیوانه واز 
راحی براید زحشمش ثشرار 
بگوید منم هدحو آسفنهیار 
مسجر ز مداد با قند هار 
کند عش را پرهمه زهربار 


گیلای محجم ۳ فی نکید 


مضر ات « الکل 4 نود صد وری 


عری خور شعورش رو سر مرود 


شود از عرق مست بی ارو 


عرق ای عرق ای‌عرق ای عرق 


ت- 


4 احتتاطا نکن را سار 
سوت 6 0 عل 
ولی من وشتم یخی از هزار 
عر ی حور بداید مان از سار 
شود لو عرق مراد. لین اعتار 
گر های خاق ار بوشد لج دار 
واه 


نو میری هیحی 
بر از کار هس دازی - ۳ تفری سین 


تازه "اخبار حو دازی - و بمبری هنحی 
داش رن ماش کی مخاص در ن‌توابم روزو خب‌مننظر صحبت شبرن‌توایم 
مکی عاشق تقرر و مضامین و ایم نعق شاکار چوداری وی هی 


بیترت تب رتیت سرت یبای 7۳ 


خر ازه جو داری ۲ سلاظان ور :اش باز رو ز جو حبر داده ز عنام ات 


۰ مي‌غدل کشته درای‌دوره گرفتار خبر وی ار نعطق مان رزیت از از ویر 
بر ای بل شورده ز کلزار حهر کل سمنقار چوداری نوبمیری هیحی 


مرغ دوأت جو اقایم بریده است یگو نقش, بر کار جو داری و بم‌بر ی «سحی 


سا ی 


شهر باریس بود محمع#خوبان بیاخیر ‏ برج ( ایفل ) بود ازدورنه‌ایان باخیر 


(شانزلیزه) شدم م از مه نان باخر خر از بار جو داری ووبه‌بری هیجی 


ی سس کت ات تت 


خر تازه رای کا دلها تنك است "درچونطه بگوامموزفرونت‌جنكاست 
دو کتعاباز زخون کودو بالانر نت رنثك کانار چوداری توببری هیجی 


۱۷۳۷ 





ماش کر نوی قستداطرییشیو عفیاینو العاتی اد 


علت دلت ان مات اوانی. ی ۳ ی جارس و ری نی 


عم لزل لو ار > شل عتباید امروو صحبت خاق دء بیجرد 0 روز 
خبر تازه چوخواندی دجراهامروز امل شپو ار جودادی, توامیری هدچی 


ِ کات تا 
۳ هو ۰ ۳۳۴ ۲ 


وا اف شفح ۳1 2-4 
ی 2 کاینه بط ان با نه 


2 شادبد ز تشبر و روا : وه تج یلار او جوداری و بمری هبجی 


احل با ار زکاینه چها می کر مجرماثه چوریهم ۳ 


1 زو صاش سا هر اع ی ۰ 

وموزراء مبکنتند رمزٍ جربار چوداری_ توبمبری هیچی 
39 ۰5 ۶ جرا نت > 1 
یقرش دلب اف 2 


متتحر* تشد شرق سرق آدراه ساوه کح فتحر شد 
درورامن عبل کاوء ؟ مجا سر رش حبر بر او ر خوارچوداری و بمی ی هر چی 


ق ۳ ۲ / هب 
تذشتنم ز دا رو طنه و شو رو شرس 
فك وا تاو چو داز ی و سیر ی سم ۲ 


تا یی تن تن 
سب ری 


٩ 2‏ 1 9۲۰ وب 


ک وان ارزو وق جلن یه 


حون نی 


5 جر زره جوسمر ه ان بجور دح ۹3 شمه تاو ماهی ریان بحو رم 
اءناز رمه‌چلوهر ۶و فسنحانُوَ ین ول ل دز کار جو دای و پمیری هسحی 


سدع دج مخ دض ٩‏ ۳ 
قرانه مذهبی ۱ 
اجنی شتدا حماه ور ول" مدعی .4 ی ۳ 
ای دو ها مرو د هم متفتنکت هم دنل ما 


ای جوز انان وطن البومبوم هنت‌ات ای‌هو احواهاند یرو ز,ووزغرت‌است 


۱۷/۸ 


|,دو با هروش هم لت هم دی ما 


ایجو آنان‌همبیانموقع جنثاست‌جنك زسی باان‌مذات بهی‌ما نك است نتك 
هه رمااهل| بان به‌داز | ن‌تدکست تنک وان کاقر مدهد همعسل هم امین ما 
3 مبرو د هم کت هم دل ما 


گر ددضادوالجهاد امز قطمی .کشته تاد + از مصادر اایجهاد 


تا مها ۳۳ مت فادر ا(جهاد میکند هام وطن لاو 
| ددو با هر ود هم علیکت عم دن ۳ 


ی حهاد اد حط آبات ۳۳ تا ماس او شور ها ی تلگر افات ۳ 


1 ۱ ت 
ها له ی قا ۳ ّ.- 
رِ ار دور گر_٩‏ ل ص 


ان بغا مر و د هم عایکگد عم د کل ۳ 


انز -کحروش آنهشس 


تور مطلق ات النه _ حه‌شد.. آموو او :لاکغاب کشت هس الدن‌ها 


هو ا: ای هد عم رافی و مولای ووحانی 4 » 


اعدو نها هس و ۵ طظلي کت ام ۵ ما 
مالف ۶ آف خلت لت و د گت و با سین ساطنت ملت. نود 
‌ فِ‌ ‌ ت ت‌_- ۳ ِ 
اباو نها رو ۵ هم ۳ مرب هم ش ه 
کت ملت دسته دهقانان رنج بر کست‌ملت فرقه بازاربان خون‌جکس 
شت هل جو که صنمتکر ان‌داه ری‌حماعت مد هو ید | ز شت ابجسان ۳ 
| در نع مبر و د هم 5 ٩‏ 2.. «م دل ِ 


آنکدولت راازان‌دات رهاندمات‌است ان کشتیر اسو ی‌ساحل رساندماشست 


۷3 





ِ آنکسلطان ر | سر مسندلشایظ قاس خاهد احسای سلت دیده خو تین ها 


آ در شا مبرود هم مه هم دن ما 
قرقه‌رو حانان در اصفهان‌داده قرار نج عألم دود از هر دار ی اختار 
جملکی کردندیر(معصومدقم)رخسناو 1 سود قگری برای‌رفم آن‌توهن‌ها 
ادریغا مبرود هم مملکت هم دن‌ما 
انلاز خار تهج زهرفانل درایاغ از دا کشت خامو ش ازهمه!برانچر اغ 
آنشر با هرود هم ونکت هم دان ما 


نا رم 


عم اف رد ات ان یس .9 
ی ۱ ک 


لاقنطوا مین رحمةال4 
هر چند 4 فقل بی کلبّد است " هر نچند کناره ا دد است 
هر چند عداپ ما شدد است در ومب‌دی .یی أمند. است 
بان شب سیه سفید است 

هر چند 6 ما ذلبل کشتن از غصه و غم علمل کشتيم 
ی صاحب و بی کفبل . کشت اید. به خلق مچیید است 
دروم‌حدی سبی امبداست 

هر چند دلل و بی لنساهیم 
ما عاثشق طر ده سب هيم 


هعاروت صفت بقعر چاهیم 
درومیدی سب آمید است 

زر با لحار حسی دار یم سر و و رز 767 رو 0 بدآز ب 
ما عیبر خدا کسی دارم حی فقط تفه عتد است 


درومیدی سی آمىداست 


۱۸۰ 


بر ما شده روز کار حعره ما ماظه کرسنه بی دخره 


در بخانه خااد و ولد است 
۱ در نوم.دی یسی امید است 
۷3 در بی انصناط ما نیس جز اء دران ساط مانست 


قر ۸" همست ان خا: از درحت دداست 
ثكث میبو ه در ان حراط مائست ان خانه ر ازدرخت د ات 


تیل. افکن و شیر کی بو دنم 


زر 4۶ب.ف قد نم هر و د تم 
ک دستخو و آسعر وددم أن حر اف رعهل ما ت_ اتیت 


درنومیدی بسی امیداست 


۱ بر خبیز و ,رو سوی مضازه 


ناش ( از سای , اجازه 


جوز مو قح دید و باز دیداست 


ستان دو 4 قاست ژّ حت یار ۵ 
۰ ۹ 


و 1 تهب شبه اات کدا: 
مر و ز ر هر و لی وائی مد هب نی 


اد 
سح 


تِ_ 5 «ذهب او ماألی در ارات مد نی مد ول ات 


ار 
درو میدی سی امید است 

بلث: باره دروغ شد خر ها رفته است ‏ زحرف. حق ار ها 

۴ آن دنور گذر ها اتتاده دست هر نلند است 
دروسدی سی امد است 

بی عصمتی و بی ارولی لا مذهبی و دروع کولی 

افمال قیح و زشت خوئی نها همگی ( مد ) جدید است 
درئومیدی بسی امید است 

هر چند رعتم و جا هل هر چند دد نست ساحل 


۱۸۱ 





افید ه ظی ود مراخل و سعی ما 2 
در ومیدی بسی امبد اس 
ای دنچ ,ر فقبر و مضموح ۳ ۲۰ کی وی از حقوق محروم 
ای زار ء نوا مطلوم 
۱ 7 در ومیدی. بسی امتت ار" 
کاحی به حال نار منم که + هوای حفنط جانم 
روز شکن آبا و تام امستال" شتاوه" مان "ند «است 
در وعندی ستی.. امید است» 
لقن افت عمل و دمن اخان 
حاض رده جوجه و فنحاق 


رراق ۳1 9 تجمرد ات 


ازجا چنن می‌نجان 
از زشته"بلو هدن قوهاالت 
درنومندی بسی امیداست 


ان مشتردهای بچارة در ذکان نانواتی" ۹ 
در ین فصل حژان ای "شاطر وا ی ۱۳ سار اوه 


چر؛نان‌شد کزان ای شا [ز کم ایان: ای خر :27 


حه تاعت مشود زان د کاتیم ۰ معطالن هکره ی 
همه بر ژ تجوان ایشاظ ها ۱ اعان ای‌شاطت آوا 
دوجدي‌مشترها موی, بارواست ۰ ۰ ۳ ۱ فا وا 
عجتب کردیی * نان *آی‌ناظر" و + بران؟ وتات آن 
ساهی ارفته از وف - از ۱ 

بن عش دج خان ای‌شاطر ها 

چّرانان : بوچون زفوم لح است 


بترص ازجکمران, ای شاطر ا8 
از_آن نان ,سیاه: وا کوه 
غوها امتحان ای , شاطر 8 
بای تون سنکل, میخوريم آب 


نت 


ص لث م تون شاند 


زهرحانب ( اران ) ای‌شاطی 8۱ 


حون 
نم . ممطل 
وو اند کاروان ای شاطر . آق 


حیلاات پیز شد و فت نملژاست 


لمات , ای عاظی آقا 
خودت چهی نمو نه 
اما ای میج 8 
ات کوشت 
امان ی ی 1 
ویا نهر بط 
امان ای‌شاطر 2۲ 
زکلشن کل نحندیم 
مان ای عاطر آ" 
گروهی. محرمانه 
ابان. ای‌شاطر 8 
. نهان آرفتند" بعضی 
امان. ایشاطر اقا 
میان رختخوابند , 
امان ,رای شاطیر [و 


بهم فارداش بودیم 


سوی‌قزوین روانند 
ایان ای شاطر [قل" 
دکان‌و ححره بازاست 

















ادن .زد اذان ای شاطی وا 
بان ۳ | .۰ اهکت متکنتو 
شده ملو" دکان: ای شاطر وا 


امان. ای شاطر ۰ آقا 
کذا بنشسته یکسو 
یلا اسان ای قاط ۲ج 
دارم ول" دهرثب خورم من منم و فتحن 
حْه و اک تا ن‌ای‌شاطر [ة امان ای شاطز ۳ 


) ۳ تحان‌خاطر [قا ( 


تب ن‌ایبهاط. اه ( ) سو ار قاظر و 1 


زود سوقوو سم وپوسسور 


کقت (انوا) عم محور از بهر تان کفتم تشم 
‌ ۱ 


7 ام شاطر را میاور بر ونان 0 شم 
گت | کز خواغی بکری تان‌سنك وت ظهر 


با[ ٩‏ + ی ی 

اداتب منت نک او شاطر از ۹ ۱ 
۱ کفتم بجشم 
حر س اول ماه خزّ ان 


غم مخور گرقمت ان شد کران گنت بحشم 


او ائی برای یت دو تن 


۳ ض ۳ ی ۳ . 9 ۰ 

۶ - طِ شکندت استحو ان و ویب * 

کر ازرفع بت ولز دی ۲۰ با 
در *یلیسی اررنج ۶ب ولرز و زکام 


ًِ ۳ ۹ ۳ 
هو ۰ مدبزر حور درل سر ٍِ" ‌ 


گفت کر ان ها سیاه تلخ‌و بدطعم است‌وشور 


گت در ان فصل 


کشت در دکان 


ی 


صبر کن. شاید شوی از صاران کفتم بجقم 
اک خواهی حبر های دروغی نشنوی 


مف‌شب رو کن به (کندو سولقان) گفتسجشم 
۱۸۳۳ 


2 


گفت | کر میتتی از انمال"وّ ( کلرین:) و وا 
رو بکو هستان لار و .طالقان کفتم بحشم 
- ب ۱ کوب ی کرد ۷/۳ 

زور حب مکاز. بنکن.درادکان گفتم بحشم 

گفّت گر خو آاهی موی سیر ال تحشم اعننا 
بعر ری «کنَ همحو ات زیان کفتم بحشم 

کفت اسکی هدر سیی از تگقر مه تفتلی 
حرف مذهب و 91 ۲ باان و آن کفتم (حسم 
۱ دم.مزرن..از درس/ .و بحت ,و «تحان گفتم لحم 
رو وت و ساری. و مازدران گفتم تحشم 
جات شراز زو ا. احقهدان» کتتم بچتم 

کن قند وشکر کردد در طبران.کران 
نان . .بر .کن:.مدا ن استکان کفتم بچشم 

کفتاکر خواهی عوجر وشن ننن و کردن: کلفت 

گفت از ائخر و انکور و خبار و خوزه 
هر چه میخواهی بخور همراه خان کفتم بچشم 

3 ۰۲ 6 ۲۳ مر غ و فنحانت ناشد وقت شام 
حون اهدا عادت نما با انتخوان - کفتم. بچتم 


۱۸۵ 








در سال وبائی کفته‌شدا 0۳۳۴ لوق یل ۰ 7 


بارب و محهزی است‌دوان اخردالزسان . ند +قامت: بجمیم خلایی‌زغم کمان 


عیدارد از چهارطرف غم زدانمان:*" کشهت ضف یو یکسمت قطان 


> اعتحل علی‌طهو رل" با صاتحب اززمان 
مولا لك الفدل» لك الغوت: الامان» بد 
اطاتعب لو لاه ادل خلق. .اب شد» ‏ اعصمت:یاه رفت ولات‌خراب‌شد 
از اف " بقاف پر ازانقلاب‌شد .ازشزق یرب تجکرها کاب خن 
عجل علی طهورك ,یاصاحب الزمان 
مولا لك القدا -ل..الفوت الامانه بت ۲ رت 
از نتختی آزمانه -کراوهی کهدا دنر بمضیی..زنان تلخ به دق‌میتلا مشدند 
يث فرقه دریدر زخال وبا دید 2.۰ محدوع کاناث «حونچار لا عدلً 
عجل علي, طپورل ,با حاحب الزمان 
مو لا له الفدا؛ .لك*الموت. الامان 
تاه وفحت هیا وهفن! وامصیتا 4۱ کشت شمرعمبین وامصیتا 
بگرقته کفر‌روی زمین و امصییتا .بده يي بود تعال:خلتی چنن وامصیا 
عحل علی حهور 2-احاحب ,الزمان 
مولا اك؛الفی! لثم .الغوت, ااماند »ار و * 
بان" سالعخو رده بجوانان- ناه جضتم.. هنگنز ندیده آندچنین‌سالهای‌سخت 
دلهاشد از گرانی اسال لخت‌لحت. .رن سنتیفیکن! انم کروهی غنکرر وت 
شب بدا لد له علی:نلمووك تاساحي اومان 1 
مولا لگ الفقل» لك الغو,للامان ه . ۱7 


از"هنج-مت رو اختالی #نمبوسدت» کوریم وبعاجزم عمائی نمیرسد 


۸۳ 


آناده "انم نجنله. تلاای. تمد "هرچند عررض ننده بحائی تفه ند 
مو لا لثالمها لت »ااغوت,الامان 
بازارعلو دنو عادت:شده کید بل علرحیو نقاقو نك و عداوت‌شده‌ریاد 
عجلی. علی طیو رل.با, اجب ال ز مان 
ولا اک القدا,, ث .الغوتِ الامات 
هر گوشه ستاده. فرنکی ماء بها . __ در فکر لاس ,دسته عالیجناب‌ها 
عحل علی ظهور یاصاحب الزمان 
مو ل الت الف‌داع اث الغوث الامان 
عحجل علی طهوو 4 با صاحب الم مان 
مولا آث الفداء لت آلعوت آلامان 


با 


ِ ۱ ۱۳ ۵ سپ[ ص ح ۱ 7 ۱ 1 1 
عطار فتنو <ای زان تمدهد ال روعن و گره اررّان و نیوا 


عحل علی طهورك , صاحب الزمان 
مولا لک الفداء لك انقوث الامان 


رفت رس قوائین "انب امال کفتمحت واات فبر؛ 
و بر خالظ خر کن" واولا منسو خشد ستخاوث ومعدوم‌شد حبا 
عخلْ علی ظهور 1 مالعب مان 
ولا "لك - لداع اك "العوت الاماق . 


۷۳۹ 





کویککفر کهباری دین خدا. کند فکری بحال‌مات,زار گدا کند 
خودراز (شهر بند )طیعت جدا کند . ,پر عشقان کرب‌وبللاقتدا کند 
عجل. علی ظهورك با صاحت الزمان 
مولا لك الف‌داء لك القوت . الامان: 


بب 


از این چهغلفله است 6ادر کشورجم‌است 

اسات سره حتی ملت فراهم استت باران جوشورشاست ک در خلقعالم است 
باران چهوحه و چوعزاو چه انم است 

جنهادر ان واجل جسته از کنو 

زان چورستخیز عظیم‌است کززمین 

اسایشی برای خلایی دید نهست 


عم در نلاب ۰ جنگ مها : 


شدشهرها خرابودل‌مردوزن غمن 


روزی نمنشود کبلالی جددنست 

ازبهر ققل بته ایران , کلید نیست. کرخوائمی قامت‌عضمی بمدنست 
ان رستحز عام که ناش محرم است 

هرمادریزداغ‌سر گفته دل . کناب.. کردده کسوال عرواد و تا 

از شرقتاخرب‌روان کشته‌خو نچواب کویا طلوع میکند از عفرب [قتاب 
کاشوب در تمامی ذرات عالم است 

دریای حون خدمعتلاطم زچار سو 

ان صبح تبره باز دمدد از کجا کزو 
کارجهان و خلقی جهان. جمله در هم. است 

دررویحر عرنزاع وجدال. نست 


ٍران شدء استباغم وادوه زو رو 


جزمرك مطلب د کری نست آرزو 


دراه گررز مت جنوب شمال بت 


۱۸۸ 


(فحط ار جال) و فقرو فناهردوباهم‌است 


ش 


جز[( القراق) زهزمغ(الوضال) تست دربار کاء قدس که جای ملال نیت 
سرهای قدستان همه رژانوی عم است 
بغتیران حومالمیان کره می کنند 


زن‌ععه حوریانبجنان کریه :ی کنند 
مات مر ادسان تک همن‌گنند 


ادواح کنات عنان کره می کنند جن و 
کوا عزای اشرف اولاد آدم است 
خاهی بو د قاطمه راورهر دوعن مارا اژواتنت جشم «قاعت «نشانن 
شدءاره‌باره بکرش ازخنحر وسنین خورشید اسان زمین ماء‌مشر قین 
رورده کتاز رشول خدا خنین 
مامك نموه انم زدستان 2 9 اشاره انم ب‌عنوان کرللا 
۱ 
گر درعزای شهندان در بلا کشتی‌شکست‌خورده‌طوفان دي! 
در خاگ خون فتاده بمدان کر بلا 
ان‌اتتلابو ژلزله‌درروز کار جست باعت »این تژلزل وا ن‌انقلاب"گیست 
کن‌نیست کزعزایحسین‌انهارنست 
خون میگذشت ازسرابوان کربلا 
کرد لفر اطثی دشمنان عان زپ نقته‌شام "را بکر فتند درسان 


اد ات شنک قافقر مان 


گرچش‌روز کار بروفاش‌فیگریست 


از آب‌هم مضابقه کردند لوفیان 

خوش داشتند حرمت مهمان" ثربلا 

درشط دده‌است حابی بعتر اشث 

ا ان کناهنست آوالی‌شر اك نکرفته دننت‌دض کلامی شرانک 
وا کل که د تکنته به" بستان* "کربل 


و رو تموزوولولهدو"دهر شددید 


بر روی مانهرسد ابی شر اشث 


۱۸۹ 





ور دو چشم فاطمهان نشنه مد درد بو دید دیوو دود همه سواپمیسکید_ 
ختم ز قحط ابم سلیمان: کرربلا 
دردو بلای ما#نك‌است وهه‌ده‌ه‌صد الوپ متبرد 4 صبوری ما حبد 
آن, تشتکان هنوز. بعبوقء رید 
فریاد اطشی نز .یامن« .کریلا 
ان.زیاد ازصف‌فر دا نکر ده‌شرم ازمحجر خدای. تعلل نکرزده غرم 
بکذره ازدمبروزه انکرده‌شرم آء. ازدمی هاش کو اقدانکر دهترم 
کی دید رو بیخدمه سلطا ۰ کر بلا 
شاهی که و حَفَ او 4 ری ره 
ب ۳ حفعل عرص قران شهیه چد 


درخاد و ون فا درلی‌تشنکان جید 


غاعا ی اسداخق در شپرطهران ای‌قلم ۱ انا بقلم 

کت از از برق‌توظاهر تور ایمان: ابقلم مشکلات خلق کردد زو آمان بقلم 
تفر ات3 ران وبزان. ابقلم 

ابقلم چرن شهیو ار ان خو شرا جو نگ ی کت اند هی در صفجطور آن‌نده 

ور بطبر آن‌میدهی. در شانو | آنمده_هیچومي‌بن نزن بر‌طاق نپارایقلم 
نیستی . ازاد در ابران و بپران ابقلم 


اعام 7 «متو [: نی در فلمدان عداز ۳ و سیب آساالهادر کنج ز بدان‌صبر کی 


#مجو یعقو بچز ین دریت‌الاحز انصیر کن کور شوییرون‌ما از شهر کنمان بقلم 
یی آزاد. در اهران وییران, ای ,قم 
ایقام ندائی هنکامه دانعو ری دنت دوره‌علم آمدده دسر سر فانمشتری‌است 


۱۹۹ 


تست خر همان اسبت و عزض گرد بده‌بالانایقام 


نیستی: ,ازاد :دن ابزان ویران ,ای, قلم 
۹ کوب نمی,ویی.! 6,ناصد ولوله ام مطلوزمان فکنده در (ثرا) له 
اززمن تا باسمان. مكا» دشد فاسله الحذر از !» | جان‌بو ز ,فقراناسَلم 
. » النتتتی, ازاد در انران وبران ای قلم 
الما ‌فلا 5 توف رواب هن یلها گرد ی‌کافت کلهدی‌سو مره 
کار‌ها گردده‌ی تظم وسق‌منویس‌هیج_دممزن ازمحاس اشراف و اعبان‌یقام 
نستی ازاد در ابران ویران الم 
مدئی‌ازحق وسی‌دبت بر دار ابرفق بارها کفتم ک‌دست ازست بردازایرقق 
از خو راهر چه‌ات‌هست دازا برفق دم ما۱ زعائی و سبکار وقلان الم 
نستی, آزاد در ابران ویران, ای قلم 
انقام گرمو یل آرتیرو ,استر جبي اوز ید خل وخازجدرین کشورندی 
صاحب‌مل منالو اسب و کاو خر شدی فیشوی آخر,زار خاك بنهان ای‌قام 
نبتی ,ازاد در ابران ونران, ای قلم 
(ابهاالشاعر) نوهم‌ازشهر کف لالباش شعرستیچه,بروجمال, شورمال.باٍش 
چشم بندی, کن‌مبان معر که نقال باش. خقهبازی کن‌توهم مانند رندان بای‌قام 
سنتی. ارلد در" آبران :وسران ای ك 
آن‌زمیتان‌سخت میکرد فلك‌پرما له ,هر جوز امد رگا میم داز سر ما بله 


اغختا بخ مپخورند از شدت گزما.بله بی ذغال‌وخاکهجمی‌لختوعریان انقلم 


ستی آزاد در ابران و زان ای گام ۱ 
ومیی از ایام با ملاءٍیجسن خورشتری دردکان.زد کری رفتم بی‌انکن‌تری 
دسته دسته‌هی گدادیدم بجای مشری «رشداز کورو کحلاز ارو کان بقلم 


نستی. ازاد .دز ایران؛ وبران ,ای اقلم 


۱۹۹ 





یاداژ اشوب وجنحال فرنکستان مدن ازعر ایو اصفهانو آوه‌هم‌عنوانمکن 
صحبت از بر زو ازقزوننو اززنجانسکن دمعزن‌ازرخت‌ودار المرز گلان‌اسل, 
دستی آزاد در انراز" ویزان ای قلم 
مرردمان عهد ماضی‌ز| خدا رحت کند صاحبان ان‌اراضیراخدارحت کند 
سبدو آخوندو دای ر | خدارخمت کند از بر ای‌و الدین کن؛ قف‌نفر ان اقام 
نستی ازاد در ابران ویرآن ای قلم 
مداز ن‌طیر آن‌مارشك جنان خو اهدشدن جشهه‌هایعام‌ازهر سور و ان‌خوآهدندن 
بر خ‌هاارزان فراوانی أن‌خواهدشدن هر گدالی‌مبخوردمر غوة فسنحانانقلم 
مبشو دروشن دوچشم اهل‌طهر آن الم 


ها و اد 0 ان ۲ ۱ » نا و 


دروفات آبة الاه آخوند ملاه‌حمد کاظم خراسانی. 


اعلی‌الزه در حاته در سنّه ۱۳۳۵ 

دنقب‌ماومی کفت‌درحورت‌انسای 

افوس از کفرفت آفای‌خراسانی 

تار يك‌شده آفاقی ان‌شمم‌هد|جون‌شد " 

بی نو رشدهاهکان انم دخداحو نشد کو نانک عالم رتانی 
افو که رفت از کف آقای خواتتانی 

ادر ره مشروطه دیدن صدمات‌او 


ای‌فافله اسالام انز اهتماجون‌شد 


از باد نجو اهدرفت هر ۳ رحمات‌آو 
آزادیازانراشت اواعتو اوبانی 
افنوس > زفت‌از کفت آقای خراتتانی 
جان کردبتعتی تلیمبازو حودلاکاه 
دغرفه بتور له اعارض نورالی 
افنون که‌رفت از کت اقای خراسانی 


از عو چه استنداد خوزدن‌اطمات‌او 


ادر مه دالحیحه دو" ۶ شا ناعاة 


ر یراک همانشب‌بود موعود بدعوتکاه 


۱۹ 


5 ادیبات و 


علم ما صنعت ما 


ادها شک نمودیم که عتاز شدیم , 


جله یکر نك‌وهم آهنك‌وهم آوازشدیم 
باز هستند گروهی که ستمکارانند 
ظاهی! آدمو باطن‌همه خو خو ارانند 
مستید که بلاس علا جلوه کند 
آزاندم 6 بشکل وکلا حلوه کند 
| ن‌هبان سعی و تلاشست در سایق رد 
این‌هان کاسهواشست کهدرسایق بود 
سک قریاد دنم ابوکلای ملت 
هلك مبرسد اض‌وز صدای ملت 
یه اهل اروعی بگرفت ازقر باد 
4 اج کش ما کو احدی کفر داد 
اهلابران همگی واله و ماتند بله 
ری ذات شده جویای مجاند بله 
ضروا داد گرا "مرا شاهنشاها 
مخداوند و سی حزو کم اللها 


دولت ما ملت ما 
همه از خلعت مش وطه‌سر آفر ازشدم 
ای در یاه فزون کشت دوصدعالت‌ما 
مسند فطرت‌و بد طنت وغدارانند 
رفت راد ازنن قوم دغل عزّت ما 
که مجلد امراو وزراه جلوء‌کند 
میزند تبشه بامنت و حریت ما 
ان‌هان جنس وقماشست کهدرسایق بود 
هیچ تغنیر نکرده صفت و حالت ما 
ای که هستند نهر درد دوای ملت 
ت د لگفته غزا خوان خر ترتنما 
عصمت طارمو خلخال همه‌رفت ساد 
نه عدان شد فرختی مد هه‌شدت ما 
متزازل شده ی حير و شانند بله 
اف رین خلت‌و تف‌اد برین‌غبرت‌ما 
مات الشر تا : حیفا ها تن اللها 
مبسند این همه بجارگی و ذلت‌ما 


سس ینس سس.- 


۱۹۳ 





ابوای وطرنی وای 


خیزید روید آزی تابوت وکفن وای 


ابوای وطین وای 


از خون حوانان 6 شده کشته در استراه 
حو ان شده صحرا وتل ودشت دمن وای 
کو همت وکو غیرت کو جوش فتوت 
دردا 4 رسید از دو طرف سیل فان‌وای 
اضوس 5 اسلام شده از همه حانب 
مشروطه اران شده تاریخ زمن وای 
جپا, .همان کشت وطن خایع :و بدنم 
بومرده شد این باغ وکل سرو سمن وای 
بل نبرد نام کل از واه هی‌گن 


۱ ۳ وزراء مسك‌کشان را هزنی شد 
که علما غرقه درین لای وین وای 


راکو ات ات یلعای 
يك جامه ندارند دعت سدن وای 
گاهی خبر ارند که سر عمگر روعی 


۱۹ 


زنگین طق ماه 
ایوای وطت وای 
کو جنبش مات 
ابوای وطن وای 
باسال اجاب 
ابوای و طن وای 
کنمنام شد اسلام 
ابوای و طن وای 
فر کی ده قرمق 
ابوای وطن وای 
سری علنی شد 
ابوای و طن وای 
حععر مه آیا 
ابوای و طن وای 
امد باروسی 


رسد وران شده از شاهسون وای 
اضوس اززن خاك کهر خز کر زا 
از چار طرق حاك به از مك ختن وای 
کو بلح و خارا و چه شد خیوء وکبل 
ام و حلب وارمن و مان و عدن وای 
بر منظر؛ قصی زراند و دو مطرا 
اه دررن بوم دمن زاغ وزغن وای 
بحنره ز اریاب ندیده است معدت 
کارش همه قرباد حسین وای حسن وای 
اشرق مجز از لاله عم هیچ وید 
الوای و طن وای وطن وای وطن وای 


۱4 ۵ ۵ 


ایوای وطن وای 
حر دید زا 
ایوای وطن وای 
و بابل و تایل 
ایوای وطن وای 
حتد است صف ارا 
ابوای وطن وای 
ق جاره رعنت 
آیو ای وطن وای 
هر لطه ,کوید 
ایوای و طن وای 


ذباات ال وطلن (گه 
ی دل غافل بر احوال وطن خون گره کن 
حبز ای عائل باین دشت و دمن خون گره کن 


ای دریغا دستخوش شد کنور کوس ک 
آه واویلا که مر علکت گردید طی 
حای رطل جم ی غولات نهاستد ی 
جای بلبل تکیه زد زاغ و زغن خون گر کن 
ی 4 نی کشور ابرا ن غریب است و وحید 
با غیاث الستغیثین کردد از هی سو بدید 


۱۹ 































هر سرحدات و سل وبته‌کن حون کر ان تیپ و قراش و محباشی بسد طلم و فا , 
ای دریغا خصم دون برید پتات زان برد حیا چرج دوك پیه ذن خون ثربه کنو 
1 اجنی ها پر ما از چار سو دستك نان 
1 سرو 5ج و نارون کردید ازخون ارغوان وز ادیات وب ۱ 

زد خزان افت باين باغ و جمن خون گریه کن 11 
ه ابنی نه وکیی نه وزیری 4 شمهی 
به رحال 6 فثی ه رد از کار اکهی 
اء واو بلا وطن يك تن ندارد همر‌هی ۱ 

مبرود ازدست این شهر و وطن حون کربه تن درد ایران بی دواست 
پولا اوان ها ید قدرت دوب چه ۶ج علکت از چار سو در حال محران وخطر چون مریض محتصر ۱ 
ملتا | کی مدلت شورش ملت جچه شد باحنین دسنوز ان رجور مپجور از شفا است درد ایران ددواست ۱ 
کر مسلمانم ما غیرت چه شد هت چه شد عادشه ز ضد ملت ملت آدر ضد شاه ززن مصنت 1[ [ه ۱ 

و7 از 9 سیل فتن خون کربه کن حون حققت ننگری‌هم این خطا هم اتخطااست درد آبرآن ندواست 1 
مت و1 ی دود ِ هی کس باهی کسی خصم است و بدخواء است‌وضد کوید او را مستدد ۱۱۱ 
ایدر یا حوامول ۳ج ابران جت باحنان شکل ای سا خونپا هدر حانپا هناست درد ابران دندواست ۱ 
ای درشا شد مزا سقز و ساو جلاغ ات : ۱ 


جفی نی ی ری ۱ 


و دوش می گفت ان سجن دنو ان ِِ باز و آست ۱ ۱ 
درد اران فك دواست ۱ ۱ 


صر برهنه با برهنه ادن نوا ۱ 
8 ۱ کل بوم ظپر قی الملك افات جدید ووزکار جله عاشور او ایران کربلا ۱ 
۱ 
۱ 
عاتل گفتا که از دیواه نشنو حرف راست 


و ی اص اقل ز صحادت ۱ ۰ ۱ 
کرد غثانن تصرف زین سخن خون یه کن صور آسرافیل زد صح سعادت در دمید . . ملا نصرآلدین رسید ۱ 

آء واولا که ايران شد زئف وا ملتا جلس و حل‌المتین سوی عدالت رهنماست درد ابران بدواست 
از بر * ژد ما رعاست شد خلفت و نات اوجود این جراید حفثه سداز نشست ی ما نست ۱ 


فیس و۱ انجراید همجو دور و نفير و کرنا است درد ابران سبواست 


۱۹۷ 


مساندین_ :بر 
رجبر بر تن ندارد بیرهن خون گره کن 
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هاز می‌دنيم آن‌کاسه است وان اش است وماست 
با خرد گفتم 4 آخر حارء اننکاز حلست 
جوت آء و اله گفتا حارء دردست خداست 
مخ عالحاء یکسو دیگری از بکطرف 
ار سمت تو خانه حرب گه شتخناست. 
حچ دق تصدقاطر ی در ان‌هنکامه ح ۳ 
مقصداه ساعت‌است و کف و زمر طلاست 


مسحجد وی بر از اشرار عارت ثر شده 


ووح واقف درشت ازاین مصییت درعزاست 
قو ه بنداری قتبل دسته قاطر چیان 
وعده کاء اتقام اشقبا روز حزاست 
شرفا هی‌کس دررن مشروطه جانبازی نمود 
هر حزا استرق نات عدنی متکا است 
000( 

9( ادبات )۵ 

۲ کلهُ دنا ملنك است 

۲ سردلبل مست ومنك‌است 


درد اران سدواست 
درد اران سدواست 
خو نشان رفت‌ازمبان 
درد ابران ندواست 
رفعت وقدرش فزود 


دردل ما غاز و زنك‌است 
۷ رشته ,دست آن دسك است 


ان قافله ۲ محشر لك است 


۲ مصدر کار مسئد ات 
ملت ما شاه ضد است 


۱۹4۸ 


:! دل سنفاق مستعد است 
۲ شاه مات ند استه 





ی 


+ هنم قلم قم اسنتت آزاد 


ان قافله ۷ محخشر لنك است 
ارات خرابه گشته آاد 
مشروطه قوی نموده سناد و مدرسه ها شده‌استآمجاد 
افسوس‌که شیثه‌مان بسنك‌است 
ان قاقله ۷ محشر لك است 
حلس هم خانه ترقی أست 
ان شعر ترانه و قی است 
اسلام حرا دوحار تنك است 
ان قافله ‏ محشر انك است 
مشروطه‌ومشورت‌خدا گفت خمسر نیز بر ملا گفت 
حریت خلق را صلا گقت انوس 5 باز شیضا گفت 
مخروطه نمو ه قرنك است 
ان قاقله تا محشر لنك است 
اق سای ار ومد ننك نصعر کار و بار گوه: 
روه عظمت مدار گشته ماشال خزنه دار گفته 
۱ شه ماتو مخلق عرصه ننك‌است 
ان قافله تا محشر نك است 
من‌بعد شود جهان گلستان درصحن سراو باغ و بستان 
مشروطه شوه هزار دستان اشرف عزار همجو مستان 
تبرش زنشاط مر خدنك است 
ان عافله تا محشر لك است 


ان شعله زبانه 1 قی است 


۱۹۹ 


































1 ایران زعطن علم معطر نمدشود 

1 سنك کلوخ. لوء لوگوهر نمیشود 
دنزان- بان د ره 

ظالم کجا ورسم معدلت کجا 

طفل حله کرد کدا ترزست» کدا 
دیدان" مار- دسته 

گفتم علم وصنعت وثروت زاده شد 

با فوت فن کاسه + گرای قلم ماده شد 
0 ۱ دندان مار دسته 

نه قولمان درست 4 اقالمان صحیح 

ه مالمان معین ه حالمان صحح 
دندان مار .دسته 

رنج.دو ساله رفت .هدر وا مصتتا 

خوردیم زهر جای شک وا مصبتا 





دندان دار 3 م 

هرا نجال نورش مشروطه وخ شود 

۱ اید بای‌خل وظن حون روان‌نمود 
دئدان مار دسته 


۱ صحر ای رخت گشته قدنگاه دشسان 


در شوره زار لاله مفشر نمدشود 
صد ار کفه یم .و عکر, نمیشود 


سلطان کجا وبا ضعفا حی‌حت کج 
ازور و زرگزر حو حقندر: نمنشود 
از فیل ظلم شاه بکلی بیاده شد 
دیدیم مشکل آست ححر زر نمیشود 
ه عقلمان رسا ونه آعمالمان صحیح 
واه این قتير تواگر نمیشود 


شد کار و بار خلق بتر وا مصنتا 
دیبيم هر, مه چو قبر نمیشود 
در بای او حداول‌جون حای آب‌بود 
نی اب-عیي تخل باون _ مهرد 
خاخال النغال شداز ظلم رهزتان 


۱ 
۴۰۰ ۱ 


دندان مار دشته حنحر نمنشود 
۰ فاص رشوه ششه راضی خون ما این ماده عم حق 1 2 لمدشو د 
دندان مار دسته خنحر نمدشود 
ایمات غیور کنون وقت غیرت است ای ملت محبب کنون روزهمت است 
مهب ز دست ر فت ووطن درمذاتاست مسلد مطیح ظال, م کافر - نمدشود 
دندان مار دسته حنحر نملشو د 
قارف 
۱ ۰ ۳ 
9 - . (6) 
آملشه دولت سملت باز گرد 
باهل علنکت غمخوار گزدد و هر گز نمیثه های.های 
شیه ادر افشار حردد کو هر گز نمیثه دای های 
نگو هر کز نمیشه های های 
سبا فرش نمدشه های های 
مدشه گرکی بکله اشناشه کو هر کز نمدثه های های 
مدشه شیطان .بشکل اولیا شه کو هر.کز نمیثه های های 
مذشه شنبوت چرأنی رهنما شه نگو هر کز نمشد های های 
نگو هر کن نمیشه های های 
سا فرمن نمیثه های های_ 


کو هر گز: نمیشه های, های 


۳۰۹ 




































یا شاهان صفا کن جان مولا . او هر کر نمیشه های های 


رعبت را رها کن جان مولا ‏ . نگو هر کز نمیشه های های 


بملت خوب تاکن جان مولا نو هر کز تمیشه های های 
نمد شولا نمیثه های های 
جات مولا نمیشثه های های 
میشه ايران وران گردد اباد نگو هر کز نمیثه های های 
شود ظالم ازین غروطه دلشاد نو هر کز نمدثه های های 
کی روز نامه‌چی هم‌کردد آزاد نکو هر کز نمیثه های های 
بارو راضی نمنشه های های 
بشه فاضی نمدشه های های 
مذشه ما خفتگان بدار کردیم نگو هر کز نمیشه های های 


چوژابون شبرءدر اقطارگرديم و هر کز نمیشه های های . 


چو ام‌یکا تیان هشبار گردیم نگو هر گز نمیشه های های 


نگو هر کر نمیشه های های 
سیا قزرمن نمیثه های. های 


ک( ادیات اطع 


الا ۲ چند راحت آرمیدن افه ک توان جانی دسیدن 

ندیده ی توان صورت کئیدن ند دیدن و موسی شندن,. 
شنیدت ی ود مانند دیدن 

خبر آمد 6 ابران را باراست بهارستان راز مك تاراست. 





۳۰ 


قضای بارلان هم عطر باراست سابد لاله از مشروطه جبدن 
میدن ک بود مانند دیدن 

خبرآمد. حبان امن و آمان شد برغبت شه مطع بارلمان شد 

هوات نز ملت توامان شد گذشت!تظلمو قتلو سرریدن 
مندت. و ود مانند دسن 

حهان رومن‌شد ازانوار جلس بود روح‌القدس معمار محلس 

باطراف در و دیوار محجلس باید عنکیوت سا تنیدن 
شنیدن کی بود مانند دیدن 

محمد ال ز قند ظلم رسیم سر دیو حهاات را شفستیم 

بطوف بارامان احرام سنم جو وحشی ابد ازظالم زمندن 


#نیدت. ی بود مانند دیدن 
خبرابد 6 شد دودان مات خلاصن ازستند شد جان ملت 


فقف دید سلاخان ملت نداند گکرك . بریدن. 


خبرآمد که طالم ازحبان رقت ازاستداد هم نام و نشان رفت 

حدیث داغ‌وشلاق ازمانرفت ناند کر بر هنیه جهیدن 
۱ شندن کی بود ماند هیدن 

تباید زد بسر افسار و اله ماید رفت زیر ار و اند 

ساید مد خر اغار وافه جو خوشل‌روحانساق‌دمیدن 


شندن کی بود مانند دیدن 
پا ریا جای قند ۲ کی بدزدان دغل بوند تا کی 
بقران ی حبت سوگند اکی نسیحت باید ازاشرف شنیدن 
شنیدن کی بود مانند دیدن ۱ 


رش 




































1 شرفا ان اله و فریاد حست 
1 فاش بر گو کيستي نو چیستی 
کرک آبن شپرو وطن را آب برد 
۱ روزنامه حست آن‌هنکامه حدست 
روس و ژانون من ما ناید بکاز 
میکنی ‏ توغیب و مریص, شدید 
اه میخواهی هر شپر و دیار 
حف ازظفل 4 ء مکتب رود 
طفل باید بادبان ستازی کتد 
طفل باید بای ملا" بشکند 
طفل بابد پلوان منك زن 
روز ان‌اطفال‌را چون شب مکن 
ون بزر حاك بگذارندمان 
گر هجوم آور ده سیل بلا 
گر در این دنا ذايلیم ای عو 
با قلم بر گردن ما چك من 
اشرفا تر غیب بر صنعت مکن 


"رصم آفر نش بشکندت 5 و دست 


خی[ مکتوب ]له 


۲ 


از رای حلق اه و داد حست 
يك منی یا ده منی یا بدستی 
تو تین میدان که مارا خواب برد 
فکرکاری‌کن #صنعت قحط‌نست 
با پروس و.المان ما را حه کار 


کودکات دا بر مکاتیبٍ جدید 


بك مطمخانه صازی استوار ‏ 


طفل_باید کوچه بر کوچه دود 
طفل" ید یر خط بازی کنتد 
روز شب باسنك سرها بشک‌ند 
در از کربه صورت جنك‌زن 
نام زنداحخانه را مکتب مک 
انگلسی ست ما دا ترجان 
غم حور چون اللاه للولاه 
ليك در محشر حللم ای و 
روی بام شبخا سك مزن 
از علوم خارجه صحبت مکن 
فال ن و حی‌شد و عاضی رست 


مشر وطه جو درعقل و جو درشرع صححاست 


<< ادرات 4 

ام‌وز چو ما هیچ کس اهشت نا نیست 1 

زرا که کسی جاهلآو .ی علم چوما یست 1 

تج مکی مار و لیم ۱ 
در مناطه و فنه و شوب ترتکيم ۱ 
بو جان هم اقتادٌ شب و روز به حنگیم 1 
ری ز کلام افه و اوستی ز احفا عنت ۱ 

انك کلمات علما نص صرح است ۱ 
بران که بنزد عقلا ظلم قح است 


اقسوسی 54 از ناله و فریاد ار رفت 


ِ مشروطه در سل ملتث حو شسد دّ زسررفت ۱ 1 





جون صخت آن دوره بغیراز من و ما ست ۱ 
زود ای علما مر کپ مشروطه اند ۱۱ 
داد دل مظلوم ز ظالم 4 ستا نید ۱۱ 
هان ای وکلا قدر حنن روز دآید ۱ 

زرا کنی امیوز 4 اعزاز ما نست ۱ 


مبشر وطه درحتی است براز ممو ۰ و اعار 
عد له و انصاف و مساوات ورا باز 1 


۳۰۵ 


نون اساسی است هی الم کی کر 


آمر و ز جات خالا لق طلما آ 
بعد از علما حاقظ ملت وکلا آند 


مسئول به هی جزئی و کلی وزرا اند 
درصحت مشروطه دگی چون و چرا نت 


ی 4۵ مشروطه شد ایرآن 


اسال هو سال‌است 
بر شد در و دیواد ز شب نامه و اعلان 


کو جر ی قانون چه شد همت مردان 
اسوس که مارا هوس صلح و فا نست 
هی عقل که فرمانر افسونگر و فال‌است 
هی‌مغز 6 ازجرس بغکراست و خیالاست 
هی ملك 54 علمشی همگی قال و مقالاست 
نون مین علصتی وم و 
حبفی میی مه صج 
4 ات ات لا نصرالدین تفلیسی رگ 
هی حند توئی قدوه احرا. املا شعر نو ود لوء لو شپوار آملا 
نام تو ود شهرء اقطار آ ملا ۱ اي همه شیریتی گفتار آمللا 
یهوده مزن چاه بسیار املا 
در تَطهُقفتازتوچون‌شمعوچراغی درخطه تفلیس تو چون بلل باغی 
اما در کهنه برستان جو کلاعی 


۳۰۹ 


از بسک زدی بر همه منقار امللا 


با بتو ژن مرشد ن بر چه کرده 
زمال چه‌کرده بتو جنگیر چه کرده 

داق‌تو 4آن میشد تقال فقة است 

آنن شضمقدس کازند فال فقرا ست 
گر اهل نازی جزع نم بت کو 

امه و نخت النك يك وجت کو 
«رتعزیه گولیکسرایا رجزاست‌اان 

ایتشمر نباشد قی‌کله پز است این 

ژباد بارباب مائم منما شك 
کفش علما را توان گفتن کفشك 

که کنی انکارتو از جان و سنی ان 
حر فت "مه از جو جه‌ومر غست فسنجان 
مجید کنی گه تو از علم دیاضی 
تطذیپ نوسی تو زاخوندو زقاضی 
ملا تو .هو تسل‌جنابت چه‌طر بقست 
درادععه عنوان کتابت چه طر نقست 
حبسته زخطر کشتی ابران بسلامت 
زرا زمشروطه‌ءعان گشت علامت 
بعد دگر زهر: ظالم بگذارد 

زر را هب از این بیش حمل نبرازد 


۳۰۷ 


با چله نثین صاحب تسخیر چه کر ده 
| چند » حاجی دهی آزار املا 
ج نگیر ود مقلسو دمال فقبر است 
از ققر شده داخل ان کار املا 
ور اهل حجازی هله من عربت کو 
تا حند زق حرف خللدار ابله 
ارن‌حرمله‌نمو دحسن ر نك‌رزاستان 
از موه خوانهم کنی انکار ابلا 
ریش فلا را نتوان کفتن ريعك 
مکاك بود در صف کار ایرل 
4 طعه بقزون زنی و که بز تیان 
کویا 5 توئی مرد کمخوار ابلا 
با علم مساحت ی شنم راضی 
حاشا ۵ تونی موّمن و دیندار اما 
برجنزده ترتیب‌طاتچه‌طر بقست 
بنویسی یی نسخهٌ احضار ابلا 
منویس زایران تو دگر هیچملامت 
از مپلکه رتم بيك بار املا 
شه بر سر مهر آبد ملت ننوازد 
نبکو نود ان همه کشتار ابلا 








اعلا و جوخده بزيم شاهه ساناشا ابرانده اولان خسروححاهه ساتاشبا 
مزلات‌باباسن خمه‌وخرگاهه ساناشما . ژوزنالده بو خلقی ایلمه خوار املا 
یکلحظطه ز قفقاز رو حاب ریز انکشت بدندان گرازانخاكحوان‌خیق 
ازحب‌وطن جام غیوران هملبریز دار شد. ملت هشیار املا 
واگاه ز تبرش بکیلان نطزی کن برهمت والای دلیران نظری کن 
دررمت باين کله شیرا! ننظری‌کن زان پس مجرابد بکن اخطار املا 
رت است کهکد + ت در اوشبرنهان‌است . با ارژنه ای مشپور جهان‌است 
حوب همه مات و محسودشهان است ازامنف خداوند حماندار املا 
زین شمر نر نجی کنو راعبن‌صفاتاست الفانط تو مثل کر اندر کات است 
اشعار درر دارته حون‌ندونات‌است قدری جلو هچو آکپدار املا 

اشر ف نودت بار وفادار املا 

معه معه وج جعی 
حول( 2 )6 

آخ عجب ایام خوشی داشنیم 

ححت و احکام خوشی داشتلم 
صحدت مشروطه و دولت نود شوردش سداری ملت مود 
هل خط آهن و سزعت نود 

حکله و اعنام خو شی داشتلم 
بود روان کرد حبان نامه مان سندس و استبرق و زرحامه مان 
خلی هراسان همه از حامه مان دل بطیش ود ز ناه اف 


عزت و ا کرام حوشی داشتم 


در احدی+ءحق سارت نود 





۳۰۸ 


ما علا جون عسسلم وی کل 








خلق جهان ام ما بود و بس 
متزلمان قبله نما ودو بسن سجدهگه ارضو سما بود وس 
کته و احرام خوشی داشنتم 
آخ عحب ایام خوشی داشتلم 
ش" خاری از ار غلو حت نمودم ز لما و" لو 
جع بر تنل رب لو ن کنان فرمه جلو درحلو 
سفرء و انعام خوشی داشتیم 
قول اقر نگاان حسب الربزه 
با قلو | مس خوش اه 


پسته و بادام خوشتی داشیم 


لود ( دسر ) بعل غذا حر نره 


شب حره در منزل ماوز وزه 


بو د سر سفر هو رش در حورش ما هی ازاد رش دز برش 
فرنی و مشتکوفی مرغ ترش خلی همه مننظر لفط حش 


کاو خر رام خوشی داشایم 
حال حهان زو را لی سج 
عرت قلسی. ما ای ده جلق همه دهری و بالی مرلو 
ای قلك ان کتک بادجان چه شد ای عا باکت عنوان چه شد 


قدو ج الاسالام حوشی د شیم 


تاه رصان همست شرآلی شلم 


ای کسبه مغ فسنجان جه ند 


پر هدایت جرستم ای سم 


از ی اد زروسیم ای نسم 
در لیرد ۳ دام حوشی داشلیم 


د عسل چون میم ای نسیم 


شربت و دوغ ترشی داشیم 


۹ 


دهی بکام علما ود و س 

























ادییات ۵7 


ملت تریر حدا بارتاف 


دنت خدانی کت کارتایی 


نام شما در همه محر و ر کت به میرمی,و تیاعر 

درج نمودند بالواح زر در همه جا نقشه و آازتان 
مت رین حدا بارتان 

ریشه ظالم ز شما کنده شد تام شما باقی و باینده مد 

دی محمد ز شما زنده شد امد ختار نلهدارتان 
ملت نرئز خدا بارتان 

حضرت ... بر غم حسود سترعیوب ازهمه ایران نمود 

بثه اکر له نماند حه سود صرصی عاد است حله دازتان 
ملت تبرین خدا بار تان 

حطهُ تبریز سلام عليك شهر غم انگیز سلام عليك 

حخاك حوآن‌خیز سلام علك شیر کار امده سردارتان 
ملت تمریز خدا بارتان 

احق شرراه هثر کرده‌اند دست م‌بزاد طقر کرده ابد 

خلعت مشروطه بر کرده‌اید ‏ به به از آن خلعت زرتارتان 
ملت ریز خدا بارتان 

مشق شحاعت مهان دادها بد روطن دوح و روان داده‌اید 

حل حجح را جر بان داده‌اید حافتط دین ملت هوشار تاأن 
ملت فریز حدا یارتان 


۳۱۰ 


تم وظفر نقشوای شماست عقل و هنی راهنمای #ماست 
روح‌الامین ازوکلای شماست نصر الپی است مدد کارتان 
ملت تبریق خدا یارتان 
خو استه بو دید زاظهار رشت درهیحاف ملت بسدار رشت 
کته خداوند نگهدار رشت انک بود باور و عمخوارتان 
ملت ریز حدا بارتا ن 
رشت زعن‌قدسش کلشن‌است ذیده ملت ز رخش روشن‌است 
حفظ لهی ب‌تنشی حوشن‌است خو شدل‌وخو شوت زأخارتان 
ملت نرب حدا بارتا ن 
عی‌دم گیلان بی جان بازیند بر و جوان فکر سرآفرآزنند 
و در موجن بازنته چشم ره طالب دردارتان 
ملت ریز دا بارتان 
در بی نریز و صفاهانیان شورش و سربازی کبلایان 
داده دو صه فخز بایرانبان امده مشپور به انتلارتاف 
ملت ریز دا ارتان 
وت تماشای جمن ندست نیست و راز حفظوطن حست جست. 
همسراشرق بسخن کیستکیست . منتظرم ا رسد اشعارتاف 
ملت ریز حدا بار تأن 1 
و( ادیات )8 
اصفبا نا گشته ماوای شیران آفرین 
کرد ناد استداد وران آفرین 


۳۱ 



























ح اقرین بر همت اهل صفاهان اقرین 
ایصفاهان خاك باکت هست اکسیر الوجود 
چبار باغت امده ای حنات اخشلود 
اب رکنباد کی گردد بطعم زنده رود 





1 افرین ر هت اهل صفاهان افر بن 

۱ 8۱ اصفیانا در بات حای شپان. بودی بل 

۱۳ مسکری, دانشوران و عالمان بودی بل 

۱ ۱ ۱ مدق ودارنی زِ طام تشن و دی تلی 
۳ 0 حال از مشروطه کتنی + رشوان افرین 
۱ ۱ ۳ ر هت اهل صفاهان آفرن 


۱ السلاء اخاك باك اجشم؛ نوش السلام 


معدن عفل و علوم و ۱ ت وهوسش السالام 








۱ ۲ ۳1 ده مدحت را حبان او 2 ش سوم 
۱ ۱ کته تشته حو لان که مشتر وطه حخواهان افرین 
۱ ۱ ۱ 7 آفربن بر هت اهل صفاهان آفرین 

1 ۱ ۱ اصفپ‌انا از کمند ظ-لم رستی ص‌حنا 


1 از هجوم جور اسشنداد جستی مرح 


۱ / معز دسمن را سلث شو رس ۳۹ حیا 
 ِ 0۳ ۳ ۱ ۱ 1 1 1‏ 3 8 ۰ بس 
۱ ۱ ۱ ۴ عدل را دردی زر و ور ویص 5 شان اقر بر" ۳ 





۳۳۲ 


دادءٌ سور مشق 4 ۶ شبراژ و کر مان آقرن 
۱۱ أمفِةٌ در ز ‏ تق مرت رز دو کاشان آقرن 


ن‌ افرینی 





اروت و هت والای صمصام دلیر 
ب از افدام ضرغام شجاع شیر گر 
ص‌حبا بر مات داا و ینا و خس 
ختباری داد در راء وطن_ حان آفرن 
آنرن بر هت اهل صفاهان افرن 
ز یور عدالت کشت دار اصفهبان 
یر نز صمصام را مود سردار اصفان 
ارلان را است شد مشذول در کار اصنبان 
نوبت اخذ حقوق امد بکلان افرینش 
افر ن ر مت اهل صفاهان آفرن 
:ا 5 احکام ححح ر اهل رشت اظپار شد 
مسلمن دا ساغر از وا توب 
رشت اندر رم ساعت حالی ازا غبار شد 
طانان مقت خور کند بان آفر 
افزن و هت ال صفاهان افرن 
لس عنش قشنگی بو د در روز حنتك 
شعله ها زقاص ومطرب توب ور امتکر فان 
نشمه ها خواندی شربنل ساز ها میزد تفنك 
بمب و ارك چو ری شد غزخوان افرین 
افری ر مت اهل صفاهان آفرن 
تا جهان اقی است ازادی ازان زنده اد 
غرت فی‌دان تسر و صفاهان زنده اد 


۳۳ 








فصل بلاق چه اما میخوردیم 








همت والای صو بازان ححاان زیده اد 
دشت شد از شعر اشرف شکرستان افرن 
آقر بن بر همت مردان اران افرن 


حو[ ادبات ]ه 
دوش منت بقئل جملو هد ۰ انکامفت ۱ ۳ 
ودد خنی ذکر جل حطو شد ان لمعات منجل جطو شد 
ان جذات یل جطو عد 
نور عدالت تایده . ای وان میدق ظالم خوایده . ای‌وانه 
وفت جراغان رسده . ای وا 
ان کفتکوی اولی جطو شد 
موم شد 5 ما ملنك بودیم دمحی بو ج و جننك بودیم 
در ره علم و عقل لنك بودیم | یکد بر یخود منك ودیم 
ان منتشای جنکلی جطو هد 
عادت میاد حه کاز ها میکردنم شهر ها شعار ها میکردم 
جسه ها حه مار ها میکر دیم چه ( برسه » در بازارها میثردیم 
حاصل دخل انزلی جطو شد 
ز فربه ها به شهر ها دویدیم 


صح معارق دسده و ای و الله 


و > ۵ کينیم. .از میا ۱۳ 


ای داستی لوطی.اولی چطوشد 
دیکجوشها حباما میخورهم 


۳۹ 


یلو چلو ! با نی خودهيم 
حلوای زرد عی چطو شد 


ری حشدسی راما مو زرم 


آدرو یش علم ومعر فت صحیح‌است درهمه کار مشورت صصحاست 

ظلم یو سدات سحح‌است ... مشروطه بر عاکت صحیاست 
۱ سمت. کزر. موصل چملوخد 

هی‌حند زحجت کشیدی ادزویش ابا تطلب رسیدی ادریش 


۱ لاله عشرت را حد ادرو ند 
ریک عدالت را دی آدرونشی 4۷ عشر تب زا حه ی : لس 
عنکجوی حدلی چطو شد ۱ 
۶ قنه 9 قنه )هت ها سک 
مدارس حدید را عر ها است دار الفنون جشمه هنره 
روز نشاط دح و بسرهاست من لعد مر شا 
ائیخ رجب ملا قل چطوشد 
۳۹ 1 
پا طرقو . مر عدو سر امد طار مشروطه بشهبر امد 
0 ِ 1۶ امد 
شاه بصلح و ص‌حمت در امد ملت هو تسار مظطفور 
آی له در قص حابل 
احرار را نصرت بده با مولا 
0 ۱ فرح ظه ۲ سول 
اسلام وا عرٍْ بت ده با مو لا سیم را قفدزرت له با مو 
4 
-ل[ ادیات - 
ای که با ما بقهر و عتانی 
از حه داری بکشتن شتای 


مشروطه را قوت بده با مولا 


خضسروا ای که مالك رقان 
گر تو خالف ز یوم امحسانی 


۳۱۵ 











چندگولی شها چون کنممن 
شهرهارا چوهامون کنم من 
کحهنه دنا قالی ندارد 
باغ عالم صفاتی ندارد 
فعلهٌ نوا گنك و ؟ 

علکت را زعت ضرور است 
ای شپنشاه با حشمت و فر 
مسلمین را مندار ححافر 
عزت اهل انمان دار 


احترامات قران نح‌هدار 


عدل وءشر و طه‌ز حکدین *زاست 
قات جق اسنعاطاسین است 

ای صا ع‌ضه ده «دشأ را 
منك کردی ود دلذغا را 
رحم کن رحم ر حال ایران 
باز هستند هی گوشه شیران 
ها رعایا ممائات حقیم 
حیف اواره و تق و لیم 
شاه باید که ملت نوازد 
حلق را از عدالت نوازه 


ور و 
نوه طاق کسری نوشته 


خاکش ازعدلو احسان‌سرشته 


نهرها جازی ازخون کتم من 
خسر وا کن ز قتل اجتای 
ان عجوزه وفائی ندارد 
لاله 2۱ ی خار و عذیش عذان 
زارع متلا ت و عور است 
زلف معشوقه را بنج و تان 


ای مپين پور .سلطان مظفی . 


ام فمری منه بر غرألی 
حرمت " ببشوابانب.. نکهدار 
به .رز قر‌آن نباشد حکتابی 
شا هد ما گتاب مان است 
شبت از عدل مت والی 
که کر ده باع شا را 
روز و شب غرفه دراضطرانی 
علحکت را مفرمای ویران 
منتظی ۳ شود انقلا بی 


ف‌ 


عبل . و انسای را مسق 


کردن هر يك از عم طنانی 


۳۳۹ 


از تلطف رعت نوا ژد 
نه 5 خو ما ویزد جو آبی 


عسد انستا [ه دسا [ه دارد و اه حون دلی دل لا [> دارد 


بلسل نم حمن زا [ه دارد 


4 ای ؟ 


) کل شرخ. دارد خطانی 
سوی تبریز لتی گنر کن 
ريز ر خاك حسرت کلادی 

1 با قدری ,1 جو ای 
مگلر ی ملت.. نا افتامی 
هک ۲ اهل گلان در اغتاد ناممی از لوح امکان م افتاد. 
شهراش رفن که.حون شذر انتاد کرده از فض حق | سای 

مت وت تب ی ۱ 
و زبان خا یر مردات از 

بر ما یج 


ازان بح شور است دز ماسو | له جروت 


ما ری دام بی‌عام و خو دجو اه 


ازاد گشتنف خلق از اشارت مایت خمو 3 نا هو اننت 
وت # ۳ ۰ ‌ ۱ ۱ - 11 جرد | تِ 

طفلان نقحر علم و صناغت لد مع مساوآت طالع لت 
ندارد 


دی وید ام جر 


ان شوج عاح #سور ندارد 
ان سر کفتار کفتر" ندارد این خرمقدس يك خر ندارد 
با این خر لنك ی ظی شود راه 


باوان 4 سنند غوعای اطال حصت 423 فرنلی مبلای اطفال 
, در بای اطفال 


گید بوّست خی سر‌های اطفال بوطان و کلش 




















دندان اگر هست ما نان نداریم 
چون نان مارند ماجان نداریم با دیش قرم عنوان ندادیم 
خندند برما اطفال قاه قاء 
نو به توبه ‏ استتقر اف 
حجن کنو ورمال حسنند و رفند درو سس و نقال رسند و رفند 


امه و شال سند و رفند 


ما بیر مر دلم دندان ندار یم 


اضونگرو فال ند و رفتد 
آوازه درویشی بلحاره ملاه 

گفقله اطفال ۰ ایی: سوا ی القاظ روسی کردند ازبر 

دایم به فکر حرئل و دفر علم عدد را خواتد یکسر 
که معام حون بارك ان 

ملا نمایا ن مهموم و مغموم از از و نعمت کردیده جر وم 

فد و مز عقی مفقود و معدوم نه قنمه بدا نه قرمه معلوم 
له مرغ ماهی نه وحه نو اه 

اطقال نوریس دسته بدسته اندر مکا تب جون کل نشته 

بر طوف محصیل احرام سته از ید موهوم بالمرء زسته 
گر دیده ازعلم مشهور افواء 

مایتر مردیم مارا نشان هاست این توبه مارا ازامتحان هاست 

الفاظ ازه ورد زان هاست مشروطه خواهی کار جوان‌هاست 
با ید توا نم ما قل هو الله 

فصل بباراست ای کربلانی.. ب ریش قرمو دست ال 

خی فشنك‌است نو کدخدائی با انن فلا کت با این کد ای 


باید عروسی اکم قه 
۳/۸ 


ما خیل احراد تا متتوانتم از بهر ملت جان ی فشانیم 
تن میدهیم و جان می ستانيم قدر وطن را ما خوب دائم 
مشروطه شد ملك ااملك فة 
او به نوه اس خفی اله 
طعتح تن تست صبجی 
عید نوروز آمده خلت بما کی میرسد 
و عده اسایش و راحت ما کی مرسد 
موقع ارزاق نعمت بما کی مر سد 
لائهٌ از گلشن جنت بما کی مر سد 
وه ود طلت‌نده شمتر اسکدر کحاست 
آب حیوان مضمحل شد خضر بغمر کجاست 
تشنه لب مردیم اخر ساقی کوثر کجاست 
از بلورن حام او سربت بما ق میرسله 
وی عتهی نست بیدا عشقازان را چه شد 
شیرص‌دان را حه‌امد » سرفرازان را حه‌شد 
حون چکید ازبرك کل باد باران را جه‌شد 
قخه از روضه رحت بما کی میرسد 


کوء وصحرا بر خطرشد چارء این جنك چست 


عردریا پرشرر شد حارة این جنك جست 
محرو بر ز روز رشد حارة این‌جنك جسبت 
مژیة از صلح نش مولت بما کی میرسد 


۳۱۹ 











قحطی ااصاف ورحم و‌دی وجود وسخاست 
دوئق ازار ی انصافی, و ظلم. و حقاست 
حال ما امی‌وز همجون حال مرغان هواست 
ارب آن سدمرغ ۲ قدرت بما لی میرسف 
ام ما را حله ب بی احتراعی ی رند 
حاصل ما ءعلك ما را عاعی خی ول 
طوطیان در شکرستان تلخ کامی ی رند 
بار شیرین کار خوش صحت با کی میزسد 
انهدین فصل ار و عید جشدی اساس 
ی کنیم از بادشاهان جله خلعت التمساس 
خلعت ما صلح ان حنك است نه ر < ۱ 


۳ « 
نی 5 


وعدة این خاعت و شوت بما کی میرسد 
صلءت ما راحت و ا سایش و آمشت اتف 
خلعت ما روح و استقلال ان ملت است 
حلعت ما پر اران لوشش وحدات است 
سد وروز است حام باده چتر | ستاز 
لوا و شبك و سوهان روح افزا سار 
هل و شمرث ۳1 نداری ار ده و حلوا سار 
ایدریغا دوغ ودوشاب آندرن کشور یک است 
پیش بعضی نغمه داود صوت خر یک است 
شحی سعدی ب کلام میرزا مفخر بی است 
مژدء صراف خوش فطرت بما ق میرسد 


۳۳۰ 


در سال ۴۵ که قلانرا بزغرل رروری رده بو د سأحمه شد 6 


ای که روت شده بنهاتت ب خوال 
آخعغال . . . شازده ذغال . ممرزا ذغال 


شعله ات دلکش ورگ رنك است 


حجانشان و فعغال سنكِ است _ 


کار کرسی همه معمور از لس 
ها یه انش وافور از نت 
هست فان تو افزوت زخساب 
هه از ر مدغل ) و ان اب لعاب 
از تو وافور کشان مست مه 
اهل میتی بو همدست همه 
زیت خانه ومطن عن از سح 
رولق انش دوزخ اف لش 
هست از تو متصم زر گر 
منشود نرم ز تو اهر و زر 
طعته زد سرحی ريكث و » گل 


و محتا <و رسام 4 بسن 
: ِ ار ۲۳ ۲۲۴ 
روغن و کوشت ا. کر کته گران 
ليك نرخ تو همان است همان 


سماور ز و خوش اهنك.است 
آذغال . شازده ذغال؛ مس‌زا ذقال 
فلب رندان هه مسرود از ست 
آذغال ۰ شازده ذغال : مزا ذزغال 
بود اوصای نو خارج ز کتان 
اذغال شازده. ذغال ممرزا. ذغال 
فبوء چاو پاست مسه 


۰ 1۱ 


| دغال شاز ده دعغال مر زا وغال 


ی عب سم بر زم از لست 


دغال ازده ذغال مبرزا ذغال 
کر و سب از تو کند اهتصی 
اذغال ازده ذغال مبرزا ذغال 
سنه کتتر و چثم بلل 
اذغال سازده دغال مبرزا ذغال 
وز تو شذ کرسی و منقل گلشنن 
ز! ذغال 


ی اسد. ک» لردد ار زار ۹ 


۱۳-۹۹ و 52۹ ۷۱۰ 
تایه سار ده تال مر 


اذغال شازده دغال ممرزا ذغال 


۳۳۱ 














رده علاف بوخ زر ورفت 
شد ر اژان ) ضابط نطم وستت 
ایا از تو سیش و طرتاه 
فقرا بی تو برنج و تعند 
آن ححسانکه خاری دارند 
روی در آمل و ساری دارتد 
دست سرما زده مانل به علو است 
اجه اید بنظر قاب چلو است 
از تو روغن شده حوشان در دبك 
ه پزد بی تو فسنجان در ديك 
امده اژ تو سماور در جوش 
[لاغلاغی ] گشته ترا حلقه بگوش 


اذغال شازده ذغال مبرزا ذغال | 


وزرا حکرم زتو روز و شند [ 


آذغال شازده ذغال مبرزا دغال 
اسبحناس و دو هزاری دارتد 
ادغال شازده ذغال سرزا دغال 
کاهی اوقات علو به ز یلو است 
ادغال شازده دغال سرزا دغال 


مرغ از تب شده بان در دنك 1 


اذغال شازده ذغال مرا ذغال 
از تو ديك خورش اند خروش 
طعنه زد رنك تو ۳ دا حال 





5[ ادیا 


دب 


(ع) 


ای تشنه لب شراب عدالت چشیده گیر خودرا بباغ علم و معارف کشیده کر 

در عاام خال کل از باغ چید. یر مشروطه‌را چو مرغ سعادت شنیده گیر 
این سم را شنده و لک دید کو 

ایمرخ بر شکسته مفلوك و مستمند ایطوطی بشتی پرورده ز اب تند 

ای اهوی خطائی افتاده در کمند ای دوح فیض خش مقید بقید وید 
خود را زقد ند اسارت رزهنقه گر 


۳ اختر اع تازه 4 دز آلمان بو 3 ۹ دید الز مان بو 3 


۳۳۲ 


هن‌ماه طلعتی 4۵ لش دلستان نود هن لمل گوهری 4 مندوستان بود 
مجوع را + پول بای خریده گیر 

4 سیز خانگی چو شوی همدم خیال ده روزه مبشوی مدا محرم خنال 

جر محیط قطر* از شنم خیال با ان عذاب وحشت در عالم خیال 
خود را بباغهای مشت ارمیده کیر 

شپر فرنك را همه وران خیال تن پادیس را خرابه چه ارران خیالکن 

ان شوره زار را شکرستان خیال کن مرغ نه خته را تو فسنحان خیال تن 
قاپ پلو خورش بسر سقره چیده گر 

ایران کجا و فتح دمنتان معرفت ای قوره زار گدته کستان محر فت 

خوش میسرود بلمل دستان معرفت اشیخ مفنخور مکن عنوان معرفت 
ایلیی را زعم المی دییده گر 

بر سیب روح داده سهیل علوم رنك از علم صاحب درحاتند در فرنك 

اطقال ما زنند سر‌کوحه ها شلنك بك دست ادبان ومك‌دست‌قلوه‌سنك 
سر با برهنه کوچه بکوچه دویده گیر 

دل را زداغ محنت ایام رسته دان از ملك رشته های ستم راکسسته دان 

دست ستمدران حفا یش سته دان در صحن بارامان وکلارا نشسته دان 
در اسخاب هم عقلا را مگ 

هی‌غول‌ودنك رندو قلندر نمیشود بازور وزر گز ر حه حهندر نملشود 

هر گ زکلاغ مثل سمندر نمشود ایرات فقیر توانکر نمی‌شود 
اما تو صد خزانه محجنك آوفینه. .رش 


از طالمان طریق عدالت و محو زین نارا دران تو اخضوت محو مجو 


۳۳۲ 




















از سقرء مخمل نو نعمت محجو مجو بریان مرغ ماهی وشربت جو جو 
ماهی در آب مرغ هو ارا بریده کی 
مشروطه نو ر مخشض ارو باست داش حسن مشروطهشمعاتجمن‌از است‌داش‌حسن 
قانون حقوقمر دم‌دنیاست داش‌حسن ایران از نحتویخزاست داش‌حسق 
خود را خاك خون مذلت طید 3 
مشر وطه را عنده ولکن مدید ؟ 
وی وهی جح تخت 
و ادیات ۵4 
ای ملت مطلیم مت حالا وفته محصل حلال و شهرت حالا وفته 
خلمتل قواء و قدرت حالا وفته درس علوم و حلعت حالا وقتة 
هت حالا وه نصرت حالا وفته ۱ 
خاموش ناشد دل درحفتان‌است مات نعند روز هیحان است 
هان‌ازدوطر فا خوناهفشان‌است دز زلر له دلعا دا ۳۳ حان است 
از "خون بکتنها: زنت حالا وفه 
درقلزم" دلها طو فان و لحج لو 
تای کرج کو 


مشروطهاگرهست انشای بحجم کو 
۳ اس بر آجر وک کر می. کته طبران 

اجرای‌خطوط ححت حالا و9» 
ا رخت زان زا اوه ننوشید 


شیرانه مجن‌کید حردانه بکوشید 
کوشید که شربت درخلد بنوشید 


اژحق‌مش ندید دن‌را مفروشد 
| خور جشنی عشرت حالا وقه 

هنکام دروشد گندم ام 

اسان زراعت ۳-7 4 کرو ده 


ای زار ۳ ۳۹ اه و 42 


۱ 


۳۳۶ 


وز مره ازباب برمرغ مسمن 
مرغان‌و اردك گردیده فنجن 
از ماهی آواد 

از لت دنا حروم دهاق 
از سئلی فزاش خخنوم دهاق 
آن همه رت 

آنام مپاز است بل سر دار است 
حون و عدهغلط شد از اول‌کاراست 
ای تاره الان 

۱ 5و 


یك بك وکلا را توئید ز احسان 


گرب 5 گذششد ص زسروحان 
درخلس‌شوری 


هرت حالا وفته 


قر قاول و حوحه غرقانه دوغن 
| زعزمه قمه گوید + متنجن 
لذت حالا وفته 

غر بان و رهنه مظلوم دهاق 
۳ حا کم طالم حکوم دهانی 


حنت حالا وفته 

ابا دل علت بر وقراراست 
لاف الهی*۰ ب هقی اما 
غبرت حالا و لته 

مجه جرئت آئد بطبرات 
باوز منماشد صد وعده دسان 
صبحنت حالا و فته 


تصرت‌حالا وفته 


رقع اقمار شخضا مدشو د و سماشو د 


5 جس , ۲۹ ۰ 
توب و لقنكك مصدا مشود و مشود 


2 اد,رات ف 


( 
شاخ نفیر کرنا میشود و نمیشود 


غرل دلیل ورهنا میشود ونمیشود 


گرك دکله | شتا منشود و نملشود 


میوء باغ معدلت درر طالمان جو 
مپن حلاص حان خو دحز ره دار نان و 
فصل مار و عدشد لاهن طصق‌طی 


طالم اگر کشد ترا اه مکن امان مجو 


۱ دام ز کت رها مشود ۲ نب لشو د 


شد ز نسم صاحدم دفتر کل ورق‌ورق 


۳۳۵ 











کی ده‌زژاه درجن‌سنل ترعرق‌عرق 
دسته .دسته در من سبزه مقتش امده 
با حمو شش فا مشدر سهو کتاب حه 
هندسهو حسان <ه صنعت وا کتساب حه 
حای عاوم خارحه نسخه کمیاخوان 
درعوض فرانسه‌ضرب و ضر باخوان 
بت ما کحا رسد پست فرانسه4 


داده حدای بارلمان ملت قررانسه 


عبد ار دلکشا میشود و نمدشود 
بسته به بسته با سم وسته نیش آمده 
حاحت باغدان روا مدشود و نمدشود 
هرعلوم‌خارجه اینهمه آب‌و تابچه 
و 
طاس‌سن وحام‌زنر مل بکش دعاخوان 
امئله‌خوان ازفضلا منشودونمنشود 
لوی کسیر کثه‌شد زغرت فرانه 
کوفه حه شام باصفا مدشودو نمنشود 


کاد موی خفت ین دوش حیان اکر استه کر 
فاد حزن طسب من هیزمعات. ‏ است مر 
خر سبشت اکر رود باز هان خراست خر 
دزد بشکل اولا ی شود و نمی شود 


های گله مردان 


ویریزید بلبل بنشته دارسر 


های سرخ ریشان مخوسین جغلان بشیدی‌کازس 
های سم شپید کور شید لشته نشا بازار سر 
شاه ز مشروطه رضا مشود و لمنشوع 
کرك که یکله ۱ نا ی شود و نمی شود 
جست تج وی وت 


یز ادیات چ 


عربم من ممه‌خلق سرآمد عر بست 
ی 


ان سته وه دشمن د ن‌سدعرست 


صاحب علمو خوانن‌محدد عرست 


افتر کت9ا 0 لست 


لعر ب حون ندهم دل که مد عرب‌است 


۳۳۹ 


۹ شود انقیآ فاق معادل هرب " می‌دمان ط 


حاكت فخر ه ز نام عررستان دارد عاام آز علمعرب رأحت‌ور شان‌دارد 
صحت رحم ومساوات شران‌دارد آبه در آبه برآزححتو رهان دارد 


ای مدرسه و مسحد و مصد عرب است 

مفتر کته هره آبل وقایل لعرب 

طعنه زنندم 4 مده دل‌بعرب 
وی :حون ندهم دل 5 نهد ری "اسف 

گت اهر چو رسول‌عر یو قرشی شدعرب‌شهرة آفاق زخورشدوهی . 


حسروان دربر اعراب غلام‌حبشی قیصران کرد» چو حال +بارکشی 


تفع شد ره حا رات تکبیرعرب فتح‌شد (اندلس) ومصر ز:دبرعرب 


آمد (آقر قیه) وروم بدسخرعرب ود درتاب وطنش شیر زشمشیرعرب 


حای شرع سی صاحب‌سند عرب است 
رب ازنادشهان اج گر فته‌است 93 آزسر تأاجء ران تاج کر فته است ‌ 
از خدار فعت ومعراج و ژر فته‌است ل‌ عر اب از درا امواج گرفته‌است نلی 
آنک نو اهمه بر محر بلا زد عرب‌است 
کربقانون‌عرب خلق‌عل میکردند ور بقران خدا رقم خلل میکردند 
مسلمان یکسرء تیخی مللمیکردند حلقه درکوش سلاطین دول میکردند 
آنک ازوی شود اسلام محدد عرب‌است 
مرغ‌دولت زعرب رسر ما ششسته زاغ از بع عحم رفته ها بنشسته 
داعی‌اخحق شده بلیل صلاتتته: گناد اد دس ات طالا مشسته 


۳۳۷ 





ارالها تر بده-داد دل مانت را" دور کن از را ۱۳ 


«فع‌کن از سر ایران ستم ودلت زا 


ملادی خش زالطاف خقی دولت را 


دوشنی.خش جهان زوح خرد عرب است 


۱ بعرب جون ندهم دل 


۱ مج وه مب مب 


۱ ۱ السلام ای اشزف الدین السلام 
۱ گرنحه دورم ازوصالت ای سیم 
کمترن شمعون پودی زاده‌ام 


3 صورتم از برك کل ناز ك تراست 
۱ بکرم چون نقرة خاماست‌و بسن 
شانزده سالاست ز مادر زاده‌ام 

۱ خواستم ۲ آندرن صل سار 
۱ ۱ ب! دوصد فکرو حبال‌و وسو.ه 
1 11 دیدم آخوندی‌نتیری سر دیش 
۱ ۱ گفتمش دریاب این شرمنده را 
۱ ۱ دست من بدر فت اخوند فقر 
۰ ۱ گفتمش شمعون بود نامم بل 

در میا مدرسه ملا مسم 
۱۱ هستم‌آندر رای‌خود جون‌ستد 
| توستان‌مشروطه دراران مقید 


۳۳۸ 


<خقّ مکستوب سر بهودی از طبرات. کته 


ای مقالات لو شیرین السلام 
لك عرهم در حیالت ای تسیم 
در ق حصل در _ آفتاده ام 
لمل ان شم جویاقوت راست 
چم تورم ذو بادام‌است و بسی 
+ بگلراد ان بنهاده ام 
مد هب اسللام را سازم شعار 
پادم در ممسانت ملویه 
شانه میزد متصل برریش خونش 
من یبودم. لن مسلمان, بنده زا 
گفت امت حدست ای‌طقل‌صغیر 
گفت من نام تورا کردم قلی 
صاحپ اسب و خر و شولا, منم 
میشوم پکسال دصر نهد 
از غم ءشروطه شد یشم سقید 
کفتکو از شبوء اسلام شد 


گفت یا دری خواندی ای‌قلی 
گغت هست اینها علوم باطله 
هی گ خواند صرق سر مبررا! 
ید5 حو آند صرف مرو امئله 
سس فرود ورد از طاق اطاق 


گقت این‌دنبا دو روزاست ایقلی 


ایقلی زین شربت رنگن ور ۰ 


یس دودست انداخت اندرگردنم 
که کشیدی دست برزلفان من 
من تعیگويم. 6 آن بیدین چه‌کرد 
صبحگاه از مدرحه. بپرون شدم 
*ن بودم من جودم من مود 
اش میکویم ای یوم المعاد 


کفنمش. جغرافی‌و دوسی. بل 
ش‌ شروع ازصرف: سرو امثله 
شکند هم ففل و هم زیر را 
میشود ملای بن قهم و دله 
شیشهای سرخ باصد طمطراق 
مر جون رق عوزاست اقلی 
توت شمران شمش قزوین‌خور 


که نهادی دست روی ران من 
۷ من مچار: سکن چه کرد 
دز گنذشتم ازقلی شمعون شدم 
هی‌چه دیدم هر حه گفتم خوأپ بود 
منقرض ناد اسنداد باد 





حور باد آوری ی 


از شاضای قلك اد اور.د 
کدختا منزد کتك. باد آورید 


از زمان خان و بك باد آوریف 


دیزه دیزه نم نمث" اد آورند 


از ریاد ملك. ناد آور ید 


یاد آرید عهد اسشداد را 
هش مادز ححکشتن اولاد را 
یاد دهداشی.و بوز باشی خبر 
یاد آن یلاق فراشی مخدر 


۳۹ 


حاجمان الم حلاد را 
فدری ازشلاقو جك باد اورید 
. یاه ان میز اخود نی مخیر 
از جهنم از درك اد آورید 











ی مسممان و مود و آزمنی 
قول وندون سن منی یامن‌سنی 
اول صبح‌است برخیز ای ندیم 
خوب ازیقرم فراری‌شد رحیم 
چونک فراهی اب کرمی: وزود 
مودی رسیحو میافروحت دود 
که می افتاد زارع در تله 
از درفش و داغ چوب واشکله 
یاد ان روزیه با اردنك‌و جك 
حخوبان مشر وطه‌شد سنك محك 
داشت. هي فراش با صد واهمه 
اندرین ماه صفر با زمزمه 
که غذاهای لذید و رنك رل 
ملزدی دردش رو شاطر منك 
ایفلك حفت‌و کلك‌سازی حه شد 
آسپ بندی طوله وتازی چه شد 
(میخا) راین‌وان سخود میج 
کا ار امه های بلج بلج 


تابکی دارید با هم آدشمنی 
از تقاق کرك و سل باد !ورد 
ده شراب سرخ از رطل قدیم 
از کك اوغلی کّك اد اورید 
حوحه و مرغ دهای هرچه‌نود 
زان و فلفل نمك اد اورید 
میزدش شلای نایب حلحله 
+ دف و چتك و لبك ناد آورید 
یایها رفتی ز زانو ء فلك 
فدری ازچوب و فلك بادآورید 
يك کلاه ده مسنی با يك قمنه 
کاهی از دوز و کلك باد اورید 
بشحدمت های مقول فعتت 
فدری از شاوز وزك اد اورید 
عاص و طاس و مپرء بازی حه‌شد 
از سمند یز تك یاد اورید 
آندر ین مشر وطه دل‌حوش کن پیج 
هی از تحت النك باد اورید 


از کلاج و کشکرك ناد اوید 
از ماصای فلت ناد آور ند 
نته وج ری جع 


هله ای گروه جاهذین 


بشو ند بکره و یکدله 


۷۳. 


همه حایر ود) به و کفن 


شده از غلکت رن( 


ز عناد مظلمه و سم 
هله سند بکنار شد 
بوطن دو باره مار شد 
مخدای کونو مکان قسم 
خود انام. زمان قسم 
بشوند همره و مءاحد 
بشید _رسر مسلبد 
کنداین نفاق‌و دودستگی 
بوطن هزار شکستلی 
و فته گر امحذر 
3 دورنك الترانلنر 
طرقبن بفکرو خیالتان 
بکند فکر ما نان 
جوساز زص؛ فقاعدین 
خورید گول معاندین 


رنحاط ِ شادیه حلهله 
دل ما غریق‌لجج شده 
عر قات ما شده اجمن 
بطر یق حاج بپرخوه 
ال حفظ حقوق حم 
شم طع رشته دنله 
طقات ظلمه خو ار شد 
گر نت دی زر مقائله 
برسول عالمیبان قسم 
هله نلست وقت مادله 
بکنید لوششو حید وجاد 
همه را دوحار ختی 
میا از خصو مت دأخله 
زتقوس حله ور اذر 


شده در لاس عاهدن 
ز معالمات و نقاوله 












همه رشان " بی آمتحان زعاهدین وطن ستان 
بنقو ذ قدرت حکامله 
وطن‌است روح‌روان ما 
وطناست توشه و راحله 
شوفا بشمر هنر کنی بدهان خلق شکر کنی 
ز متاع شعر ضور گنی شود ار ند ما دله 


تج ی کدی صتی ی 

طعتّه ر غلت ابران مزن ای ملا عمو 

تقب در خانة وران مزن. ای ملا عمو 
می‌نداتی که در بنخاك جوشبران بودند کافیان کار کنان صات میرن بودند 
تاج نخشان و میحاعان ودلیران بودند حه دز منحه شبران مزن ای ملامو 

دست بر خنحر رن مزن ای ملا و 
کن زعلنس بکبلان و بطبران گتری ‏ ین که از ظلم وجفاهیج انده اثری 
مجز از صحبت مشروطه دای خبری منك بر حذعه رندان"مزن ای‌ملاغو 
خات ابران ه مکز حنت این دنا بود وسعت خانه ما تا خط اقرنقا ود 
هقده شهر زقفقان» هم از ما بود خویش برعلزمعمان مزن ای‌ملامو 
تو حه لت ما شده وران ا هو با شدده راهنما غول دابان ۷ هو 


با شده غاح وسز کشته مسلیان یباهو تب بر قلب مسلمان من یماد مو 


و چه ساحر و جن گر کلام غلط است 
صعحدت مي‌شد و ال ماش علط است 





جام زن مسخره و نقشه جامش علط اشت 
طعته بر حان وی حان من ای ملا عمو 
گفت مشروطه چو خوزشید درخشان بتو چه 
شمه شده عازم روسه هراسات. تو حه 
تن سلظان شده [ وارء بکلات و چه 
۱ طعنه رز حکهنه پرستان زان ای ملا عمو 
شیخ پوشید اگر خام4 انلس چکنم 
یا که دیش حشا سته مقدس چکنم 
يا که معزول شدء حضرت اقدش چکنم 
دم زشاهان؛ و وزبران حزست ای ملا عمو 
۶ موش آیدی- اننانلاری ابراملارن 
اتتدی با هوش اولوب اوغلاءلاری ایرانلیلارن 
طیپ وطاهی ایمش قافلاری: ارانللارنت 
خرف .گلان و صقساهان من ان ملا عمو 
بمداز این بلسر+ تغیر بده عنوان را متما هجو تو طبران و بهارستان را 
منما بارء بدندان بدن ایزان دا مجهت صهمة بدندان مزن‌ای‌ملاعمو 
با شاسون دهی ده قانون مد با شاسوت 
خخّت مشروطه ده سلطان مر اجد با شاسون 
حاك ابران ابد الدهر محناد با شاسورن 
صدمه بز نرکی" وزحان زین ای بل عمو 
دست و حنجر" بر آن مزّن ای مسلا عمو 
۱ 7 
۳۳ 








مد پیج 
اری حنید 
ای وطن خواهان همواداری ند 
آبدر نها خورد ان ملت ‌ ۳1 


را نیست یکتن. پرست 


ای غموران وه 


ادریبغا مبرود دولت ز دست 

ایدرغا دت مارا طلم ست . چ.ن شما 
لس شهماار خود برستاری ححکند 

ادربغا خت اران شد ساه مردم غوغا طلب بر ضد شاه 

آه آءاز ات مصیت 2۱۰۱ 
حوی حون جاری کنبد 

قاضی و داروغه دزد و حلب بر صاحان حاه و منعصب مقتجوو 

قان تو کون قان توکاغك ایا میدود 


بادشه هم نق خب از راه حاه 
از از دندهکان 


شاعر ترکی زبان خوش سفت در 
هجو شیر شر زه خوخواری کنید 

زن وزران ووکلان دو رنك ‏ ر خلانق زندکی گردیده مك 

نه مق سدا نه حرك سدرنكث #لکت سماز و زار و زردرنك 
عافلانه د قح مماری حند 

یمد از ان آیند بهوشان بوش غیر قانون نقمه اید.بلوش 

پل مشروطه آید در خروش روز آزادی و فصل عیش و نوش 
بادی از مات کلزاری کنید 

بعد از ان دوران امسنت شود روز عبش دوات و ملت شود 

هنت مولا متسافشق جت. شود جانتان چون غرقه در مت قود 
مس فقرات زا نگهداری حکند 

رای زختا هت هت 


۳۳ 


ایشپنشاه جوان شبران خنك‌آور نگر 
ملتی‌ر! وانعت ازمشر و ط؛ .اي ال ۳ 


پادشاه ی کن که دوران‌جهان برکام تست 


ور محامد خویشرا همنام یغمبر نگر 
دادخو آهیکن در ن‌مشر وطه‌جون نو شیر وان 
خویشرا والار ازدارا و اسکندر نتفر 
درمعارق دشمنان علم را اود نی 
وفت تنك‌و رخشانك‌و سخنی مصرنگر 
باعماتا بأغ را نی شاخ و ورك و بر نثر 
ای ای (خناد اروح‌خش بده ۳3 
8 حوووا انز اي است_فودفتزتگر 
بارلمان‌را او کلان صحبح اناد کن 
خائین‌را زژوهکن آخزام. بر محضرنگر 
شمعلوفی ) دستکیر فرقة احرار شد 
ون مقاخر رکشت حلق آویز 8 کقرنگر 
مدنی(آرنده) رفتی باحریفان ساختی 
حال‌و روز مدازاینت‌را ازای‌بدر نگر 
سلنه‌کو بان دخنا گوید بزاری درجلو 
کوفسنجن کومتنجن جای‌شربت ترنگر 
کو خورشمای لذیذو مرغهای با مزء 
کیك‌رادر کوهسارو بر » را در ور تفر 


ك 
ت‌ 

۱ 

۱ ۱ 


٩ در‎ 


و 


را 


رام ابیت 


در نگ 
درجبان 
در نگی 
وی 
در نثر 
اهل‌وی 
دور نظّ 
ددم 
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خو شمزه 


در نکر 


جو: ۲ 
عالمی دیگر نکی 
شاه اد نام ست 
عالمی دیگر نگی 
رحخش مت رحپان: 
عتالی مر لو 
حرل را مققو د ش 
عالمی دیگی ۳ 
۷ ((:7 
در رفی زن وفدم 
ای نکر :2 رکه 
ملتی را شاد ان 
عالمی دیکر نکر 
مقتدر ی دار شد 
عالمی دیگر نگر 
دیدی آحر احتی 
عالمی دیگر نگی 
آخ چه شد خرمابلو 
ملس ۳ 
کو کاب و خربزه 
ختالمر دیگر کل 





‌» 
سر م۱0 
نت س__ 


۳ 


اس کته +سنتی. یی جیتق بارس[ 





۱ 7ب | 


9 خطاب بدزدها ‏ 
آنحه من دیدم ازن خانه بگویم یانه 
* ( اخ نو من بمیرم ) # 
ی‌د مرداه و شیاه بکویم با 4 
* ( آح نگو من بمیرم ) # 
مبل داری بنویسم ز حعایات شما زان فرننادن کاغد ولایات 
زآن‌سم‌خوردن رصحفداات‌شا سخن غفل بدواه بلویم با نه 
( اخ کو من میرم جر 
میل داری بنویسم 5 چا بردی تو پولها را بکجا بردی و بسردی‌تو 
باه دذشب سر سقره جهاخوردی‌تو زان شراب و حم خخانه بکویم باه 
* ( اخ گو مق بمرم ) چ 
میل داری بنویسم وزدا ی باکند مرخوریزی ملت ظلمه جالاکند 
علم‌ای نف ارداغ وطن غمناکند عل مشروطه و افساه بکویم بانه 
*# ( اح و من بمیرم ) * 
میل‌داری همه جا سربورا فاش‌کنم . نخود حرق‌تورا قاطی هرآش‌کنم 
صحبت دزدی آن‌رند قرلباش کنم داپتان, سك و انانه بکوم بم با نه 
* (خ نگو من بمیرم  )‏ 
مسدد ین جهاسمی خوهحوم‌آوزدند حلق ملت را با سنحه 4 ظلم‌افشروند 
مال‌ملت را ۷ اه بردند ولا بکویم پا ه 
* ( اخ و من بمیرم ) # 
خصم‌اکر تن تیش پاک اشکر همی اوردهو برده توچه 
وز آوروه سوحه درشاوزده سوحه " خاك ابران شده وراه بگویم 5 5 
+«( اخ نکو من یم )۷ 





و فد ارفعت. رواب ۴ ر بکاشان‌دلملت همگیگش تکاب 


گر راو خرن دحا سته گرم + 
* ( اخ نگو من بمیرم ) هر 

بگناز وی دل زمر وطه استدقعه کا بست‌حاحی 

قکر ای بگن اان‌خر وه ابنت‌حاجی حصاازانویشو ازان‌شانه بکویم بانه 


( 2 و من تمیرم شود محشر میگیرم) 
تا ره مها جفی 


۱ 73 
دمضانه > 


ماه مبارك امد گذشت ۵ج ء شصان آن ءاهملمنت خش دد قعه‌شد نمایال 





ماه صیام الق رماهپاست سلطان ی‌شمهاندرینمه روزی‌شودفراوان 

اعان هه‌نمایند اجسان‌بلوفسنحان دل‌سبردصدای کفگیرصوت‌قازغان 
همات شدشه های: . فنداب‌و قبوء قلیان 
اقطارخوب‌دواه .ه به تبارك ال 

منعم ز دست, رخودهی‌سوطاافشانست ت . افطارنذروانعنان درحخانا عانست 

ان سصحن سق ره خانهچونر وضه حنانست روغن زمرغ‌وجوجهز یر پلوروانست 

بزشستهصد زسفره آعمانو يلو خا است. . به»یاممجلس ملد و روضه‌خوانست 
حلز یی نست ادا آدرویش تاتواندت 
زن‌بزم‌خوب‌دخواه ب» به مارك الله 

ایزارع گر سنه حون‌انشی‌است آهت ؟ ز 4سوی‌ار اب خحفی‌بود نکاهت 

از ر خر جح اطفال بفروش ان کلاهت ازاغا جورزق روزی‌دهدالاهت 

سخا مکو. لق. ان‌اشت اشناهت تابودانچنین‌بود اوضاء‌سال‌وماهت 


۲۳۷ 























جزاء ودادوفویاد نبود بناهگاعت 


بهر پلو بش ا 
هی‌روزه سکتدوعظط اطمطراقملا 
حوری‌کنید ازعلم. احق‌شویدیکجا 
آنه از سحده‌ظاهی ازحپهامحو مضا 


امیکم حکم له 

کویدک‌دل مندید فاق‌است‌مال دنا 
جنت زابلهان است نات میکنم ها 
من‌رهن‌ای حلقم و نطق گویا 


من‌بیشوای شرعم با ان عای (کویا) 


عالم نما و کمراه 
پارپ کناهکاريم استغقرالله توبه 
هی‌چندرو زه‌داريم اساغقر ال توه 


۷ سم ۱ ۱ تِ_.- ِ ۳ 
نا صسح در فمازلم استغق راله توه 


احکم حکم له 
ازمعصت فکارام استغفی اف نو به 
شدها ی شک ریم استشفر الله بو به 


جون‌ظیر شدحارم استغفراله توه 


در قکر زهر ماریم استغفر اه :و 4۱ 
اقتاده ایم در چاه اسکم حکم له 





*# کیش کیش جد 


بعد از نماز با شخ مشغول دک خود باش 


هکس نکر خویشه 
در روز کار هو هن 


تو هم شکر خود باش 


مشغول کارخوبش است 
سم ۰ 
نقثر نش است 


ویشو بقسکی ی زیش کوسه بفکی دیش‌است 


هرکس بشکر خویثه نوهم بش کر خود باش 
ای نوردیده بابا صحرا چریده با درمدرسه‌شب‌وروز زَجت کشدهباا 


جزقبل‌وقالاخوند چیزی‌ندیده!۱ هرکس بفکر خویثتوغ‌شکر خودباش 


۳۳۸ 


"ما زارععن مطلوم هر روزء در بلائیم گاهی نك اریابته دس کد خداء 


جمعی باسم شنضی بعصی باسم بای يك حوته اعتدالی یکدسته اقلان 


مکطایفه‌شب وروز درفکر محساق هر اس بقگر خوله‌توعبقکر خودباش 


موی را احق مشپندکردند ک هک نو نوک لرخودباش 
بعضی باسم سلطان اشتندخان سر مب لقایبا گرفنند بیعلم‌و عقل‌و ترتیب 
انباشنهدازیول صندوقو کسه‌وجب هر کس اقکر خویته‌توع بق؟ ر‌جودباس 
بعضی باسم ملت آمو ال حلق ردند بردند بولها را در بانکها سبر دند 
عقل وش رآب وشاسابالای‌میز خوردند هر کس گر خو یشه‌توع کر خودباش 
نعضی‌شرسو ارء عازم‌سوی ححاز ند بعضی مان مسحد مشد, ل در نمازتد 
بکدسته چندباز ند هه بازند.. هر کس بفکی‌خویشه‌توم ,فکر خودیانش 
جتعی باسم جمه بعضی باسم شنه مانند سك‌دربدند از یکدیگر شکمه 
آخرزدند رندان انش بدبشم ویننه حرکس,:؟ ر‌خویشه توم عفر حودباش 
بکدسته شار لانانبا درطیع روزنامه . یمضی سید نامه بعضی سا جامه 
واحسرتا که اخوند" برداشته امه" "هکس بفکرخویشه‌توم فک خودناش 


۷۷7۹۰[ 
۱-4 رادع در زر شلاق ه ار باب کو ید 4 
ای ظام ستمگر بزن بلا ه بلنی 
ای رام تگر نزن بلا 4 هنی. 


ك ۱ صر 
اخر وحمی کن مابندة خدانیم بر مقلسان مضطر بزن بلانه نی 
شلاق را بلنگر ,بزن بلا 4 بنی 


۳۳۹ 


رواخ ند کرک عست رو رل 33 
داغ ودر فش شالاق‌مسمت بز آرغبن شد ای موذی مزور نزن بلا 4 نی 
شلاق را بلنفر بزن بلا 4 نی 
یغسر مکگرم آن هوشمند بارعم فرمود حاصل زرع باشد حلال‌زارغ 
بعنی ززارعان‌است محصول‌ان‌مزارع ای دشمن بلمدر نزن 2 * ی 
گوباکرفتی از شمرتعلیم ا.ن نستی را بامال‌کردی ازظلم بکارهحرفحیز! 
من زیرحوب شلاقتومیخوریعرقرا يك جطور ودو جطوویرن نی 
ما مر دمان دهقان از علم وعقل دوریم هر چند چشم دازیم اما کزیم کوزيم 
سال دوازده ۰+ عربان-وت عوریم ای .:-خو از اسر بزن لا * هنی 
مشروطه کرفتید کو قسمت رعبت" بر اد رفت ناموس کو غیت یت 
اسالام مصمیحل شبد کو خر معدت ای مسبد کفی. بزن بر * ی 
ما تشنه وکرننه در افتاب وکرما" زین بلوی ازباب علو زمرغ وخوتا 
کمتر بما بده فحش مقصود دایفرما ای منکن قلندر بزن بلاا نه عتی 
بردم برای آزبان دار و ندار خو درا دوشاب‌ومرغوجوحه‌ماست تقارخوورا 
مالیات دادم ۶ ایلجار خود را باسك وجوب‌گوسر پزن پلا هینی 
افسوس‌حیق‌زارء امروز ایمااست حاصل‌ازن‌ادارات فریادهل‌وفلست 
گویا 5 خون مات رما لکینحلااست ای خواجه توانگر بزن بلا ه نی 
شلاق دا بللگر بزت بلا 4 نی 
اراب مینک آین آشماز را شنید حکم کرد 

هان ساعت احو الدوز دعانس 


مسج 


زارع بحاره را دوختاد 


و( تبريك ید ۱۳۳۰ به ملت وسنی عال تمرل )م 
وهید بژده کٌ فصل ببار و عید آمد 


بگوش نفمهُ ( ایامکم سبحد ) آمد 


رسیدعید وحرانر افزودحسن‌وجال 
پار امد و بوی مار می | ید 
بکوء ودشت عبان لاله های احمر شد 
ازین نسم باری طیور زنده شدند 
ز ابر های گهر بار واز نسیم هار 
رو ی لاله نشته است ژالهحو ن‌الماس 
درین ار 4 ملت نوید می گویم 
ایا فلك زده ارانیان سلام عليك 
صلام من بشما ای برادران عزبن 
سلام من بک-انی 5 شعر میدانید 
لمید وار چنانم همیشه خوش بشید 
سلام من رخ جله ملت طهران 
اساس وعشرت اقمال نو ) م.ارك باد 
سوّال کرد زمن یکنفر زاعل کال 
جوا بگفتمش از قول فیلسوف عجم 


زهی مسارك ماء وزهی سارك سال 
سم از.طرق لاله زار عی اید 
دمید صور سراأفبل روز محشن شد 
درخنها همه از نقخ صور زنده شدند 


جیم باغ وچمن کشت بر زقش ونکار 


زء‌غزعارف وعءامی‌ر بو ده‌هوش وجو اس 


ز صدق بر همه تبريك عید میگویم 
مین سلاله ساسانان سلام علك 
خدرات حگر خته‌خواهران عریز 
ه اشتیاق نسیم شمال می‌خواند 
نه‌انکد رکف اغدار دستخوش باشرد 
دهید مه ده که د, برتمام شد محران 
ه می‌د وزن قدم سال نو ) مبارك باد 
#چستمعنی ( محویل ) آول‌هی‌سال 
5 مانده در عجم این عید یادگار زجم 


زوج‌حوت» وج حل چوشدخورشید نشته بود 4 آورنك خسروی جشید 


۳:۱ 


در آن‌قدحدو سه‌ماهی‌فکنده بو در آب 
حهید ماهی سرخ از قدح بدامن شاه 
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ز (حوت ) انحر کت حونک شاه ایران دید 
شکفت عارض رخشان وی چوگل حتدید 


بقبن نمودکهآنروز روز تحویلاست 
مود حکم هاندم نقاره حخاه زدند 
ه نخت طالع جشید ید وزن انروز 
چو این فسانه زحم باد گاز باقی ماند 
بززکوار خدابا محرمت ازار 
محق جله یفمبران ال ولا 
تو حفظ ان زبلا جله اهل ایرانرا 


همیشه تا جهان عید بر قراز بود 


به نخت باقی و بانده باذ احد شاه 


زمان شادیعدش و نشاط مجلیل است 
سرودعید مبارك بصد ترآه زدند 
تمام جشنگر فتند وعید شد تورور 
بساط عبد درین روز کر باقی ماند 
حنق سرور ا فاق اد ختار 
مخون باك شهیدان دشت کرب‌وبلا 
خصوص ملت بات مجیب طیزانرا 
دعا زصدق وارادت محان شاه کنیم 
ممیشه تا طرب اگیز نو یار بود 
بش نوش طرب زندم اد اد شاه 


شها مه ما-قوات اشرق الدین است 
بر آستان تو تبريك عیّد من این است 
وب 2+ 69 
چم توقر یتو کج 
میخوآندخروسی به‌شبستان فوقولیقو میکفت که ای فرقة مستان توقولیقو 
کوبمن وکورستم دستان قوقولیقو آوخ 6 خزان زد بکلستان قوقولنقو 
فریاد ز سرمای زمستان قوقولقو 


ازسیل فتن شهر و وطن دوخرای ماخفته و مدهوش چه مستان شران 
پگقع معا وا کم آن درهبر وم سل اا فز3۳ 


۳: 


خون گر کند مزورعه ,رحال‌دهانی سوزد جفر سنك باحوال دهاتی 
عبان و رهنه مه اطفال دهانی ایوای ز بدختی دهقان قوقو لقو 
اف باد بان زندگی و طالع منحوس. تف باد بان غیرت و ابن‌دقوسمکوی 
اقسویکتب رز شده دستخوش لوس. قرورن‌شد جولانگه لوسان‌قوقولتو 
کو باخ وخارا و چشه خنوه وابل کوهندو سمرتندو چه شد بابلوزابل 
کو لفط قهقاز واچه‌شد آن چمن‌کل این حرخزر بود زابران قوقولیقو 
آوت ۵ کف شبرو وطن‌میرود آسان اطفال رعیت هبه رسان و هیاسان 
آوخ که #تدیزو 4قزوینوخراسان سالدات رصح‌دهد سان قوقولقو 
هی‌هی مر ود که ازاول کاراست شیرانه مجوشید که هنکام شکار است 
حم‌دانه بکوشیدکه دشمن بکناراست زیر لکد اقتاده خراسان قوقو لِقو 
کافر بکجا خاك سلمان قو قو لِقو 
سححسسوو یحو 
ور ی جو * غزل سح 

بهه عجپ رنگین شد. . صحرا و بتان سکنك 
بل همی جهحه زند » ماتد مستان سك 
وقت ازشبتان ماه‌من ۰ سوی کلستان سنگنك 
من دوش نهان مدشدم . در قصر" حاتان سکنك 

نرمك نهادم پای دا ؛ دفتم ه انوا متکلقه 
میراب ) قدرت در چن , داده است‌کل را اب خوش 
مطرب به تار وارغتون : ک کم بنزن مضرا خوش 
دیشب نمود از ‌حت . ساقی مرا سبراب خوش 
دیدم نکار خویش‌را ۰ بر جت‌زر درخواب حخوش 


۳: 














۳ تست 
سر 
-۳ قت 


در روی بالش عارضش ۰ حون مبز زخعان منفلت 
رفتم خلوت 5ء.راز . اهسته اك "اهسته اك 
جیعم گاز: عل :نوا" ۰2 اهسته اف لعنسته اک 
خواینه هنچون سروناز : اهسته اك ؛ اهنته اك 
کردم دو انکشتان دزاز  ..‏ اهنته اك اهسته اف 
بر داشتم برقع بناز ء از ماء تابان ستکاك 
او زین برقع نا گبان ۶ خوری بدیدم جلوه گر 
لاس گرد اندز عنکن-: "روش قر اندر-قر 
هو کو شه نان" شدم ۰ "بر عارخش کردم نظر 
يك‌نیمه توکس باز کرد . از خواب جناند سر 
من از یب عشق او ۰ چون بد لرزان سنکنك 
گفتم بقرباث شود .این حلص دررین تو 
زد طه بر قد و شکر . لعل لب شیرین نو 
پوسی عطا کن از کرم ۰ بر عاشق کین تو 


گقتا که هی هی ی ادب ۰ کفتم منم سکین تو 


رخواست تن انز + زمره ۳ 
پقعست از خجلت عرق . بر عارض عاشق کشش 
جون ازشراب ارغوان . دیدم خرأبو سرخوشش 
خرسان دهان بردم همی . ا نزد لعل دلکخش 


پوفتی وبواقم تا یتان . زآن کر ستان سنگاق 


۱۳: 


۰ دز مو فع مستی مسر 
گفتم چووقتی موقع‌است « ای دختر ۱۳ 
کشا 0 آدان + وفت منساجات 5 
انلحظله ت شود ۰ 
معلوم کن وم جر ده ال ما 
قرمود (یاهو) دمن . خوش 1 و 
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ده مژده ر طبرانان . ایران کلستان منشو د 
ن شوره‌زار آزفاض‌حق ۰ چون‌شگرستانمیشوو: 

ححرای محاصل هره ۰ باغ و تلستان منجود 
اخبار خوش خوش میرسد. . نعمت قراوان‌میشود.. 


هی کاسه لستی سحوزد . ۱۳ فسنحان سنگاقه 


گفتم نارا کن دعا » وقت سر بر حان قه 
گفتا طبرون روشن‌است ِ ازعارض رحشان شه 


ور و . غر هد در یم شه 


بانك نوازد انزمان + مغ مبحر 8 کب 


۳۹۵ 





ساد, نوتب متا ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 

















9 نکلای خلوع خواند 6ج 
دیشب بسرم از هوای دکز ناد درخواب مراسوی‌خراسانگنرانتاة 
چشمم به ضریح شه والا گهرافتاد ابن‌شمی مان لظه مرا درنظر انتاد 
ب! آل عل هي که درافتاد بر افتاد 
نخبرغریبالغربا خر وطوس‌است این قبرمفاث الضفا شمس شموس‌است 
حخاك در او مرجع‌رواح و نقوس‌است بابد زر» صدق بر این خاك درانتاه 
با ال علی هي که در اناد بر افتاد 
این‌روضه پرنور به جنت زده یبلو مغزملك ازعطر نسیمش شده خوشبو 
پتید نیم سحری رایحه او کر بوی پشتبشی چنن مخراتاد 
با ال غیی هي که در افتاد ر افتاد 
حورآن,شتیزده اندرحوء‌ش‌طف خلملك ازنورطقها همه برکف 
شاهانهاوب درحر مش یگشته‌مشری اتخاست که تام از سر هی‌تاحو رافتاد 
با ال علی هی که در افتاد , افتاد 
آولاد علی مافع وم عر‌صانند دارای مقامات رقم الدرعاتد 
در دوز قامت همه اساب نجانند ایوای برانکس کهب‌این‌دوده درافتاد 
با ال علی هی که در اناد بر اقاد 
عم و دهن ازنام علی یافت حلاوت ثل درچمن ازناعلی بافت‌طراوت 
حرکی 6 4 این سلسله نمودعداوت در روزحزا جادکهشی در سقر افتاد 
ال علی هی که در افتاد بر افتاد 
هکس که بهان‌سلسلةٌ پك حفا کرد بد کرد تقهمید غلطکره خطاکره 
هیدی پزید ازستم‌و کنه چها کرد آخر بدرك رفت‌بروحش شررانتاد 
با ال علی هی که در آفتاد بر افتاد 


۳:۹ 


( اولاد امیه » چو در کنه گشودند برعترت اطهار بسی ظلم نمودند 
آخرهمکی بیدقی ازلم رودند دیدیم که از نام و نشانشان اتر اقتاد 
با آل علی هی که دز افتاد م افتاد ۱ 
حجاج) 5 شد منکر ه رخارقعادات می‌کشت بهرروزسی شیه‌و سادات 
آمروز ه او لمن‌کنند اهل‌سعادات آوازء طلمش بهمه حرو بر افتاد 
با آل علی هر 4 در افتاد بر افتاد 
کردند حفاها ( بنیعاس ) ستمگر مسموم شد ازظام وحناموسی عفر 
برقلب غریب‌الغربا زهر زد اخگر طلم (بنی‌عاس) بکیتی سمر افتاد 
با ال عل هرک درافتاد بر افتاد 
پستآب نقرشهدا چون_ متوکل دراوج فلك رو ملك شد متزلزل 
«ریا شغان ءوجزنان نع »زد ازدل در-طحزمبن غاغله در خشك‌و تر افتاد 
با ال علی هر 56 درافتاد بر افتاد ۱ 
عع (متوکل) باب‌شط به‌نشسند , زانر شاه شهدا دراه به بستبه 
از کن دل زار حسن را شکسند ازقانله‌عشق سی دست و سر تاد 
با ال علی هرکه درافتاد برافتاد 
یارب مق منزلت شاه مهیدات. اسال نما لطف » مردوزن طهرانٌ 
‌ غرق‌گناهيم توئی غافر عصیان این‌شمر مرا باردگر در نظر افتاه 
ال علی هر 5 در افتاد , آفتاد 
سس متسه 


[ سا لکه از اول حل 0 تور مك قطره باراف | 
[ در طبران نيامده بود کفته شد ] 


هر گرکسی‌ندنده درفصل نومباران سنئل‌ترویدازخاك برطرق‌جوباران 


۳:۷ 








۱ 5 ۱ و 
هلان تست کح 


تسا تا 








بلملخواندازغم _درباغو لاله‌زاران 
رجی نمازاصان رما کاران 





یاران‌ندان امسال بازان چا نیاند 

شوررشت بارید طبران‌چراتامد 
بهفست سفزءفیض "لس نانچ رآنناند 
یارب تفقدی‌کن زارعان مسکین 
آقسر ده‌شدمن ارع بزرص‌ده‌شدریاحین 


ری بعاجزان تن با راحم‌السا کین 


باربزابررجت.. رما فرست, باران 


اران رحنت کو . فیضو عتابنت کو 


ارسیه‌چورقاصس حولان‌چرآنامد 
آزعدو رقجونشد طوفان‌چ رآنتامد 
بارزان رحت تکو فض و عناشت کو 
از فض وحودرحت رماسخش نسکان 
خعکگرتتهیکسر ازخوارتاورامین 
باران‌رخبت کو فض وعنانت کو 


هن جا کسیزء یود باخاك گشته‌سبی آن 


کاوزان و کونفندان .لا غرشدهسراسس 
هی‌وم کنددهانی از غضه‌حخاك ورس 
1کرانی رنف و تنا هکس 
ی بولل وفلاکت تلم و حفا یکسو 
بابن‌هوای‌سوزان خوف وبا دسکو 
بارپ‌توخودگواهی اینخلق ن‌بناهند 
دعوی کنندازعقل لیکن‌در اشد,اهند 

گ ما کناهکاریم اطفا ل ق‌ 
بلمل‌باغ از خوآب هن صدح‌سر: را 4 د‌ 

وانکهدو چشم گربان؛ ترآسمان کمازد 
بازاپ‌توشاههیگل طافت‌دکی ندارد 


از مر زارین هم و 

بارانن رجنت کو فض وعتاینت کو 

قایکوا - گوعاغزونی از عرا یو 

بارآن وی اطف و عناینت کو 

دیواهگان حض‌آند افتاد گان حاهند 
1 


رو: بککارشدسخت آنو قت‌عذرخواهند 


باران رحتت کو مپروصحلنت کو 





اول زصدق واخلاص .برسحده‌س رکذارد 


شایددوقطره.اران بر شام کل سارد 
باران رجتت تو الطاف ورأتت گو 


۳:۸ 


یازب نما تز حم بن خاك‌پاك ابران 
بریزورشت زجان. شیرازیود کرمان 
اری‌همه‌زن‌وید خواهم ازتو‌اران 


یزپ تو در ددادی درمان از توخواهيم گرا یم سامانهم از توخوآهيم 
عر قیم درمعاصی غفرآنخار توخو اهیم مرخ وفستحان بیان زتوحواهيم 
مانام ات وخواهیم بازآنم ازتوخواهیم 


برشهرهاسراسر مخصوص‌شپرطبران 
مازندران‌ومشهد . کویابه‌وصفاهان 
عاران رت و رحم وشفقتت و 


باران‌ر منت کو مهروعطوفتت کو 





در ان مه جادی, کردیم توبه یارب 
باذوق‌ووجدشادی . کر دیم‌توبهبارب 
: اء داش هادی 
باران رحت حور 


چم راجم 


درویش وان منقبت ی مولا" 
کی هنیمضما مشورت آزهمت مولا 
آیام ستم رفت « ظالم بعدم رفت 
و رای وطن کشت جو عتددوسه‌سال 
4 به چه جالی چه‌کالی چه جلالی 
اجد شه ججاه + گردید شبزه 

صدشک رکشدلشگرغیکسره مفقود 
«رهای الم یاب مبنم آمیه مسنود 
عد رشت معطر « از عدل مظفور 
ایندقمه در دخل بان دعه بدارد 


درعین نامی‌ادی کردیم‌توه ارب 
عقی و اجتهدای کردیم توبه بارپ 


7 





مشروطه شده علکت ازهمت مولا 
لردید حوان سلطذت ازهمت مولا 
ابران حالا خوب. ند 
شد شام عجم خسرو خورشید مثال 
حق کرده بما م‌حت ازهت مولا 
سلطان حالا وب شد 
شدخجلس شورای وطن حاضر وموجود 


بطرفت وطن تمشیت از مت مولا 


دیگر تسج شب بگره رد 


۳1۹ 

















هی مفتخوری بای بمجلی گذارد 
گردید رعت > قارع رز ات 
اشر اد نمو دنه (سی طی حی‌احل 
صر دار (معز )گر د حه ۳ منز ل 
گر دید( نمین)باك ازهرخس و خاشاك 
اران نو ای مطْعَهُ عقل و کالات 
آوراق ر انوار تو از نشر مقالات 
از رحت دادار ‏ وز ملت سدار 
یاهو بدهآن بادهگاز حوضشتاست 
و داست که امس ماج و و خشت است 
خوشاش قندر » گو فاش قلند 
یازب و بشرمای وی محاس مارا 
مققه د نما »عتحور مش نما را 
هنکامتلافی‌است ‏ آمداد تو کافدست 


مشروطه دهد خاصت ازهمت‌مو لا 
طبران حالا خوب شد 
از محر خزر بار فکندند ساحل 
شدشاهسون‌نیز چت ازهمت‌مولا 
حولان حالا خو دش 
ایران‌نو ای مي‌کز جدید خالات 


بگرفته همه شش حبت ازهمت‌مولا 
مبدان حالا خوب شد 
زان ادهکز و غاغله دردیر و کذعتاست 
مستاه بدء نسلیت از همت مولا 
امکان حالا خوب شد 
وا دار مداد رعیت وکلا را 
کن رفع همه مسکنت از همت‌بلا 
عنوآن حالا خوب شد 





عق در خدکنالی و ددرت 


نت ارات رشت > 


السلام ای مير میات السلام 
ای شصو ادا مرت السلام 


السلام ای هد هد شهر ص 
السلام ای داد خواء یکان 
السلام ای حا فط قرآن عشق 
السلام ای داد خواه دنج بر 
]ی شميم باغ جنت اسلام 


ای نسیم روضه صسدی و صشا 
روشنی شش دو شم مفلسان 
بلل خوش نفعه بستان عشی 
ای نیم روح بخش خوش خر 


۳۹۰ 


مو دوزن‌جویای شعرت فوج فقو ج 
هست آشعارت همه اسرار حق 
لهل آخد باجان يار تو اند 
می کند از شعر شیرینت ظبور 
منذهپ حق را ر عایت می‌کنی 
حیف گشتی دور از کبلانیان 
رشان را سل دندار ما است 
حال کیلان دا من خونین جگر 
نود يك ماء این 5 بارا نی نود 
صبزه ها پژمرده اندر جو یار 
ژادعن بی نوا مهوت و مات 
صف کلیده در" کنار آ يب ها 
هچ میرانی بدون اخد ول 
این کمنه نطعه ملکی داشتم 
یلک از وی اتمه نانی خورم 
کر 4 بیداری وکر در خواب بود 
گه میخواندم به صوت پپلوی 
هی 5 تعش خویش می بند دراب 
ا 5 چندی قل اوراق سیم 
حخوآندم و دیدم 4 نعست خواستی 
چونک خواندممحرفض آمد وش 


بارش امد رشت را سیراپ کرد 


سزند در با زر آثمار تو مو ‏ 
شد مت مشرق الانوار حق, 
ملت حکلان هو دار 7 اند 
بو عبر وس بکر و زا هحو حور 
از کلام اه حسایت می‌کنی 
خوش کرفتی انس با طهرانیا ن 
نقل محلس نقل |شمار شما است. 
می نویسم از برایت سر سی 
ابر ورعد و بری و طوفانی نود 
لاله ها از نشنه حامی داغدار 
مقاسان کردیده بی صبر و نات 
حمله تعطلمی » کف مرآب‌ها 
می ندادی اپ بی قض‌الوصول. 
اندرو اسال خمی کاشتم 
با ر کته ) مرغ و فسنجانی خورم 
متصل ورد زباام اب بو 
اك ریزان ابن__ دوست موی 
بر ز کر باران و زرا قتاب 
آمد از طهران به گیلان مستقیم 
از دا بارات رحمت خواأستی, 
طل رعد و برق آمد درخروش. 


کر د- 


فار عم ی میرب 


۱۳۲۱ 






































از حف مراب جتم تللی از .خیال آب بجبتم . تلل 
مد مصادف شمرتو با فیض حقی اارك‌الله افرین بر این ودق 
افرین بر اين کال و هوش باد آن فسنجان ها 6 خوردی نوش باد 
بمد آزاین احوال گیلان را نمام می نویسم ای کمنه و السلام 
لك بءدازاین‌همه کفت و شنود هی‌چودیدم هی‌جو گفتم خواب بود 
گرچه مره و زن کنه‌کارم ما با الید کرم دار ما 
نم‌نم باران + میخواران خوش‌اسشت رحمت‌حق برگه کاران خوش‌است 


مرنبا: بمنی کشت ق 
ای‌نهنكالساطنه ایصدروالا محبا مکی درکشتن ملت‌تقلا مرحا 
نه بید رحم‌کردی 4 بملامرحما ن معمم ازتوراضی نه مکلامرحا 
( بارك الله مرحا صد بارك اه مرحا ) 
باز ها گفتم بگو بغئو ولی قر قر مک 
ای وزیر خوش قدم خودرا عاد لر مکن 
قلب شا هنشاه را از خض ملت بر مکن 
تخباری را مرجان جنك با کلهر مکن 
( خرب کردی زین است را مطلا مرحا » 
۶ هادی بای بر مخت صدارت در دو صال 
زفت حان و مال مظلومان شارت در دو سال 
ذین مرارت شد محارت برخسارت در دوه سال 
گاه سر 5 وان کدا غرق مرازت دز" دو سال 
۱ ( افرین قول عریا حاجی وائه مرحبا 6 





سح تحت 


۳ بث_۳ 
۳ 


کی نیام مالیات آزیزد و کرمان غم مخور 
کر مجزا حت. شیراز و سفاهان غم عخور 
+ 4 دینادی نش علیه ز کلان_ غم ور 
واست شد کر بیرق مشروطه خواهان غم عخور 
1 ( کثته قد مستبد زین غصه دوّلا مرحبا ) 
#یتاچند یش خویش محرانی‌کنی . بام‌اد. جنك روبر چال‌سبلایی‌کنی 
ال حکم برالواط دولای کنی ‏ خویشراخوان‌سلمان خلق‌رابابی 
( توه کن زیر افترا استغفراله مرحا ) 

ی لك الدوله سر خلقی| افشامکن . باکت سر بسته‌را بی‌اذنمات‌وامکن 
وآنلنك الدو بگذشتهرا رسوآمکن. ملت لشت تغا را ازطمع یبا مکرج 
( ای دس ست خانة بارك ال مرحبا ) 

ای دیس آخاثئین نانم که تی مطلب چیه 
هه قمستم حمشروطه تی دل راضی نه 
فی عسل دوشاب طعمه داره تی روغن به 
رنك اره نی حنا اسلاتی کوشت بی چریه 
جان مولا حفته در زير شولا مرحما » 
اهل کِلان را ز موج لطمه و طوفان چه غم 
+ جوانمردان شيٍ افکن ز امردان چه غم 
رشیان را از هحرم لشکر عدوان چه غم 
4 دادار است ما را از همه امکان چه غم 
( داده لطفش برهمه حلان نلا مرحا ) 
( بارك اقه مرحبا صد بارك اه حرحنا ) 


(۳ 



























1 در سنه۱۳۲۸ کحسیت الذ ین افندی رشت‌آمده بو دکنته‌شد 1 


خو رسد وطن 3 ماه د روز زار شد 4 


(رارال و عتماق 

ان‌عقداخوت از شد تازه مارکاد 

بشد اره زاستداد شیرازه ممارکاد 
اران و عتماق 

ارای و عثمانی هسند مك اه 

فرمان اخوت‌داد خلاق مر آه 
ایرای و عتمای 


گرابعتوآنيم پس‌شیهه وسنی چست 


اروز رادر شد ) 

بجد مفت اقلیم اوازه سار کناد 

این شدعه‌وسنی باز باروح دویگ رشد 
امرور برآدر شد 

هم‌مشرب وهم‌قله هم‌مذهبوهمسایه 

از ساحت قدس حق مشر وطه‌مقررشد 
امروز برادر شد 


گر جلهسامانيم بس هی غاوت ست 


ما کرهمه‌ نساندمبس دشمن‌قانون کست مشروطه‌مددحشای برشرعءطه ر شد 


ایرآ و عمای 
و دیدز احدشاه داراهمه‌شاداصو ۲ 
حاصاشده‌ملتآمقصو دو ‌اداص‌وز 
ایرای ۴ عنمای 
حون کشور ازانرا اقال نصب‌آمد 


امرور برادر شد 
بنست بقسططن بر مخت رشادا‌وز 
درءلکت! ران خوش‌شو رش محشر شرف 
آمر و برادر شد 


آزروم(حسب‌الدین )از بر ساب اما 


بستان‌سفار را عطروکل و ساب اف طبر آن‌ومد‌افانش برنافه از فر شالت 


ای‌نقطة داراارز ای منظره اقر 


امخاك حواهی خیز ای,معدنلهل‌وزر 


بر خیزو بکن رقصی‌ای‌حضرت شبندر ازوحدتفاخر کن کنوصل سرد 


ایرانی و عثمانی 


امروز بر آدر شد 


۳۹ 


پ ِ_ بسچ ۳9 


بگرفت مجاهدچون حولاکه‌گلان‌را مرداه وشیرانه و آراست دلیرانرا 

آورد سوی‌طبران آن کلة شیرانرا ازلطف رسول‌انة اسلام مطفرشد 
ایرای و عثمای 

تبریز سلامت‌باد باحضرت ستازش باغیرت سرشارش با بافر سالادش 

درعرصه خو ویزی ازفر8»احرارش صات اشاسون‌مات رطارم‌اخضشرشد 
اثرانی و عنمانی امروز برادر شد 

مشروطه‌چوخو شگسترداین شقرویتازا - ازنعمت الوان کرد رنکین طبق‌مارا 

حلوای محبت دادجلی همه دنیارا این سفر:نعمت باز ,رمرغمز عفر شد 
( ایراژ و عتای-امروز رادر شد ) 


امروز بررآدر شد تست 





زمانکقانون جوایعرق غدغن کرده هو دک کدانی ومع کدی نشودساخته شد 
ایوای ک قو ی کدای غفع اعد 
ول گردی و انگفت نمائی غدغن شد 
( رو لشه تو بگذار .) 
در عدله قانون حازات نوشتند از هر ( والنکار » مکافات نوشتند 
مارا همه مرب آفات. نوشتند آن کردش و آن‌اصروانی غدغن‌شه 
ح ۱ رف لیشه تو بگذار ) 
اند کی آوازه بازار خواند ور راهگنار آدم وکازه نمانك 
گاعر سخن هجو بمردم نبراند فحاشی وهود: سرأئی عدغن شد 
( برو لشه تو بکنار ) 
بر پا نکند معرکه لوطی وسخنور بازی نکند هیچ ه مبمون ونه عنق 
حی‌شد ز ( نشانور » نوشته به فلندر القاب نقب القانی غدغرن شد 


۲۵۵ 





۱ 
۱ 











جن گیر نتداید دهد آزار اجته 


اقونگریو مار گرفتن شده عنوع 
در مرک دنار گرفتن شد. عنوع 


بای دی رده تصور نارد 


هی رهگذری را زحل باز ندارد ای رده گان تحبرء غانی غدغن شد 


اندر صو اکن کند احشار احنه 


وان عقوت نارگ فتن شنده عنوح 
ان" همه و ه‌جناحوا ی خکاض میا 


کل گر‌دا را لسر ره نکنارد 





گفم چه مالی غم دل نو بگویم 
افسونگر ازن بعد د گر مار نگبرد 
بگذار که عقرب بزند خواحه بمیرد 


دبگر چه بالی چه نیانی غدغن‌شهد 


چون مارجکر سوخته افسون‌نذیرد 


بکرفتن. زنوید طلانی دم 32 


ولگرد که برخلق کند فحش.حواله. یا بول کیرد ز خلایی 4 عما له 
النه 5 یال بشود حس دو ساله از حس ار دك رهاتی غدغن شد 





ومال ناید بزند رمل هر حال 
دیگی نکند مسخره رمال , حمال 
قر دست نباید بکند شمدء بازی 
جوحه نشود نخم باواز حجازی 
هال 5 درمعر 5 باگفت‌و شنداست 
میچاره مگر نی‌خبرازحکم حدیداست 
ام‌وز 6 روشن شده احساس‌جاعت 
بیران ی محمیل وحوانان بزراعت 


ایوای رآن لس 5 دهد بو ل رمال 


رمپره و قتدازج>۰ - ی درازی 


آن حوحه درآوردن دائی غدغن‌شد 
حرفش همه‌ازر ستمو ازدیوسفیداست 


در کوچه‌وی سکوچه کدانی غدغن شد 


( رو لدثه تو بگذار ) ( غضته تو بکذار ) 
ر غشخه که دندی ) ( معلاشه توگذار ) 


۳9۹ 









۱ صی؟ 
رز ص کح 
شدء‌سلمانی غرب افکار ورانی غریب 





دین‌غریب آ لین غریب‌آبات قرآنی‌غریب 

ای نسیم مشگنو کر بکذری سوی حجاز 
بوسه زن بر تربت آن قبله اهل عاز 
عرض کن درحضر قدسش صد عجزویاز 
ای نام آقد ست شاهان عالم سر فراز 

شد مسلمانی غریب افکاد نورانی غریب 

دنل غرباً 
الامان ای شاه شرب مدفن و مکی وطن 
( یا بی‌الرحمه) ای محسوب رب ددوالمنن 
شد «جوم آور بما ازهرطرف سیل فتن 


ان غر یب آبات قرأنی غربب 


هت سوی در گهت چثشم امید مردو زن 

شد مسلمانی عر مب افکار نورانی غرم 
در مان مردمان ععدوم شد صدق و صفا 
از قلو تب دوستان منسوخ شد مهر و و فا 
حای لطفب و ص حست رایج‌شده طلم‌وحفا 

شد مسلمانی غریب افکار ورانی عر یب 
عرصه تنك‌و. ای‌لنك‌و زن فراوان‌مردقرد 


مخت تبره .خصم حیره . حرخ اما در سرد 


۲۷ 
































۲ ای آمام خی اف ( العحل روخی 


اص مشکل خاق حاعل چچسمگاه لد رنك‌زرد 
1 


۱ ۳ ۱ 
روزو؟*ب بر عربت اسارم بابد در » لرد 


درالس فاسقان ی موّنان داده شفست 
از می غفلت شده ظاهی برستان جله»ست 
مست بازراز استانیداهي ههست و ه‌حه هت 
شح<:؛ مست وشرح وست سر همست و سر مست ۰ 
مد مسلما ی عر لب اوکار نورائی غر لب 
وفتر و حند حق شد خوار در ازازها 
شته مسحل و ایکاه دسته ق‌ کار ها 
شد کتتاب ( شرح لمعه ) کاغد -مزار ها 
از ( قوان)( رسائل ) سته 4د طوبازها 
شهدسلمانی غزب افکار ورانی‌غرصب 


هرکحوی حق زند فی‌القور سازندش هلاك 


شد سلماً نی غریب افکار تورانی عرب 


ی 


ی حفانلی کشت ظاهر ۳ ه تست خلت او ۳ 
: وا ند ۲ ۱ 
ممرسد بر »ون قردم بر وی ۸ 
/ ح ۱ ۰ - ۱ 


روز ار جمله عاشورا و طبران کربلا 


۳9۸ 


هد نسلمانی غریب آبات قرآنی عرب 


! شم المدیین ر ما قدرات رافنی 


ایک سا طیود حود وف و رحسی 
1 ۰ ب 1 | تاد 
ای5 در فردای وا و اه امتی 


الاماات خالامان زامن اليك حاجتی ۱ 
غر لب افکاز تورانی ور سور 


۳ج ا< هه 
۱ ت و مه" ۱ 
۳ دهعو۲ ۴ نی ۳ ۷ [ ِ و ۳ 
ِ ۰1 ۱ ۱ 
در مبان ماغر آن من سر 9 نله ۱ وم 


دینغر لب انمان‌عر بمب ایات‌فزالی‌غر مه 





و رام بوکلای دور چهارم 


آند گنل لازه دیدن کند دیدن 

۳۹ ] ۶ وق ض یب ۸6 8 ۴ 

از مجزق عارخشی کل ون حصخنل 
آزشهر هانطیر آن قدیتت‌روانه ددسته آشکا_ ۱ رکدته" - محخرمانه 
1 اج 2 ۳ ۳ دا کی گفتی نکازم باه متام حِ* 
مد برای لعضی 


تا بام اززن کنیه ارزن 
س 9 1 ۱ بر دارلمان عتابان 


ما با 5 - مح و کندم آ: شمدو اسان 

















مر وزقندشهریةا مق بروسیاست . باشهعروس‌مانرك‌دامادماکروسی‌است ۱ 
و ن؛غ‌تازءامروز هریك‌کلی‌مجینید هريك‌رای‌فریح یت دروقت‌صحت آمشب سن‌سن کنیدسن‌سن ۱ 
تطق‌و کل‌بارا هی کز شمانه شد منكاست بس دهاش مدا جر خاظر در آمنشب عیش مارازخو دمر نحان محموعه‌رآبارا از قمه وقنحان 11 
عد شهمءاهء‌وخورشید روشن کندروشن «یش‌عروس,اژور آمدزسمت‌زنجان مهمان‌ماستآمشب ٍان‌با رن ازجان 
حاثیر کرداخر فریاد و شون‌ما معلوم‌شد یکاك شغل معین ميا ۲ فرمه حلوی آورا روعن کتنند روعن ۱ 
این خلعت و کالت زاست برن‌ما کرت بر فد بار از بر کشتن‌ما هو ) خر نداری. از لذت وکالت سته کمز تمامی بر حدمت وکاات ْ 
محموع عضو با را گردن کنید .گردن رقند اهل معنی درصحت‌وکالت اخوندا گرسیرد در حسرت وکالت 
حوراکنیدیکسر آن‌حرق‌مفت‌هارا آنش‌زنيديك‌جا این‌طایوحفتپارا ی درصحن پارلانش مدفن‌کنید مدفن ۱ 
از دوی آتش حبل جستن کنید جتن ۱ یه ۳۳۳۳ ۱ 
ای دبماحطا کرد حرت وساوات ازاحتبی ترسصد در وفت استخابات آمد نبزءبن ححت حق رحت رحان در مه شمان ۱ 
میکفت بلا باقر ایکنفردیموکرات ایرانی‌ونساوات هییات شم هیات ی تور شد از عارض وی عالم امکان در نیمه تیان ۱ 
و قول ‏ حلا. .هیر .ات کن ۳ ۳ گردید عیان ححت‌حق مهدی موعود ؛ طفع سنوت . ] 
| یکدستهر ید وتلاش دادادء وکات هر 2 شه بهن کرده سحادهوکالت ۱ شد(ساهیه) خلو که خورشد درخثان در ننمه شصان ۱ 
فردید بازرو زور آعاده وکات زد پلوان ینه گاده وکالت طفلی 4 حهان منتظرش‌بود شب‌وروز مولودشداحی‌وق!» . ۱ 
وی رح . ککی ۳ ِ اقروخته شد از رخ او مشمل ایمان در مه شمان" ۰ ۱ 
یکدستهچونشترمرخ بانقش وباکارا از قدرت اجاب کنته خرسوارا ان طفل بود موحبت از ایزد سرمد ز آل حدا و ۱ 
ور حوزهءوکاات کردیده آشکارا قربان‌برم خدارا یکام ودوهوارا از مقدم او ساه شد صاحب عنوان در نیمه شعنان ۱ 
حطفی بارلماف ندن کند لندن 0 آسد محباتف وارث آیات ندبن اعجاز وصئن 
حطهی و نوان‌کرد حون‌ابهاء‌ضافاست ارالبان بدانید ان‌آخرینمصاف‌است یغمبر از .ن نکته خبر داد بسلمان در نیمه شمان ۱ 
8مروژدسته بندی ازهرجههة‌خلافاست هر دس کادیدید دارایاخلاق است زد طنطه برشمس وقمر مه نورش ح هنکام ظهود ۱ 
4 عت را فریت ‏ ۰ اون کت ۳۳۶ مبهوت‌شد ازشعشهه‌اش عقل‌و دل وجان مره همقع!۰ ۰ 
وطر ی کنیددعوت مشب شعرو-یست_آوازه‌خوان بار بدهنکامدیده‌بوسی‌است گ ّ 


۳۹. 








































رو که آبوی 12 لماح شیادت 
(س, رد بکا مش 4 ادب نام آما مت 
آزسحده حو ورداشت سر ان غیجه نو رس 
مخو آند به جد و عطمح ای گر آن 
دل ع ام ۱ #عف بل تت 
هد الهو آدهدی ود حاه برعات 
وخوانت. از ان .گند املاك, معلق 


گدححر۶(رحجس ) م* ور تر کی‌وسنل 
ود" طعنة به تاتار زمهن عی«ستاب 
آراسته شد حنت و فر‌دوس بشادی 
حو آن .راهن و نمه و اسان 
ارواح رد هبه مشغو میات 
وی الدس از ودوطرب گشت غز خوان 
هه مه شنبان چهعجب ماءظریقیاست 
داند شرف وآمنزلتش صاحب وجدان 
ایححتخق ات و احکام ریت امج 
بازا 5 شد ازطم حران بکسره ویران 
وقت است 4 از برده عست بدر ای 
آم‌وز تولی توافظ يك‌سعت مسلمان 
ما یکین و بیداره و مفلوك و ففیدیم 
پلرپ برسان صاحب‌مازا توز احسان 





بور احدی و صمدی شت مایا * 


۳1۲ 


هگا ولادت 


در بدمه 9 


در یت 


گنند یک يك 


در یمه شمان 
نك رظهراحی) 
در نیمه شمان 
زان‌رویاز ثل 
در نیمه شمبان 
از.ردی‌وهادیع 
در نیمه شمان 
فوق نلکیات 


در نیمه مشصان. 


ایام شر یفیاست 


در .مه #صان, 


اسلامغر یپ است 


, در نیمه #مبان 


در نیمه شعان 
مطلوم وحقوم 


در نمه شمان 


کر دید بطهز آن هه بازار جراغان 


در ۳۹۳ ری 


در سهگ _ حمه: 


ف‌سال درن شیر دواخا .گشته معبن ۱ زرن‌جشن ۳ 
ور خانه «سادات» د کان ولو خان در :یمه شسان 
نکم که با تا سرآو چشمه نوشاست از خورده فر وش است 
۳ سید همه خو زده فروشان در مه شحان 
هیصوت 
و درشب ولادت قالم ححل آببه نلد, ره # 


۳۹ ظ 40 
شب مو ود وحدن سرود دل ملامات ۳0 را تسش ابان 


ظر هی ان‌غزل‌را کرداضمین »ات آن: نا زنح 
"لب ادت آن‌ناشکریاجان شیر ن 

رژ‌ عحران حالت اعکار یم 

اتظاريم 


باستت سلمین 


ها ما از فراغت بی قرادم ۱ 
عمکشسار ام ۱ تام موم ۵ ۱ ر حشم 
با ای وازه خنم سارت 

۰ ۱ 8 ات لوا ز مایت 
9 گرد است مالك ‌ حرانت نمی ی است‌دارای) ۴ ۳ 
تالن» ال که حین ابروانت 


دابل وبی کس و ی 


لقدسی از حادمالت 
تحکات ی رف بیخا» حبن 

ی وا ه ( خحابلقیتای )"وحدت آزم‌یده 

: 4 ای 4 خی کین ۰ ضکسی.زنك جمالش‌را ندیده 
ان چام بازشاهان 

سازم قوامت دل وی اور[ ون ( و آلشغمن )حو ان‌روی‌آورا 


(والیل) کوم موی اور "و دیدم عارشی _یکوی اودا 


۳۳ 


ود ددج 











ز چشمانم یفتاده اعت بروین 
. دلم خواهد که دیدارش ینم کلی از کلشن دصلش تم 
شف زر روزازد مت حنتم هر آنروزی 5 دویش را یم 
۱ جهانم نبره باشد بر جهان بان 
بکویش کرده ام ازعشق مسکن ‏ ک لطفش کردد انجا اه افکن 
انم" در تتایش کفته ( الکن خوابی آرزو مندم ولیکن 
سربی دوست چون باشد بالین 
دگر ارم برسوائ ی کنیده‌است ملقم شربت عشقش جکیده‌است 
زتن تأب وزس رهوشمبریده است زآب و گل‌چنین‌صورت کادیده است 
تهالی خالق الا نسان من طين 
شها بتکر محال ستمندات تفقد کن + جمعی دردمندات 
در افشانی ننازان لمل ختدان غرور نکوان باید نه جنداب 
حفابر عاشقان باشد » جندین 
به مژکان میزنی‌تیرت چه‌حاجت ب‌چین زلف زنجیرت چه حاجت 
می‌اداری‌تو» نخجرت‌چه‌حاجت 
مراخود میکشد دست رین 
هها جمعی زهجران تومر‌دند ‏ گروهی از فرافت جان سیردند 
ول بعضی‌شرآب وصل‌خوردند 
هتبریز وه گیلانو+ه قزوین 


بکارینا بشمشیرت حه حاجت 





سص -_- شاعو ما 1 نیو 4 بر دش 


نی . 
رخا 


ب مان ای رحم 


ص 





آیها الخائنین فرار کنید 


علکت را خراب فرمودید 
ظلمو کین بی‌حساب فرمودید 
اژ بای کباب و قرمه چلو 
خا4 ( داربوش ) رفت گرو 
با دو صد حنله کار و ددیدید 
هی کجابول بول فاپیدید 
صاحب مال و حاء کردیدرد 
سس وزارت بثاه ود بد رد 
زار ۶ منوا 4 11 و فغان 
مسنشد اء مر لقمه ی 


مش از ان حلق رامازارید 


از سر خلق دست ر دارید 
۶ تب نقت. تقوریه 
صرشب‌صیع و صف شب‌شتر ید 
حال مشتول سیر کلگنند 
چونکه در شهر مفتضح گشتید 
کار تان را تمام فبمدند 
الفرش جمله‌خلق رنجید ند 


حوجه‌ها را کداب فرمو دید 
یادی از ظلم مشمارکنید 
ملك ( سیروس ) رازدید علو 
ترك غوغاو گر و دار کنید 
مال و لموا ل خلق چاییدید 
تا مکر مصرق مار ؟ نید 
عظطمت دسدکاه کردندند 
اندکی خو یش را کنار کنید 
مانده در افتا ب سر کردان 
هی‌شما ( گور خر )شکارکنید 
همه را م۶ل خود نه ندارید 
هی جو " ردید زهی مار کنید 
شارلانان»و دورنك حبب رید 
پول‌را جاشتر قطار کند 
گ زوین و که در رشتد 
رو عحرا و کو هسار کنبد 
هي چه کردید .كيك دیدند 
حذر از اء داغد ار ند 










پا سم ۱ ۶ 
من اقا سحر و ۱ ۵ زر ی ثر 4 ز و کل زر مال 
۳ ۴ ۱ : 

: ۳ 1 ‌ ۳ 1 » ۱ ۴ کل 
پلست س- کی سل ۱ م۴ 9 ۴ ک ع سقی 


"1 
حال دز زوسه 


ی و ۰ 
ض‌ بی خو شکل نر اژخور بربزاد ای بدر 
حمتقم من رز زوان 
8 ۳ 8 1 1 
بودم اه ل سس 5 نهر 3 ان له نی بی‌شعو و 
دست بسته بای سته جشم بته هجو کور 
حال حول سو ی ٩‏ ۲ ار 0 5 دم عاو 


2 ۴ 
۱ 








اس 9 و" 
صد هز اران مشپدی در عششازی ششته‌لات 
خضف هز اران ی جر آزنیوا و ژ ده از متات ۱ 


صد هزاران دنو دلرفه‌است برباد ای بدر 


« 2 ك ت عم سح : ق آ 
طاعسبت ِ وا ۴ از در " ی ۱ تخر [ صه ۳ سام 
ح-ِ ٩‏ ۲ ۳ ۱ 8 كت " ۱ 


از مقاه م 1 بح ا« ۱ لب ۴ مادا ۳ مدام 






























نیستم فکر عال امل اولاد ای پدر 
احمقم من کر زقزوین اودم ؛ اد ای پدر 
از زمان محوشداینحا جوز‌کل ورخان خانم 
خارة خانم . باغم خانم . متزل وایوان‌خانم 
کرچهخانم . تسچه خام ۰ ۱۳ 
منکه میمیرم زغم » ایداد و بداد ای بدر 
احمقم من گی زقزوین اورم یاد ای بدر 
من جدمیدانم کحا افتاده حنك اندر جهان 
من چه‌میدام کدامعن شهر شد سساردمان 
کار من عشق است وحز عشتم‌ناشدبرزبان 
انش عشقم بر افکده زننیاد ای بدر 
احمقم زتزوین اآورم باد ای بدر 
یکلا از سلطنت محلوع شد من چو نکم 
مستد کر رجلا مصروع شدمن چو نکم 
کر مواجب ها هه مقطوع شد من چو نم 
حون ه مکتب درس عشقم داد استاد آی‌,در 
احمقم من کر ز قزوین اورم باد ای پدر 
چند مسرسی در ۳ احو ال کو 
مال وحالم رفت از کف مال کو اموال کو 
اخت و عرلانم ندانم شال کو دسال کو 
ترك کردم مذهب آا و اجداد ای بدر 
احمقم من کر ز قزوین اورم یاء ای پدر 


۳۹۸ 


ای در ع‌ض ابر چاق و برلاغر رسان 
نی از من بر مویم مشهدی بافر رسان 
هرکرا نی سلام از قول ان چاکردسان 

خواطر ما دا نما از کاغذی شاد ای بدر 

کج کل چم 

ابران دکر بصورت اول امی‌شود دیگر طلا به ره مبدل نمی‌شود 
زین بش »خزخلق .عطل‌نی‌شود .مموره فرانسه حنکل نمی شود 
تضیر کرده مسلكوءادات‌مر دوزن عیی شده‌است ف کروخالات مر دوزن 
ظاهر شده علوم‌وکالات مرد وزن و ل ۳ قضل‌روم تیان نمی شود 


آوضاع روزگر چم خورد يك‌يك ترلیب این قطار ببم خوردیك‌بيك 
حبن حبن زلف بارمم حور دك ك آن‌راف +عسج مسلسل امی‌شود 











و وشن شدازشه‌اع مداری‌همه‌عقول ازبادرفت‌صحت‌همز‌ادوجن‌وغول 
دیگ رکی نمحو رد از فالکیر کول اسخیر 5 عز مت متدل نمی شو د 





آزمر دخترآن شده معتوح .درسه حل کخته مشکلات. مقالات هندسنه 
اطقال نکر درس وحسایو فراننه . تفصیل دری مدرمه‌جمل‌نمی‌شود 





مقتوح شدزعلمو فنون چم کوش‌ها 7 مر ستحر »هاعمل وهو ش‌ها 
معلوم شد شقاوت ان درن فروشها ‏ دیگر بداط شدخ مفصل نمی‌شود 
ازهخز حای و آهمه واعتقاد رفت نام ی های قدرمی ز باد رفت 


(تصریف)صرف»یروعوامل دادرفت بحنی دکر زناتص.عتل نمی‌شود 


۲3۹ 


یس وت سا ی و 





۱ ندرج شده درمفز کودکان اشهارافونتن )وکلیات(فلودیان) 
مر ور نع کر رب 


وبا شکر صحت ار یو برمان ) تازیج ی دلل مدلل نمی شود 


رس 5700 ۷ ۱ ۹ 

۰ ۷ ند ستهه. لا قددوست ار 

اي ث سا »سک دد در سب .لب نقاب ید ستبا۵ ان ترس ی 

7 5 ات لا خر هس واه 
سح ما بدون قاس * 0 نگر دددرست از ۱ نس 5 طالقانی ب عی سس ۴ 





0 ترا .اه که جان تو دا آشناشود 
حواعی 5 مادره بدر از 1 زرح" سوه 2 دوز ی تن ان او , یی ی 


۳ عام‌مشکلی احدی حل دمی شود 


الند-تماد روز خْود کاعل نکن 
طقل کارقت معرشه تبل تمی شود 


حضندل کن که رو تومشبکل؟ داشود 





تسس 


ای طّل ۳ رسنده من حاه! یمن 
ای نوردیده » درس و از نسلیء دق 








ای تور حشم مین شمه عوض شده قرم‌لماس ض‌دوژن ازیحاغوض شده 


شید ل مگ ت ۱ نمی شود 
حتی خوزا؟ بی مز غج -قزء محلل ۱ 
۱ ۱ 

: اب واشکنه مقطوعشداه 
ر فته عم را کهای عد ی هم زر هر س‌‌ ماس وا که مقطوع اور 
1 ۰ تب جع ۰ ۲ 2 

و بنده ولجی نعدم کعت / سم سعص‌بی هس ۳ حول ای سصو 
که خورا کها ِِِ # مه 3 اروت ام کاب (ژارك) شد وا کوشت(سوب) 
!مه سو ِ ۰ 

و ان تعام را شاه » هانمام دوب رز لنش اموز )۱ عرداه ختل نمی‌شود 


هر <.د جر و زر همامساخری لااست 


سس ۱ 
۳5 5 ور لاح ءوض‌شده 





1 ۱۰۰ ی 
* ید 








۳ س‌ 5 ۳ ۱ ۱ ۱ 1 تِ 
لبکن حق‌حی 4 هزآرن چا لس نا ! سته نیت 





۳ ۱ 9 ی وا ۰ سوفت را بگیحه ۱ طاق کرددام 
1 ۶ عج ۱ 
4 ستتی ول ی اوای کر ده 8 


۰ محالت ال دمی شود 








٩‏ ۲ رمضان ایرد و سك و هت عادت ان 8 ۹ سقز کر ده دو و د اعادوت 


لصا دیش عادت 


دماز عو دزی است 


اس زار ۴ ضعف امد این رده سمار 


گفاد ج بل ماه و مک 


ب‌ ی ِ 3 
ك‌ خر ندو ها ات 


جو بان ظیرد مقر و 


جمعی 7 ح حو سس «درعلش آن را ررم از زان » : ام نهادند 


شب ۲ «سحر در ار معشء 4۶ ستأدند 
يك سلسله وافئور 
یك طاقه که خرابات روانه 
یك سلسله در کر قمار :د شیاه 
يك ساسله رفنتند سوی کوحه قاجاز 


۲ ۳ 
1 ۲ یت 
تس 


1 1 بااک ظي_ 4 سس وراد ند 
تا 1 


لو -حیی اف چ* ً ز ده و تر أه 


كِ ۰ ۰ |[ 0 
بعضی‌صنمی, (۶بت‌ومد) ورد.شخانه 


کوید یی از ببر تصیحت نه پذیرم " اخر من بیخاره‌جطو دوزه بکیرم 


اک ۳ 


۳ 
زرد الو آلالو شتا لو ی ؟اناز 
بگلله حاهر شرده در حصور و اعد 1 رد [ 5 در داس رد عبر و اعن 
اشاده حلاص دای ی و اءخل نام هر__ه4 بت بت‌امده در دغتر 
فد ال9 جر أ حلوه د سرد دقشر طو مار 
گو دیاز کفرجوروزه‌چونمازی 


ازاهل نمم من چه‌عرافی‌چه حجازی 
من میکنم اروز تجویز 


۳ ۰ 
د 1 
تور ستذهم مر تجوحه ۳ 


آخرچه‌حلالی چه حرامیچ»جوازی 


دحتم کار 


۱ 
‌ #ک زسنه. دف و هرای هن 2و عا نشماز ‌ 


۲ ك ۱ ۳ ۳ - " آچ 
‌ ك‌رو زژه‌خوری لا در سار ۵ سم رت 9 ۳ ۹ 


۱ ب ۰ ۰ 1 -ِ ۳ م۳( 4 ۳ 
هوری بدر از مغ وفنجان بدرارد کو"نیهجراروزه‌خوری عذرببارد 
.ی 


۳۷۱ 








يك‌ساسله‌در کوی حرابات حر ایند 


تاصحک فگنجهه ۰ ؛تاظهر خوانند کونند که کذار اجاب بشتاند 


بك سلسله سهوتکه ایان بکحارفت 


کوید 5 حییضم خورم این دوزه بناچار 
يك‌سلسا؛نسیح کف ازره‌سالوس . درمجلس احرارچوشیطانشدهجاسوس 
هی صح عرب‌ظهر عجم عصر شودروس درعلکت.اشده‌این‌دسته چوکابوس 
اسداب خران شده زن قوم بدیدار 
دن‌نبوی ضایع ازابن قرم‌دغل‌شد رک داز تقوم زحل‌شد 
ز ن‌طاضه‌هرخیرمل.. شرعل‌شد اون حقرقی خرافات بدل شد 
دران-خان حف‌دارم احدی ار 
يك‌سلسله خائن‌بری ارعل‌ودیانت گفتند که مانیم کپداد امانت 
بر حفظ وطن ما بنمانم ضمائت کردد بان حاك بلا دبده‌خانت 
کشتدز افراط طمم‌همدم اعیار 


یکدسته مب وروز شور اساسند ‏ فکر( کر و اتو)فکل‌و رخت‌ولباسند 


6 کم حالی همه مشغو لب لا سند ی (عنك دودی ) احدی‌رانشاسنه 


روزره‌خان»ست حشوشند وش رانند 


کر رفت وطر- _ الدرك الاسقل قی نار 
اسلام چه‌شد حرمت‌قران بکجارفت 


قرآن مقدس زخراسان بفجارفت مردان‌تهمتن ن‌اران بکجا رفت _ 


ایوای جرا شد علم کوه ) نکونسار 


سوب 


۳۷۲ 


با( سمل | حرال )و 





سلام من تشز نسم شم ل 
زان شبر همه عاشق کلام تراند 
مبأنمدر ه‌هي و <تری4 اعوش ات 
سیم ءاکش اخ حنان سلام علبك 
خی‌است مسثله مشکل ای نسیمشبال 


هرن دوهقتهبهر وش شورشی رراست 


پر کعاک روی‌قال و فبل حنیوال| سوت 
تمام علق قانیل خود لقپ دادند 
یک بزعمه آغاز خود برستی کرد 


بتجلشان. بکمیسا د با مقرز شد 
یی وت ۵ از نسل یتمعن 


توت ارب 
بی , وشت ۳1۹ ن از تاج هوشنام 


یک نوشت شت کامن خسروی لقپ دازم 
ازاین مقنمه معلوم رد56 درطیران 
تمام. نجل حجم و کفبا- اسکندر 


روزنامه حای هزار میل است 


خصوص‌صفحه آخیک تاهمی‌ خوای 
به اسم ورسم بدرها غپ ناده تمام 


۳۷۳۲ 


خدای حافظ حان نو باد دره حال 
تمام مست ی معرفت زحام تو اند 
زلذت کلات نیم مدهوش است 
یکا» حامی وه زان سلام عليك 
6 گفته عقدهص| دردل ای نسیم‌شال ‏ 
خصوص سحن سار ابرازغوغا ات 
نمام حجبتغان.از جل احوال‌است 


مخویشتن لقپ ازنام وازنسب دادند 


برای سرقت الاب هش دستی کرد 
هی‌آن لقب که نو شنند ثت دفع شد 
یکی نوشت که فرزند شیرزادم من 
بی نوشت 6 من خانواد؛ طوسم 


یی نوشت که از تخم (وشمگیر) منم 


بی‌نوشت من از دو مان کوشنام 
بکی نوشت 4 من ادری نسپ دارم 
پر محله درصد شاهزاده بودهان 
نمام زادة رام و جمن نو زر 
تمام صفحه راز ام ورسم فامیل است 
کان‌است ومه اادی است وساساق 
ولی نبرده زمادر نج وجهی نام 


مکر نار بیچاژه جزو عام نیت | مگ 5بائوبطواوه ثمل آنم‌نست 
مگر 4 سلسله نادزی سب ننود مظ #سادر خودصد منتست نبود 
حقوق ما.ر سازه پابمأآل شده 
بود قبلی پدرم بام مادم زهیا 

نام مادر خود اتخار بابم من 
ود علات فاسل _ ۰ زهرائی 


وه گر کاسم نسا متراز رحال قّد. 
من علله 5 سم دزین دبار نلا 
و ليك "از بدر وب عار دادم‌من 
بهبعد مر دفتری وهی جابی 


خر ی آگر ی آورد هزارمن عون دجم ای زءخو زد 


وید س 
جع صج حته تیا ی 3 .۲ 


۱ دس ۰ وول ۱ 
ای دسر فگی حسادت باش سای مکن م در خال کسب و طاختباش وا 
فلن, فن‌های جات بش عناری که یوق ان 

: می خور .منشس سنوزان مردم آزارای مکی , 
در خردا ات بقدی ده تقدین وش اوضوو اطپارت ۳ 
گنفت زا موجودالاالم) س- مقر نش کرتونیخواهیترا و سوانسازه رهوش 
بو ده ,موس خی باش وق ,ستاو ,هن ر: ۳ :۲ 
میْ حور منمو* موز آن میم آژاری مکن ۱ 
حق, و ستی کنگه آمد جام عرفانت بدست ان فدای خاکیای عاوفان‌طق برزدت 
من هن ان جوان می‌دی 4ازهر,فندرنشت حونمه بلنی در خ بات مغ نفد افو ,فست 

بش مستّان. خدا اظهان مسوشیازی مگن نصفت ی : 
میور مننی سو زان مزدم آ زاری فک -: ۱ 


ق ی تک 


۳۷: 





بت 
عزارمن بو صه‌من‌آنار وخ بزه‌اش 


دین‌خودرا ببازکم بنش استاد صحنح همد سک در دزدین ایست. میفویم‌صر یج 
وقت خوامدن‌شهادت کوی ۱ اکول فصیح کرتومدخواهی ۳۳ و ی ۱۵ ر رنه‌همتایمسسح 
عبر یام دوست. حازری رزان حاری فان 
می مخور. منسن بسوزان مرعم آ زاری.مکن هد 
1 
دین ودل یاو فعاندن ور ساط عار رفان غافلبه این اهل نقب از زعراط اقا ان 
روت قر دوس #دصچن حراط عار فان ؟ ور همی خواهی ,4 بط ی اساط عار فان 
فکر ایمان باش ازگیظان طي‌فداری 2 ۱ 
ی مخور نیز نتیززان" متدم*ازاری مان ۴ 
از متمکاران‌درین عالم علامت‌هست‌ظلم مایُصدکو +افسو س‌وندامت هست‌ظام 
باعت بدکو ی واعن او ملاتنت هست طلم دار حول : ری ری ‌ ط لا بت #ا: ت هست‌ظام 
ظلم از طلات حشر ترخبر داری مکن 
عی خور منبر بسوزان ی‌دم آزاری: من 
نو ساج اصطفا و مخت شاهی لابقی از ره معبی 4 موجودات عالم فایقی 
۵ .۲ راری عر ۰ رای (با آلله) صادفی ر تل‌زرد و حسملاعی ات برعاشهی 
 " ""‏ خویش را فره مثال کو بروادي مکن 
می‌مخور «نبر پسوزان حردم آزاری ملن 
: تاه گل‌راه اهل آب وگل بایدسیره 
رفته دل رایدت اهل دل بابد سبرد خاه ثل‌راه اهل اب و. دل بایدسر 
ول 4 ار اپ ولاات مستقل بایدسپرد ,سننه بر سبنه بمولا ماصل ید سپره 
در حصور اولیا اطراز ولدار ی ماو 
ی ون منعر اسوزآن, مي‌دم آزاری یکن 
سوری و حول البی ول دلمل رهناعت غافلی ازدل 5 ول کنیجنه تور خداست 


۳۷۵ 


۲ 








سم 
۲ ]ریب ۲ ۱ 


دل .دست شرف الدیند.4عداولاست غیراودزشهرعر‌قاندل بگندادنتخطارت 
می دل را غبم و ترك دنداری مکن 
عی نو ز متعر لسوژان حقم آزازی مکن 

من دل‌تار مك راجون مپ, , رخشان‌میکنم قطر ۶خو از اچو خورتید درخشان‌بکنم 

دل! آرسنكاست من‌لعل بدخشانم‌کنم اهل‌دل‌شاهند ومن دنت ی 
بیش من صحبت نك وقلل خو خواری‌تکن " . 


می مخور منبر بسوزان" دم آزاری من 


کم[ علم و ادب اک ۳ 


باادپ‌اش 5 کلف جوانان ادب‌است قرق‌مادین تی‌آدم وخیوان آدب است 
راحت روح زنان زینت م‌دان آدب است 
آ» ايه همه جا سور قرات ادپ است . . 

باادب بش ک اندر همه جا یی راه در قیانت نهود روی سقید تو سبلا 

همچو بوسف بسرخت را نی ازچاه باادتٍ باش‌کدسرماية خرن آدب‌است 
آه اه هبه جا سوره قر ار اقب است 


گرتوخواهیکدلت دردو حپاز شادشود هه ک آدته حخرم ودلشادشوه 


خواطرت ت۳۳ م آزر ۸ مج وعم آزادشود با دب اش 5 سر مشق حوادانا دب است 
"۷ آبه یه ۳ سوزه 5 فر ات اون ات 
اهل ایران همه‌از ی‌ادی خوار شدند + بلای بد امروزء گرفتار شدند 


ما سشه رز لشه زده دم اغباز شد رش از ۴ باعث آبادی ۳ ادب است 


5 


۳ 


7 


سس سوت سس -‌ 


ی سست تست 


تمرعم ال بت ,ای ات" تهاق رش مرب مت تقای) نت هدتی 
مافقیربم لب حلنت تفاق‌است تفاق درج‌دزکنگر ء افسر شاهانادب‌اعت 
آيه آه" همه جا سور قر‌آرن_ "آدب است 
شدآروبا همه زیر وزی ازی ادیی. م:رزن کفته‌مه دربدراز یادن 
۳3 ارد آمذ حعازات ضرز از ق ادنی رضرزهاوخطر هاشه‌حبر آن‌ادیاست 
با آدپ اش 7 سر مشق حوأنان ادب است 
زوس‌ازی‌ادن کشته‌چنین‌خوارودیل "روما نوفبا)هم؛ گشننزن ومد قتبل 
هو تک قد همه زوسه در ام قلبل کت بر گندماطان خراسان‌اديات 
درج مر مرقة مولای غردان ادپ ات 
بی‌ادب یامه جاک عحب درگاهیاست -جد.گه‌ملك ورو ضهٌشاهنشاهی ت 


روش امعملآن قه‌زههتاماهی است حر مش ز اهحه آ, رانم روعنوانادباست 


آبه آبه همه هو شمتقریر ی اقب اصت 
ورحدت است کاز امت وی دوه کلن» ق‌اذب آمدة کر دند هوس‌سیرو عدس 
تسم شد ماندء ‌حت,ازاهل هوس , دیاین مانده تحت رحبان ادب است 
اادب: باش ۵ /سوامشی اجواءان, اقیه است 
ف‌آدب میشود ازافاض البی. "محر وم خویشر انیکندازجهل و#عارت‌عدوم 
از (حادت: وروایات بداشد معلوم شرق‌ومواتص دسخدان اوب‌انت 
اادب اش نک عرشعتی؛ نجواهان تال است 
کت ازعام.زادب عذغب اسللام عبان شراعاین نسئله"اموز کف هشال 
توش نود + کات مره آبقبهمیان خلت حالش کافر زعسیان ادیاست 
آبه ابه همه نجا سورد گر ری اب است 


۳۳۷ 











خق ناد از وی بنای زندلی 


عقل درمغز مپیاشوه ازعلم وادپ دوح‌درجسمسفاشود ازعام وادپ 

تفس اصبر شکساشوه از اه وادب می تضی خ گفت سر < چشم اناد پ‌است 
نادب باش 4 سرمشق حوانان ادب است 

ح‌د راءعرفت وه و ادپ باناید روح را لذت قریح و طرب متنابد 

گرچه‌در کسپ‌وهار ز نج و اپ نا ند آنکممشکلی ازوی شود[ آجپاست 
آبه آره ره یا سوزه * قر آان ادب امت 

ای سر روسوی‌کوجه وازار مکن مادرت بر شده آزار مکن 

خویشرا تنل‌ون‌رور ویبار مکن بادب نیک آرایش طفلانا دپ است 
آبه آبه هه حجا سور ترا ادپ است 

ای بسر دری خوان‌تانتو دن ان بدم در شب ید تو ماهی ثلان بدع 

اادب اش 5 درعشق تو من .جان بدم حان‌جانان من‌واولو مجراتبانی 


اادب بت 4 رمق حوانان آذّب است 
‌-« -ت(]؟( تست 


حْ[ زن و دندان )4 
لذت دنا زن و هدارن بوعا 
نزن و دندان حبان زان بود 
زن.بود واجب . رای زندگی . . روشن از زن ند موای زندکن 
هست. دندان آسای: زد ۴ 
لذت دنا زن, و دندان بوه 
حبمم آهم در این عالم زن است بر اسای زندگی محرم.زن احت 
حامل سل ی آیم زن است ید رامخواه وهمدم زن است 
لذت دبا زن .و دندان بود 


۳/60 2 





چون خدا تأنلش این دیا نموه اشگا را نو حوا«نصوه 

خلق "را از هر زن شبدا نمود.. هرک حفت خویشرایدا نموه 
لذت دیا زن و دندان بوو 

مشود رن اعث طول حبات 

در کلام اقه خدا از معحزات 


زن بود شورین نراز قندو نات 

کراهه کی فا از 9 قنای و مات 
الذت دنیازن و دندان بود 

زن + ر نا طالعت منمون شود 

هي خبالی از سرت بیرون شود صد جو لبل از غمت نون شود 
لذت دنا زن و هندان بود 

هر خود وبا بساط سود کن ازع‌وسی خویشرامسرود کن 

خان خوه راز زن معمود کن ‏ چم شیطان لمين زا کود کنْ 

کت لذت دیا زن و دندان بود ۱ 

زن تورا در خانه باری مد زن رابت خانه داری مد 

کر نبائی بر ادی میکند گر بمیری ۰۲ و زآری نک 
لذت دنیا زن و دندان بود 

چواروی درخاه جایتحاض است ,. رخنخواب ومتکایت حاضراست 

درسر سفرء غذایت حاضر است نوی بقجه وخبایت حاضر است 
۱ لذت دنا زن و دندان ود 

زن ۴ و می‌ارت میکشد 

مصل بار مشقت مبحشد 


ذن بر تا دولنت آفزون شود 


روز وشب درحاه زجت میکند 
این مشقت از شففت م.عکشد 


لذت دنت ز ر‌ دندان بو 2 





















1 
[ ی له ادف که تشه که ۳۰ راجم هيوناي دبا کوج ۲ 
۲ زن بلا,باشد بر کانانه ‏ ن بلا اه ۳ نباشد خن ۱ وه 
1۷ ح لت تا زن و دندان بو ۵ راان 4 ] هن‌بمه رفتند آلا و رفتد الا ۱ 
بو سر کوی, ان مسکن کم کزن مقبولٍ صاحب فن یکی اي زد ده ها | گت اجل چون رمه رفتند آملا ۱ 
این خن راخوب اد آزمن بلیر زن بکیر وزن .گید و زن نکر اپا که تو دندی هره رفنند الا ۱ 
لذت دبا زن و دندان بود : ۱ احوب و حاق و 44 روزند آمالاه" " ۱ 
دردهان سی ودوداز: 0 اسف هی نک تر زئو لوی # ا خند, تعانی ژ حوانان وطن تاه" جون صبد ختادند همه دز کف صاد ۱ 
0 از جواهی قیمتش ۷ تور نام دندان کیمیای رت است خاکسترهان رقت دزن می‌عله راد ور مدرسه میگفت بشاکرد خوداستاد ۱ 
1 لذت ۳ زن و دندان بود چ انا که توا دیذی غه- رفتند املا ۱ 
۳۱ بی هی دییم از اهل عرای ‏ کفت دنهانمعکنت _ ند نرای ۱ اجب و حاق" و قه رفتند آملا 
۱ 8۳ طبران آبدم ؛ طمطراق سش دا نا از رقم چون براق ۰ ۰ .از ار کشاهان حبان برق اجل حست زفند ز ز دنا هنه عریان نی دست 
۱ لت دیا زن و دندان بو د ۳ هد قات رعنای همه ز رفدم ست میخواند سازار محر که یک مست 
۱ چون ميا (مسیوی )دندآنساز دید سلغی بگرفت دندام کشید انا ک خوادندی غمه زفتند آملا 
۱ ۱ 0 یود د از آن بنپساد دندانی ود دف بوجوان گت این بشید بلحوب و حاق و 2 رفنند هلا 
39 ۱ وا و وهای ۰ ۱ ۱ #مستنندی هت وله مش وطه مجاهاند ام وی مقر وطه همان روَطه جاماند 
۱" بو حندی ا هزاران کر و"داز و دهنانع " کشت دندان استوار ۱ جام کسی ناست فقط فوطه ماما د اندر کف ما دق مخلو طه ماما ند 
۷ ان دندان تطتوعل چواتاد دی تاه کرم انیا ( با > خوادیدی هرق آملا 
من رنه رن و مه پزفه اتواه یف ده ۱ انار ما و دود مد 
۱ حال از لطف خدا نان میخوزم* ۲ "با لد يك ) بریان میخورم هقی مامانداو مهد ه‌نلندز" هبل شوزیدء #طوطی هسندر 
/ ۱ لو یو و آمان"مسخودم با ژئم جل شب فتنچان عیخود۳ ۱ شلغم وه‌ترب وهویح و نهچغندر میگفت به ملا رمضان حامٌ بندر 
11 لدتح »دبا ازن و ددان‌جقه اه ۰( وا 3 ۱ ناک نو دیدی اهبة فد املا 
۱ ۱ ی‌زن و دیندان,حوان زندان بو : 0 | غوب و جاق و ۵ ارختد" ۷۱ ۲ 
۱ 


یت ۱ ۲۸۳۸ 


یونیب ته. ع ۹ 





ات ی ات 





کو دستم وکوتمن کو کاو: اوکاوس کوفروئر ۱ ططنُطوس 
آو-طوت‌قابوس چه‌شد شوت موس داد ندهمهجان دوف وی 
باه و دیدح هد زر ی 
اچوب و حاق. و ۰2 ,رفتند املا 
ی زحپان, رفت ؟ راز امد هی‌بیرو حوان زفت دگر ازنامد 


9 ۹ زان . رقت دگر از نیامد . :از سفق برد هلچ ۳۹ آواز یامد 
4 ۱ 1 ِ ابا 5 نو دبدی همه ر فیند اما 


|جوب و خاق. و شه ,رفتند املا 
از قحطی و حصبهخو بساخلق ام د دش اندر عوض کو ؛ ت همی دوست خوردند 


. , نان مجگر از غم يك. لقمه نشرد ند اخر هبه جان, رءللكاللوت تشبردند 





پا ۵ تو دبدی همه زر فتند» آملا. 

! چرب و جاق‌و ۶» رفتند الا 
رفری‌شهان تبغ اجل خوره باکء رفنتند ازرن مر‌حله شاعان دلگ 
,دخاك نهان شش جسد خسرو ححاه . کوفتحملشا, وچ شد ناص‌هین شاه 


اف ی انا ک, تو دیدی .هه رفتد .رل 


اچوب. و جاق .و ثه«رفتند الا 
خضوابه شده اده کلر زك ارو با از قازم <ون‌سرخ شده رنك ارو 
در اندو تلفون ؟ او یسبوی ز ك ارو ,., گردیده ار بلبون ضزر نك ارو 
اما 5 تو دیدی همه ر.بند, الا 
,*چوب,و جرق وه( رفنند املا 


زوس عم خودد ین نهر خنداما ,ٍ ,زیار ,کتیدند دلیران رعلن را 


۲۳۸ 


کرردند روان حاب دوماو کل وا حتی ساخت ع.ان حاصلل فک فلا را 
"اما 4 تو دبدی همه رفند. املا 
اچوب و حاق و 2ه, رفتند املا 
دادند جوانان مه اریر وطن جان 
خیزخهچائی شیرن‌دومه نتجان .. افضسوییکرفت از کف‌مادر غوفسنیجان 
۳۹۹ اما 4 نو دیدی مه رفنند ایلا 
(چوب و چاق وثه رفتند املا 
یدار علیي با در ان م‌حله یاهو چرنت برد در عقب قاعله یاهو 
در فصل زمستان نما حوصله یاهو رفتند. حوانان همه با هلبله یاو 
۱ ابا 4 تو دبدی هه رفند ابلا 
با چوپ و حاق وه رفند. انلا 
عسه صج صجه من 


واي فاضل نام.:.. کهبتکژن راذر دوجا ععد سته بود > 
وان _* واه موی :6 آلنه 
در میات عیای ۱ع-۷م 
هی زمان جوب بقر قت خورد 
بر و ات بحکند عزرائل 
اره از جافوی زان احجل 
صورنت اد سبه حون قر 
و تنگم سبه عما تلو 
کردن قربه و مایق نود 
وطن آواره و ۵ هی بای 


حفت اردك شوی انشاء ان 


هشت کك شوی انشاه اه 
#حو ازبك شوی انشاء ال 
لایي حك شوی انشاء اقه 
حاحی لکلك شوی انشاء اه 


ثر یندب اجوال بشر حجازّو نی حان 


از میان حك موی انفاء ال 
هت از سك شوی انشاء اه -" 
بو ست دك شوی انشاء اوه " 


مل کر مك وی آنشاء له 





1 ۱ کم تظلم اهل نزاق و "نطنز از رجعلی 4 ۱ 


ه زحردی ۲ « وای ذطلم ۷ روا 
گفت قیر نوا « قره و قو بو 


1 
1 اهل نطنز وق‌صرم « قره بقو بفو بهو 
۱ 1 نست کلاه بر سرم و« قره بو مهو هو 





ان . 6 ۱ ار ستم "رحعلی « ام 2 
و وز برش یف قلی « بر بقو بو و 
در عم و منتمم ما د غرق مذلتلم ما 


جا وغوی ما ه هي و هو بو 
۳ 1 ما خر ود مب ان شد 


مننظر حواب شد« ره بقو تقو و 
ای ا.نای علکت « ای عظم‌اي ملبکت 
ای وزرای علکت « بقره بقو بقو,پشو 

در خطر ا-تاجان ما « سوخه خانمان: ما ۴ 

کشد دختران ما « قره هو قو,قو 
عرصه ملق تنك شد « رحعلی پلنك شد ۱ ات 


چماق اوقنك کد « قره بقو بقو نقو 
م ۱ و 


ره و همی دنم ه کم ی اب 


می‌دوژن از معطلی و رفته رشت واتزلی ۱ ۱ 
داد ان رجب علي «, بقره بغو بقو بقو 
طافت حفت و طاق : ی « کونوفره ماقنین, 


باکره درنراق لی « غره بقو, بهو بقو , 


۱۸4 


و زیر چك با « . اهر ه هو یو هو 





سا رما مرت کید زک نی بر ید ود 5 


ففض ,هق شادل مال: خلق ابر ان آیفه 


موفع +عش و نداط مکاران . آنده 
میدرخشد همچو مروارید غلطان ژاله ها 
كت دز جنش ز تائی_بازان ,آستنم 
صف زده در. باغ کلب با نشان‌های,زری 
سدزءتایان )( غنحه‌ماژور )زلاله کتان امه ۱ 


برهمه ,مازندران ‏ و ,رشت یع بارند کی 


تكِ گان عریق آپ جوان آمده 


جله دلها مطعنن شد وحشت ص‌دم شکسنت 
در صفاهان کندم از هزسو, فواوان ,امد 
چشم نر س همچو طفلان ازنم تازان وال 
واه باد صبا کهوازه . چننان ااسده 
از تام شپر ها ۳ وزس داخاه 
مدای های ی ددپی بطیرانپ:امبده 


اپررحت جله ( دارالم ز )رادراب کرد 


۲ 


۸4 


چوک باران آنده) 
جو یک بارآن .ده ) 
( در " کنار" لااه ها" ) 
(-جواک باران ده ) 


( جوصف‌زاندارمری) 


( چونک .اران انسن) 


اد کب زندی" ) 


( چونک ازان اس 


( قست دم کت نج 
( چونک" اران اننده ) 
( رفته در کات و اب 1 
( چونک بدان اند 


( ب؛ نشاط وا حلبله 
( چونک باران- انب اب 


ر فارغ از میراب کرد ) 











پ ( اسیی رود ) ۵ دیشب بطتیان امد _ ( چونک یب 9 ۹ 
آنهء راز کمل در جیم شهر هب ( گنت جاری مرها »,۱ 
1 خروش و نعره تبل از کوساران ایده چونکه ادان مد 4 ۱ 
هید" اباز" دا از سیل بازان چاك اه چون حسابش باك‌شد ) 
جو تفژل»کزد: دم بای بان انده ‏ ( چواکر باران اس ) 


تست رو جر یدج سس سر ور 
مس 
۴ 
كِ 


۱ از ر حل تائور )اک بازان نیام برددان لا بود قسمت انجین » + 
> ۰ بقد . ۱ ت 


1 حال از نو سیل؛ در جر بش و شمرازق اننده 
۱ ادن نه بنداری 5 مب اهلی ابران دقو شند 
۱ ۱ 1 


(خلق ایران ند ) دا 


۱ تلگر آقی از پزه و از تذرین و زنجان» اه 
۱ ۱ ۱ در عوراق,و بتد و,کاشان, شانمانی مکش 
1 ۱ ۱ 
1 مزده پوارزا یی : نا داز خر اسان امقاه 
این اطافت ارب طرّاوت.ان..هوای مشکنان: 
ای فلندر, همتی .کی( وقت قلان" امد 
میکنم. مبپان شا _ دا بنده بر نان لواش 
چون چا من‌نان پهپ‌این:چاکی ز/ سمنان امدم 


یچونی" ازان امد ) 5" 
وان کرد 
جونک باران اش اه 
ادا اش نیع سفه 
جونک زان الا 
ی 
( چوتک .نان نرتسن 


,زذتو بودی کند ان وخویش 


11 ۱ مالسلا > ناد ۱۶ ۵ »قح فد ۳ 
۱ ۱ ۱ 2 اي اي ۳۳ (دعراتاط کلرخان »" > 
۱ +د وبت, حوددل. نع و فسنحان» انشم ( حونکا" ی اي 5 ُِ 
۵ بعه بجه ججه وج صجع صل نمی :۰« 
399( ۱ ۷ ۳2 
۱ ۱ : وم بکزن هشتر. ید کف مد ول خراه 


٩۱۱‏ دو زنزهرخانه آوردن خلاف ات" * تال را از خودآور له و قاس 





۱ ۱ ززنا توسوی حورفن الک ینت درل بر ور ۳ 
۲ ۱ 1 4 ۳۵۶ ۳۰ ۱ 2۸ ما۱ 


11 ( 6 
۱ و 


۱۳8۹ 


رتست سس اسب سم 


و7 
, 9 اصدذ این عبد وزیاه 
۱ [ کی چوفال بان گفته است در فان 
۳۳ وم اضال ! این 


دو زتب مینرد هی م‌دی.. ]4 


د بدزن بشر ردن خلای است 


5 





دو زن در طالعت, وید. استٌ رمال 2 
دم .داین حاله ز.بکزن عم ون خی ان ۱ 
با ایگزن . نیو قیال نجواق:- هو .زن :ناهد باای- فاانی 

,,«یگزن ات اعت . بانوای ز یکزن باس رون حخلاف: است ۱ 


ونان-حون متوء .باق مهشند نله . آپاییزه او اعکو نیزا عتد 
دی یمه به مخت و سر نوشتند 








ز پکزن سشتر ,ودن خلاق است 





+۳۹ ۰ _ »0 : ث_ِ مب ‌ ۰ - 
هو ژن «رخانه‌ات نیخوف شویش "تمایند از سیلق" وصله وآریش 


2 ولزن .بت ,هن لاف است 





هواقن رفن ز مهوت با ضدافت_-.بَوَد "امروزه" از قرط اوی 


وی انار مخ اد لیامت » از کون ششیر ردن خلاف است 


اول- قفا و بالای زن را 
جر از خرمان2۳ضای زن را 
٩‏ اس ۱ 

چو بکزن میبی بو نیدار 
گر آزره‌ی *ود حق از تو زار 





نی -کن هارفی "ومای ون وا 
د بلزن دشر ردن خلاف است 
زد بچاره با از خوه مسازار 
ز‌گزن بش ردن خلای است 
یهد دوات خافاین مغغور 6 منزه طعنه آفالش به فغفور 
مه زن. بفرفت یک تال شد نود . دزن ی زد" خلاق ام 


حصییتت. صصس سین 








۸۷ 





درد 


"سهزن نوت شاد اصقت سر ش‌طاس ‏ 


تست تست 
۲ 


اس دح 
ر‌ سك موم مخبالت 3 س از ند 


یک گویذ چو_ازردی اتو امشتٍ 
بی توبد چبرا رفتی. بربشب 
یک گوبد خر طوق بجر" الک کوبها بده از نانخره 
یک , گوید چوشد مرغو فسنجن... ز یگزن, هشتر بردن خلانب. اما 


۳ دری وری 4 


سم لح شاه عاس سیاهی بود نامش حاجی ال 


ال تر«| در غال ملگ ات 
سوم. حون تو شیر باه است 


او ل سو حر مت نذارد 





زو * دوم دمار از 1 زار 
ز کزان ی" زدن تتلاف اس 


بملت و مك" | 


بز یگزنن _جشتر,بردن, بخلاقن: اسر 





اول ط مایت ۰ 


نوم به قعرت می.طاند < 


کر به مکن عز بز من 


بلیل مست نغمه زن 
باز سماغ و وستان 
غا» ز (خوار) میرسد 


بزك نمیر از مراد 


خترك..عزیز ».ون 
طفلك با تمیز من 


فشاند 


۶را. هی 1 عاز 
ز یگزن عشتر ردن.خلاقف اسا 
یی کوند کضا بودی تز اویه 


ز دزن خشق. ودن خلاف آ- 





مومسم نو .هباد مياد. | 

بر سر شاحسار مباد 

موه دار میاه ۱ 

دنق رن لا 
خر زه و خیاز میاد 

از غم- نان جنر مین" 

شمله حشك وتر حن‌ن. 


۳۸۸ 


ز گزن دشتر ردن خلاق 4 2 


لول اشکریز 

سال در ای تو 
بزكت تمیر نار میاه 

ال دار جتو هی 
۲ کاب نی 

روغرت - زرد مجدری 


زدر خناه آت هی 


و ك مر ار مناد 


دحعو 5 1 عبدار ّ 
ابو ل ام بعو 


اه دوه ای پِ 
۱ 


سر 1 نملیدو رز ۳5 و ر 


كت ۲ ۱ ۳0 ات 
ریت ۳ ۲ یخی 39 


بزكث ‏ نمی مار میاه 


1/5 


2 ۳۹ 
ر دل من شرر غزٌن 
وهی داز مب 
خر زه ۷ حراز میاده 
" 2 ابر 2و دی 
دزی سیر منحوری 
شرت وشیر ملجصوری 
جر واه بار بار ماد 
ت ی 3 خرار مباد 
۱ بل فله 9 ۳ ز سك 
طنه مکی زند 
لط ره 4 معا ی زد 
مشری از نار اد 
حر زه.. ۱ خار و 
غم. خود,ان گی‌ننگی 
ور از ۱ 
فرد! واحت مار ماد 
رز ۰ 1 ح<.از ما 
ِ ۳ 1 ۳ ۹ ۰ 
دشته جوات_یهم, مش ن 
تشنه قواب دم من 
دشنه مخواب دم مرن 
و ۱ 
اردس روز کر دم او 
خر بزه ا خرار میاد 














( یکدسته روزه خواو با ور 


شنیدم 6 بکدسته روزه خوار 
مهسا نموه ساط . راك 
در ان بزم چیده شراپ و کاپ 
ضنحان معلق زان بطرف 
ژيك. سمت بکدسته از طرخان 
حه قد سقر. حاضر رای غذا 
آژانبا رسیدند هر ان بساط 
بثفنند .اخر .ماه صام 
جرا روزه را بنحبت منخور ند 
آژانی به پیش امد اتحال دید 
و هی کت زان خشماف 
یک لال گردید. خواموش شد 
یی گفت مارم و انوان 
یی ست ر ای خوه دستمال 
بی کفت ایوای از چشم درد 
یک گفت دارم خبال سفر 
یی گفت .ر من سپرده حلیم 
یکی داشت ر یش‌طوبل وعي‌بض 
آژان دبدحون رس و نشواش‌او 
یی گت آزادی بین داز 


بباغی ز بافات وت نبار 
رای شکم جلئی بینه چاك 
پلو رنك رنك و جلو اب قاب 
کاپ بره در نار چلو 
5 از قرمه روغن روان یکطرف 
(ویلون» سنطود و اوازه خان 
یکدنمه شد خیش رنذان عزا 
هد ید ند آن بزم عیش نشاط 
بود خوردن روزه وا حرام 
چرا برد خویش دا مبدرید 
زخشم از کر چوب‌قانون کشید 
فاد ند حون ند نون مخاك 
بی دیثر از زی بهوش شد 
بگر ازمن این نسخه را وخوان 
6 ام شده زخم ای ب کال 
بق رکشید از جر آء سره 
ان جکهام را زعن ور گنر 
خور دوزءخویش و رس‌وم 
كفت ای آژ ان ن صیضم مر یض 
نخت‌دید اناحه ر دیش او 
ز مشروطه مانده عاباد کار 


اژای دکر ع ض اندام کره 
جنبن کفت ک فرت»روزه‌خوار 
بود شهر اسلام طهرات ما 
اکر ه م‌یضید بنهان خورید 
نمام مذاهب ز کیر و جود 
بی زان حریقان کردن کلفت 
آثر کرد جون حر :های اژان 
همه کریه کردند و تانب شدند 
بی انم انه #سم اد کره 
ما روزه دنک مخو اهیم ورد 
بلوها دوباره سوی دیلک رفت 
اژانها جو رفند برون ز در 
دو بازه یی سفره اراسند 


تست در 


به اب | تصبحت 4 آرام کرد 
بقرسد از حدم رو رد؟اد 
جرا سست کرهیده ایمال ما 
نه در اغ ودشت خیابان خورید 
نمایند رهیز هر جا 4 بود 
میش امد استعقر اقه کفت 
فنتادند بکنك سای > 
دران تو 4 همکار ایب شدند 
بصوت حزرن بوحه بنیاد کرد 
سوی اغ طرب نخواهیم برد 
خورشپا بيك حای نزديك رفت 
در باغ بسنتد ار دکی 
نش‌ندو خوره‌ندو بر خو اسنند 


جتتص و ای ۳2 
# حنك سوه جات 4 


آن شندسنم 4 در عبد جات 


سر در <تی ۳ صق اراسته 
غیب و الالو مال شر نر 





یکطرف نوت سفید و شاه نوت 
ار و کردو و کلای بکط-رف 
له ور کفند اول ۳ سار 
ی یار سب خاحکست. نهین 


۳۹۱ 


حنك سختی شد مبان میوه جات 
از ی حنك وحدل ر خواسنند 


بته ! گیلاس و هفتا لو کر 


حله ور کشند ۲ (واحدیموت) 
قسی ‏ و ا دام آق بکطر ف 
6 برون ارند از انش دناد 
ما بروی شاخ وروی زمین 








#سد ۳ 9 ححص ح ات 


ما بروی شا در الای غخت 
و «شی أ داخل مان موه ستانت 


جول‌خار این‌دید اصد صو ژوساز 


ی پاز اصوز نود جز توکس 
صر درحتی‌ها هحجرم آور شدند 
جله میگ ند با صد کبر و از 
بهر این دعوا حارج میکند 
نه به یز م صاح ما را ره دهند 
ما را درهی جا حرم 4 نم 
موتاج نمیدام و نون سر 
س دازك هی , از دل بر کشید 

از و نرب صوز 2 ام 
سٍِ و شد کار و بار ما خراب 
سر درحتی ها برای صاطت 
ام مارا ا دود ند خی 
چون کلم ب* لشته حندی فلی کرد 
پض بگفت ام‌وز از مر خت 
دس زوان کشند سوز و الم 
ماجتزا را ارل اجخنی :مام 
کفت ززدالو ۵ من هم میوه ام 
درحضوز شاه "چون بودم ندیم 


۱۹۲ 





تو بروی نات در زدر درخت 
کرده ای سفوام وق 1-۶ 

در مدان ی 2 ۳ افکنتم 
اشکر یت ان و فت تا بای ی داز 
مانده ام عاح غرادم برس 
حله پر بر <؛گر +2 زر شدند 
س«ست میوه ه ار و » ستاز 


نام مارا هی دو جرج ی کند 


تک نلم موه کو پس حلسم 
لشت حران ج/ نحکات زاا زد 
هي قو ز- رید بش کام 
بوستان اداده ادر اضط راب 
ص تنم کرده لوای سلطنت 
مناد از "دنات تون اک 
ساعتی :دشفت فکری کر" کرد 
عاضی ما هست زودالو عننك 
هم خیار وج باق و ج" دم 
من زر دالو: کفتد و السالام 
ره افطار زاف سوه ام 
ان سحن را باد دارم از قدم 


درحجصور حور د تخواندوصلح داد 
کر جو تلا رون 


۳ وی 2 


بنده اعل لاهیجام ای ام ساگررن مازندرام آی ام 


در میا «یوه. جات خوش .ز, 
سس «درحنان را بکادث از وداد 
روری هم را بوسا سّ از و فا 





صاحپ بغ و دکانم.آی خام من دفبق ,مهر ام آی. خانم 
ملشو د يك خفته در شهر آمذم کرردهام از؛ زوج امن دم 
محر باهی سوی ان تلم یکنن و بخانمانم ای خام 
ننده ال هیا ام آی خام 
قوین در شهر (سازی ) تاجرم 
ان ه پنداری 4 می‌دی فاجرم 
بنده اهتل لاحجانم ای حام 
همع, شاماطان حسین و شاصق 
از فران و اسکناس "و اشزفی 
بنهء ال لارمجانم ای خانم 


۵ ار رن کارو افستر | مستأچزم 
نور چثم ,ینام ای انم 


ددرت خود را ننودم مق 
هت جر «ن در دام ای ام 


فتت ال و دولام آراسته کرحو از عسترم زنانه کته 

لوطیم ۰ _ بافسای رامته دشر ای لوطیام ای خام 
نده هل لا انز اب ام 

ضد» واعقدی کرام ماج زن شد من مازندران بت.اطزن 

تاحجر م «ن استم من راهزن <صم دزدان جهام ای خانم 
ده آهل لار مجام ای عم 


۳۹۳ 








در مبان تاحجران هستم امین نست چون‌من‌تاجری دوی‌ژمین 
فبوده صندوق دارم آهنتین تاجر جنت مکا نم ای خام 
من دفیق مهمربانم ای خام 
آن شنید سم 6 اندر قهقبه بلقويك آمد مثال ( ارهه 
من‌سقر کردم زوحشت شش‌مبه  .‏ با بر های جوام آی خام 
من دفیق مهعرام ای خام 
جانب طپران سرعت آندم از ی ادراك لد ت امدم 
از رای عیش و عشرت آمدم بای بند کل رخانم ای خانم 
من دفبق مپسربانم ای خام 0 
وقت هخرب ور مبان لاه زار گی به. بینم خانمی در رهگنار 
میزنم چشمك باو بی اخیار در حضور همرهانم ای خانم 
من دفیق مپسربام ای ام 
یکدرعک با هزارات النای هشتصد تومان خربدم با سای 
تا کنم شخصا سواری بپرای اسب یی زیر دانم ای خانم 
من انس مپربام ای خام 
سوی شمرآن مروم هرروز عصر منم کردش تجریش و به قصر 
عبش وقشرت ميکنيم ی‌حدوحصر_. بدو تور دیدهگنم آی خانم 
من رفیی پربام ای خام 
هین 7 سوی شمران رویم. از رای قیش چون مستان دویم 
ن اشد 4 ازطبران روم باه قربان تو جام ای خام 
من دفیق مبرانم ای خام 
من را هردوز ترهش میدم 


۳۹4 


رخت اطلس از وایت. میوه 


کفش و چاهر از رایت میخرم 


عاشق سمین رانم ای خانم 
باه قربان تو ججانم. ای خام 

مخواهی ی تراشم دیش دا ینعم چون قرکی خویش وا 

صح کرهش میکم ریش را عصر در قلیك دوانم ای خام 
من دثبق مربام ای خام 

میم نجریش را شبر فرنك 


کته آنٌ ر ‌ حجائم ای‌خام 


ازشراب ( پرتوا ) مست‌وملك 
من دثلق مپربانم ای حام 
فصل بادعجان مسما میخورم جوحه های مجاس رأمیخودم 
مرغهای فرد اعلا مبخودم بر فسنتعان پسته جانم ای خام 
0 ن دقیق مپربانم ای خام 
تانگرهه بلشويك چزق بولها دا خرج ابه کرد زود 
باف آتش زد بان نود وود سوخت آزغم استخوانم ای ام 
من دیق مپربام ای خام 
ح( خطاب به فرنکیان ) گت 
ایقر نلی ما مسلمایم جنت مال ماست 
در قامت حور وغلان از و نعمت ما ماست 
اپفرنگی اتفاق و علم صنمت مال نو 
عدل و قانون و مساوات عدالت مال نو 
هل عالگیری و جنك. جلادت مال لو 
حرص ولو کنه و بغض وعداوت مال‌ماست 
و 





""فوات راحت عیش وعشرت ناز ونعمت مال‌عاست ‏ 
پفرنگی از شا اد ان عمازات» قعتت 
افتاخ اقار حضنانه الق تراغعان" تعنك 


در ۳ ها ود 
خر اس مق مرو وت ناه 


۲ ن خلق غرامانون ۰ ساتوگرای 
ورنمانی مرخود از ااسش ول ای 
شندس استعزی‌آندر ۶۰ نت مال‌ماست 


خواب راحت استراحت از ونعمت مال ماست ۰ 


نمی کشنی "جنک " در بانی ز تو 
زا آهن علم طی الادض ضحرالی ز تو 
درهوا ازور (زیلین) عرش دمافی زنتنو 
درزمین «عازی وحل فلاکت مالتاست 
استراحت) خراب واحت عقش وعشرت مال‌ماست 
اختراعات جدید و علم ,ضنعت زان تو 
از زمین بر آسیان رنتن زهبت. زان تو 
۳ و شوی , اطغال مات زان نو 
ط: ی .ای ذات سال‌ماست 
و اب راعت استراعت حرل و غفلت مال ناعت 
بخ عد القادر از ما مانعی"از مانوه-. 


۲ 


مالك از ما (حثل) ازما باْعی از مابود 
بو حنیفه بو حریره رافعی از ما بود 
اخلاف اعدةادات جاعت مال ماست 

خواب راحت استراحت ال ونعمت مال ماست 
یی ازما بان اما بطرو نیون زتو 
وهی آژبا صرق آزما -جب نون زتو 
خرقه و امه آزما کفتی و .الوز زئو 
کمشو ای‌اجق مجاز وی 

<رر علان اغ رضوان عنش رعشرت‌مال .اه 
مال‌دئیا مارو کنجش ر مح‌وراحت نت است 
نوش او هش است صو دشدو دوف ت‌ضر بتاست 
افرنگی ثر ازن دنا شا را لذت احت 
اهر آن دنا موز وهنش ولذّت مال ماعت 

حو آب راجت استراحت از و نهءمت مال اس 

دوی سر ازها مرش.فت ی 
راك آ«طی کس نمی بیند برشت‌دانزای 
ماهی دربا ز بکسو مبوه حات حنگلی 
از خط ماز ندرآن تا ر شت‌تر بت‌مال بات 

خواب راحت استراحت ازو نهمت مال باست 
ان دتم حسبن کره ا حنك و ابره 
شدروان از اصفان هندومتان را فتح کره 


3 1۷ 








هر فرگستان کجاداره چنبن شبران مره 
دستم» کودزز پل بان شجاءعت مال‌ماست 
خواب راحت استراحت ازوصعت مال مات 
گرچه در ظاعر هلاننم اطن کذر ام 
منگر حق حصم درن غانل ز روز حشرم 
مال مو قوفات راجون شیر مادر میخود یم 
ی ۱ 
اوزران دفتگوی رنزو خلو ت مال‌ماعت 
اغ رضوان حور عملمان ازو نهمت مال ماست 
که هلگ باهجانن .ذل بلدويك 
جوجه‌ها ر ردن ازغورهفکل ستندشيك 
,دصر ديك فنجان مبکدد ارو کتيك 
مر 4 شهر» ازشا ازن«وغو شر بت مال‌ساست 
حواب راحت ا-تراحت اسپ وت ال ماست 


<»س_ ت ی »اب ای 


| عممات 4 
برد وحن الست مر دای درن اما ری ادنرم خانه و وی 
خی قرون آمده شرالقروت تقد لاه الارضی من الفدو 
هعهات هبات دام هدون 
حاضب ۳۹ زحت فی» ریاد رفت مصصت مر و ط 4 7 از اد رفت 
8 حر اهر کف لاد رفن 


شهب همهات 1 ۳ ناه ون 


ار چه وطن را ی بواه‌ی است 


۳۹۸ 


قسه ان ذ شرل ههاه‌ی است 


خای عه وال (رّب ارخجعرب 


شواهشی اآزادی لت درو 
۳ لمر :4 | له ءل ااعا د وتف 


وعده صمراهی دولت دهد وع 


هبهات هیات نا وعهون 


۲ + ن ۳ ۹ 
غ < اران ز جیه.وسره مد" ان لل خوشبو زچه اسرده هه 
ونم ایران بت از مره شد فاد 21 و انم تون 


هدهات پات 4 4 عدرن 
ای همه حادل و ماضی رست 


ههات هبات دا وع؛ ون 


مخ بران واه شر امت ز دست 
با دش و شحنه و دار و ۶+ مست 
ار خداا رحال و تفقات در ره توخید بماده ات 
وه زره اطف ب اشرف جات 
ههات میات 1 وعدون 

> کر ( هه 8 

حول[ احوال زان درب 2565 
کوش کن ابدختر من اطرب شرحی از احوال زنمای هب 
ور عرب قبل از ظهور مصبانی ‏ ر زان میشد بسی طلم و جقا 
بوه قل از حضرت خنمی بأب در عن"نسان زنان اهر عذاب 
بکزای را آن یب سر میبوبد ‏ کرخی را فاش اشگم میعرید 
»خاش ماهيو را خشمك زندء زده دفن کرهنهی خِ 


1ِ 


! تصعانی و ۲ 4 ا اطه و اف 








زن به زد آ رده .۱ 
جان زن در معرض آفات 


و 


بو < 
لا اقل از دختران جوت. قر 
دغتران خویش را حلقه کرش 
دا حور " ب و وحمتر داد 
ا چهل روز آنمرپ در اندرون 
4 چرا از بر من دنر کند. 


۵ حد منگار ما ۸ داز 
لک زن در حکم حروانات بود 
کنده میهد هفته" یصد تفر 
رهه در زار از بر فردش 
( لت مزدی 2 سر ای 
ایا مپو و مان انضت 5۳5 
از خعاات سور ناوردی ارون 
اس من آندر طویاه خر قشده. 


بر جد وین آن مظطلومه زا 





5 از اطف اطلف الهی هد عبان 
منک را از روی حود ,2 ود کرد 
وف حکم ۳ ان است ای کرام 
ازن‌زنان خوشبوی‌چوز رمحا ان 
مد و زن از مواین و .ومنات 
م‌د و زن ‏ در 4 رب‌لعزیز 
زن | کر موجود درّعالم نموه 
دختر ارا دوست دار ید از وقا 
هی 5 از حُو د دغر ي‌را شاد کرد 
زق دارد قساضای حقوق 
.یز دسا دوست مبذازم سه از 
مت خجقت ز.راقی مد ادزان 


مرت ۳ هیر ۶1و ذیان 

ار عریبا ان صفت دادور کرد 
اد از زها نماله احز ام 
ان ز نار #ج وجرغ خاه اد 
فر 5 طاهی ! اه نف از بو ر دات 
هی دو ماد اند و گناز 
در ز ماه بکنقر آدم سوء 
صدامه وازد ژنتارید از وفا 
1 ود الق بشتقه آباه. کرد 
دخلران هستاد دارای حقرق 
عء.طر و سدح زان ب یز 
جان ترزندان "ندای مسادزان 





مس 


سس سس ۳ سح ۲ ۹ تیه 


واره ائدز ره حي ریق ءلال 


اد زان و دخضتران شادی کند 


دخنترانوا .صطتی آزاد کره 
مد وا زن گویند ابرم ام 


6 نکویی تماود و عسال 
محر رو عوسن آزادی کند 
+ر جرا" زهیا ود بار- شتا 
جل. زن‌ای عرب را شاد کرد 
رز لول «را#می_ بادا سلام 


تا( باسم لول 8 


ب‌ 
۶ نه نود کی . ماش مرا 
شش دحم دار د. و هن و هي 


تور 
ف 


چون شود حابله ز وحشت ل 
عجب ان است وت زالیدن 


شمش اجه خالن :۵ 


و وضع سل سختی 


کرش بشفکند. و قت ماع 


کسن بزابه هزاو بر افرون 
کو انش به تو و قو آند 
کودان را رون ر اندازد 
کودکانش هر 4 بر خو ر .ند 
و رد روژی ساصر الدن شاه 
راابك ) چو خورد قالجلس 


جینت آن. لست ری کر 


6 زره گ وختك و ( را.عگی 


خوشین را مقله دور دعر 
سکنه اقتضای يك :شور هی 
توات. پیش او نعود. انز 
ببکند گوش را صدانش کر 
باز شش هرس آررد در و 
ر.سی صع وان زند لدع 
لبلف:. کر ده دورست. ار ددی 
زانت معلق, بود. + نند در 
ال. یگیا۱است ومیحنان «خدر 
در. زمات. " ولد : ان. ماهر 
از شکم + هزار نوپ و تشر 
از وی امر حهان نماند ار 
شاه سويی نان نموه سفر 
باد ای در بپان راهگذر 





فیح لاعلام. خورد در آزون 
ملا فر انعل ز وحفت وی 
میر زا من فلگ ده خو رد 
خردد روزی ید هدالق 
خورد روزی یک ( بقرم ) 
افرض از رای مشررطه 
4 های مشت را م کر ه 
صد ه«زاران نقوس در اران 
کفت. .خاک ر فت ملوتا 
شد ز وی حره ها مه مفسوخ 
کی جاطر نباورد ز _ن بعد 
ست. در موزه اه لندن 
دوش این شمر رایجد وعف 
مشدی صقدر سوی مهدشاء 
کرد از وی سئوال" مسئله را 
گفت ساکت شو ای سك علعون 
ان 4 بشند؛ نو شداول است 


تصهٌ ج.وج و فنجان ۶ 


دقت موده شد ز ظلم بش 


صوی.۱ع شت زد دبوعو 
رفت ۷ آرد از مهشت نو 
رفت. مرشد: از شرت کوار 
مسر هر م ۳ ساند +قر 
کار ها,کرد ان ستم کتر 
در جهنم نماند حجای دار 
مه خوردند اهسزار ار 
سحر ها کرد ۶و جادو گر 
نمش بر و جوان بکوء و کر 
رفت از .اه بر و نخ و پر 
خود و حفتان و حرشن و »خفر 
بلمدد گز ز « و یکمهد ختجر 
خواند در هه خاه داش اصقی 
شد روان درحضور باکر 


کيك زن رواست دش شوهی 


وره زبحرف »ددوی کافر 


6 بود شش فشنکش" اندر و 


۳ اقسوسص از 


ما ملت اران همه با هوش وزد گم 
اقسی 6 چون بوتلمون دنك ر خیم 
ما ك نار م رزصنام و ملامت 
عا میل ندار یم 4 اناد و علامت 
گر باده ناشد سر افو ضلامت 
از ام گذننيم همه ماپل شم 
انوس که چون بوقلمون راك رايم 
. از عم ؛شروطه بصد راج وبلالم 
لا غر ز فران ور ‌جر علایيم 
يك روز همه قبر و يك روز بلالمم 
شپ نکر شرانیم -حر طالب نم 
انوس 5 چون بوقلمون راك ونم 
مك روز ه مبخاه ويك روز امسحد 
‌ طاب خریا و همی طاب سنجد 
عامق زینون وهی عاشق کجد 
| علم و ترقی همه چرن شیعه وسنگیم 
۱ انموي 5 چون بوتلمون ركث نم 
ای رای همه کر مق ات 0 ۱ 
2 نمودند جواناتف ریا 


گریید روان کننی علم از نك .ربا 


۱. 








۱ 1 ما قرق بدریای جهالت چو نگیم 
1 ان.وس 8 جون بوقلمون و نگ بر نگیم 
1۱ یارب زجو گردید" حنهن حال مسلیان 
۱ جر حه گذهند ز اسلام و زژایمان 
خوبان همه تصدیی نمودند شقر آن 
ما بوالهوسان تابم قالون فر اکیم 
۱ انسرس 4 چون بوئلمون رلف نگیم 
۱ مردم مه گوبا شده ما لال وخوشيم 
جون .قاطز سر کش داد از و جرشیيم 
۴ گریه بدیدار شود ما همه دوشیم 
"5 باطن مه چون موش وبظاهر چو پلکنم 
۱ ۱ ۱ انسوس که چرن برتلمون رنك ,رگم 
۱ از زهد دس زده صد طعنه سلان 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 : درم خرع_] هوش ,.حزری و غلان 
!۳ ی یف جع ات 
۱ ۱ ۵ رومی رومیم و نه م زنگی زاگیم 
۱ 1 افسوس 6 حون بو تلمون رنك .بر یم 
۱ من در طاب درست مر کوچه دویدم 
از م‌شد: واخود دو. سید طعته فندم 
آدر همه طبر ان دو نفر دوست ندبدم 
۱ ر جان هم اقناده #ي رررز مجکنم 
۱ اضوی ۸ چرن بونلمون دنك نگیم 
۱ 


- «7 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





ک_ 


ای قارر و حاجتم امروز روا شد 


از اف خدا درذ من خنته ذوا شد , 


دیدرک دمای ززه معصومه الر کرد 
اندر سر «پزیت پمریفمست ماد 
دی خیزو نده موه ک زائیده زن و 
هحون کال طوشبو پوت‌افه کداشد 
هر حند ورا ن‌خا نه ثرا نو د دو دحدر 
اولاد اهاز اگیه حکیة دما« خکد 
ده مهده کر زاننده ز لت" فرسر پا 
از از خازه براز: ور و ضیا خد 
ده مه ک بر و قدمش باد میا رل 
خبرو بر کت ابرتو دکی و 0 


اقفون تویدید بریزاد نباید 


هي حند که همزاد کرفتاو. تلا شد 
حگیر ببارید که شبخون تزئد | ل 
می‌حند که ازثرس دها [ ال فنا شد 
رمال ددازید بکیرد | لا لو را 
هی حند که پای" الولو حم. ؛پوا شد 
ایدایه ییا پیش ببین خانم مارا 
زین طفل معطر حمه کاخانه ماشد 

۳۳ 


دری وری-» 


۰ 


- 


سس ۰ ۰ ‌ 


به به حه بح شد 


: چونفير کذ رک : 


ره به حه بحا شد 
وت ۰ ۱ 

کزن. دن خن < 
رخدشنده_ و اختو_ 
بم زیاج مک 


۳ 


به به چه دحا جد ۱ 


| فتح .و ار 
یه :به چه یجا ,خد 


یه حه تحا ثد 


بکودله نشود لال 
به, یه جه پا ق 
| یر آزند" .او را 
رنه < 4 سح شش 
حاشا:ه مارا 


یه به حه با ۶د 








ایند بوزید که دشن بر "۰" مطسرب بلواژه 
هدگام فداطو طربو میشو صفا عد ‏ بهبه چهآیتتا خر 
حندو :4 ببار دک آ هشب شی‌حله است خانم سر قله است 
ای‌چله عجب چلة انسگذت قما خها ۲ بهبه تن" با فا 
ایدایه به مشاثی این طفل فرشته اتال: .۰ فود شته 
خواحد بیقین ازرژما و امرا شد" "4 به خه یتنا خه 
این طفل‌دوابنشهر 9۱ ر زنده بماند " عنری. .تاد 
خواهد. .گی از مجهدین و اه هجوت ۶ه 
آ ار پدید استَ ز اقیال درخشان ۰ ۰ کاین ام سختان 

خواهد دی از عترمین: دزرا شد. .. به به چه یا عد 
کر زا که تصننشی شود دوره حپاو, از کر‌دش طارم 
خواهد یکی" از معتبوین وکلا شد .مه به چه نیا شد 
م‌شب‌بخوود جوجهوهاهی‌و فسنجان .. جون عا کم زنجان 
از لطف ‏ خدا قسمت‌فا نك طلا شد به به حه بحا شد 





9 دری وری 4 
میان مدرسه هی شب بخور یا شیخ سرما وا 
خوورعم فصل فابدتان بو خواحی دید کزما و 
بیاد کرسیو «تل تخوان این شهر زینا را 
اکران ترة خبرازی دست ارة خل طارا 


۲ و .گت . « 


بخال خدویش بختم سرفند و مارا وا 


۳: 


ببلایستر.. اسرد اکن آم و ال می‌کي 
مناد مققل 4 فش فزن | فش بحان هی خب 
بعشق حشمه خووشند رو فر آسمان عیخب 
به بش +-عل‌مهتاپ بردار و بخواف هی‌شب 
حدیت خبخابوالیتمو کتاب فان و حلوا وا 
ای بیداوة دردئبا دکر راحت پخواهی‌بافت 
سز غریت سحز ذلت بحزعلت نخوامینافت 
هون خوا جه‌حافط «عداز این دوات تخواهی‌یافت 
یده تای می بائی 6 درنجنت تخواهیبافت 
کتار آب وت آیاد و لکشت میا و | 
بزرکان حدنی خفته ارودی دختخواب خود 
مهنا کرد: ‏ در شراب خود کیاب خود 
ککندء ماء را هی شب مدان رختخواب خود 
بو هه ۴ اسر ما کتاب نود ۱ 
بباد آوز کنیزان کتاب الف لیلا را 
ماوت بیتوا سرکاروالا کی نظر دارد 
جذاب حضرتاشرفز سر ما ی خص دارد 


4 ۱ معاها هردن‌خت پزرکان کی ار دارد 


رو کر مور 
کی وا بنند برهنه ضلان بی‌سرو ۷ 
| کرحه:ندة و هدارا روان جوناب می‌بیلم . 


0 














3 


ما 


۳۰ ۳ 1 ۳ 


۱ ۲۰۰۲ 
۳ ۲ ۸ :۰ 
1 ۱۰ + 2 ۳ كت ۳1 ۲ » صسه‌الزه 
و لی‌خودرادراین آبروان عی‌قاب جی‌ادنم ۳ ۱ 
۰ ۳ ۱ #۲ 1 


زسر ما خو شرا جوای 2۶ ذر دولاب‌میبیفم 
افو و .خن و منقل در ۳4 می‌دیشم. 
۲۹ بدا در مدرسه ایور مطأ را 


شمی در خواب میدیدم لباس دازه دزم 


#تت ۳ - قری 


۳ ور نی 
وی و اواد ۷ 


نی » در و دوواد دارم 


ار و زان 2 ۳ 
زروی‌مدل و رعمت کنبترا دل‌حمب ۳ 
رای کردش حوا مدا _اشب . عمگردم 
پر طادس اصرت را 

5 با مردة به سید این حال و را را 
صن‌ مان و دولت اشتم. |نفاد ,مگ دم 
فقدرآن را :رن فصل زمستان شاه میکردم 


ده و دنو مزن و راجت و ۳7 وم 


ید قصب «یکي‌دم 


ی 


دذغل و خاک میدادم صسی امدا: عدکردم 
غني میکر دم ۳ اد ۳ در و زر ا را 
تک ۳ ده وت دا داشعم اقعام مدادم 


۸ 3 ود وا ( 9 معتعان " رت در امتام مندا دم 
( و زا نون نندادم نی را غام "دادم 
ری را پوستدن "ا دور 


۰ طنو ان 


ی ازتاق 6-۵ 


رت ووو ات11 
هر ان‌را دورن فصل زمستان 3 ردعی مهدان 


شم هی شب در آن 


ات" الوان 


واط 


1 9۹ سقره هی دشیم 





پلو زکسو لو ,کو حور س 2 رکصارف؟ جو ان 


4 


ره خاص رز عام 9 منشحان و مب ما و 


1 

: ج ج ج وج ۰ 
1 وججججو ح 
: تیب :علم. 6 


035 «روزس ازعلم راو۹ حا ام 
م1 


در علمم ومحتاج تختش عامد 
مدلن دم حتار ت مر ادو وان لاش 


کر سلم‌صدا وی ی اد بو 


زبحر دلز مءامو هارحو گذتم دور 


اگ کعلم بهچین نت میروم درجان 


نی جو گنت فر بضه افشتع) درزنو مر د 


واه 3 اج اعتافانه 


یقن وبا یز ارکایم 

مر انز لوا عم تدت‌درماام ۱ 
یش احل‌هنر همحودعءربانم 

هنوز پرلب دررای علم عطتانمه 
5از مست‌من‌از «وی علموعرفانم. 
ازان‌شحاك حوماهی فقادهبر دام 
مطدم اهر دا ووسول و 
دعام کوشم ثاجان وسدهه حاذاثم 
فزفته: .۳ موم عم لیا نداند 


دفا مق کلات ‌ اس در شهاثم 


۳۰۷ 














می‌اممحلس جبال انک دعوت کرد 


ذویخ ودرد بدارا لخلافه طهران ‏ . بکارخویش فرومانده‌مات‌و حیراثم 


لهاراننه از این‌ماء چهارد‌بااه ‏ کفکریک رکنیده‌است در ستاقم 


کهامهاء ذر خشان بو دچهعارض‌علم .. کدامذخقیرکراست بهزذبواتر 
مدان‌مد و سه درحل متعلات علوم | یحو پرشدم وتو از. جو اقا ام 
»کاقرم نه‌تصاری نه‌ارمنی نهیپود خدا کواست کمن شنه»و ملياقم 
همین مس است‌مرا فخر درحف‌محتی کهندلی زغلامان شاه‌مرداقر 
اجه ناج سر اهل-لمم,بیخن ,لام جلقه بگوش علی عمراقم 
شکسته بالو هر منز سردی‌امسال پجانخویش هراسان‌در بتزمستاته 
غلام همت آن موّمن جوانمردم که :کنی شاید زاطف مهماثم 
نه یمه خو | همنه شا می‌ونه در مه جلو ای اه ۱ 
پجان‌خواچه‌نه‌من‌رشتسمنه‌کزونی زکور ملعکو ام پرون‌زامعاقم 


اج کج شش ۱ 
۵ باز امدم > 


از آمذم .از ,قبض.حخق لوق وا اعلا .کنر 

چلدی ,رای ج:جو کردش دورن دنبا کلم 
ادو میان. سد ‏ خی .معتوده را پیدا . کم 
از آمذم فوسی عنت لا خود. پدو با .سم 


فرعونبان وا .ضر .یس مستنوق ریا کلم 


۳۸ 


پجان دوست فم) میبر ذیز ند له 
جرانیاشم ۷ هزم جزمو مردانه. هنست‌هدج کسامروژمر ومیداثگم 


۵ 1 منم وه اوقو مین 
کافر زالش لال شد هیا ننتگوی یز ست.ذم: 


بگرفت صخت دعوم | فاق وا زنی هه 


از آمدم هحون خلیل از معجزات دمیدم 
نمرودی و نمرود زامعذوم و ناهندا کلم 
از ] مدم روخن کم دطای احل حال را 
هو علی احل قین حاضر کلم ادال وا 
شو سم آدر صفحه مضای مه و" سال وا 
و اهدم عیسی صفت کرذن زفه ال را 
وز امر مهدی عالمی ذر «کنضی انا کند 
و ) سم از امس از راء شبراز ] مدم 
| دفتر لوحید حق ب ع و اکای ا بدد 
خور دم ش راب ازجام‌هو مستو سر افراز امدم ۱ 
۳ در ز حرا ها گذو مانند شهیاز ]منم ۱ 
ا حشمه های هعر فت‌حاری ددن حی| , کته ۱ 
باز ] مدم از ] مدم از هر , های لا" مکان 
سوقالها 1 ور-» ام از | بان در اینحهان 
عاجز شده از کار من عتل جیغم عافلان 
ماه را بان کم خورشید وش در | سبان ۱ 
کاهی جو یوس شعف در‌طن ماهیجا کنم 
ای ماشقا ای عاشقان )"وزده ام"عندین خبر ۱ 
از ۲ عان هفتیین وفن«نتحر کردم کذر 
۳۹ 





3 ست ی 
۱ آ 13 . ریق ۳۳ -- ۰ 
سیمرغ وش | فاق وا بجیفته نام,ده فيی یف با ۵ رم 


آتیستن ۳ 
| خر زو کفتی 


ات کت 1۳۳۳ 
3 5 ای تن و و ۹ 1 ۳1 ۳۳۳۴ ات 
نم 


۲ دز ۰ 4 سس ۳ بت 
ا ب- ۳ > ۱ ت ی | 5 
۳ ۹ / ۳ ت. ‏ و ۳ 0 # - 


ازای اسر کنته‌ام در بحر وحدت غوطه دوم ۰ ,۷ ۱ رز 
۳ جب ودامان حون مدف را کم 14 


با هوبه پش‌زاهدان حرفی‌زبش و که هزق., ی 1 
ای‌مچع اسراه چق, جیفی ی 9,۰ من 
درچش. هدتی کو او خی دم اد ی ار ۰ 


زاهد 4۵ مددا نی لور و کی دمدر و ذم مزن 
ورنه سر اسر در« ها از روی کارت ,و و 14 


شناختم من خویشرا ۰ یارب ندانم کرهد 
41 رك هنم فف هم .4 مد صد 45 دتم 
هم ساثیم هم بائیم در عثق حق ۳ ۰ ۱ 
ما ۵ حی کوبا کلم 
همحون گوثر از هوا با صد معلق ] مدم ۰ 
روح‌القدس دم ولی ا جسم ملحق نو ۱ 
جون رجتم .سوی وتان کنته محقق | تدم ۱ 
من «ظبر حق ۲ مدم فید مطلق. ] هقم ۵ ۱ 
هی, لحظه در ذیوان ذل دیناجه وتا کنقپ. ‏ | 
در طبلام سی‌شته شد" هر نی عشق" وی 
اثدر دلم ملو شته خد ( ۱۱ بو لا ! عل ‏ 
هم. با علیا .با عل. از صفق دل ۰ کورم بح 
ثور علی نور علی شد ,در دام حون .. نحل 
زان عاشتاثه در جهان. سر نهات. اوشا با 2 


۳۹ 








۹ 5 
و ۲ ی 
...۳ 


در وفتدگ از مشروط. اثری 


بت 5 


مس مات 
در شهر رقنقان را 
داماد عروس از ترس 
افش مردم بناز ۰ 
مشروطه و است‌داد 
دیدی ۸ صه خواری 
ببرون داز ا:, کشور 
با مشدی رجپ سئفت 
یکسته ز شاگردا 
مشروط» و استنداه 
بلگ مدلی استداد 
مشگروطه حه ددا شد 
آن تحطی این حصه 
انسوس ز ه«ست من 


مشروطه و استداد: 


در مذره با آحو ند 
داده بر فق خو د 
از دنت مشروطه 
بر صدتن آزادی 
مشروطه و استداد 


آ‌وز »مشروطه است 


و ازاس:,داد خیری ننود تشد 


بعضی + سفر ر ند 


هکم اسر ر فتند 


هي دوه (ددر) زنقند 


مشررطه و استداد 


باتند و شکر رتتند 


هي دربه (ددر) رفتند 


سوب تاه خرابم کرد 
آن سدات اسر رود 


هي دوبه (ددر) رتند 


بر پست»ه صفی اد و 
آب و عطقی ار و 


دارد شءقی باد و 


! غ و صر رنه 


هي وو+ (ددر) وفتند 


۳ 











4حلوء شین است 
این وه و دیش من 
هی‌چند 4 از خاطر 
مشروطه و است.د او 
ای حصبه برو بیرون 
بو ما و ءزن شخون 
دیدبم تودا اتوف 
۳ دسته ٩‏ تسف اه 
مشروط» و استداد 
این دورءٌ اخونداست 
مشروطه درین آنران 
آیا نو ۱۵ ی حلق 
رو سوی بهار سدان 
عشر وطه و استیداد 
ای و ز دران‌طهر ان 
بيك طایفه‌در بلاق 
اكث قر هه بشمرانات 
اکدسته زی‌بوی 
مشروط؛ و استتداد 
از قحطی اساله 
هوم ‏ ضعقای دز 
چارم عظمای ری 
جهعی. بسوی .مت 
مشروطه و استداد 





کهمکش فرهس‌اد. 


هیک نرود از ناد 
ار با ب هنز ر فتند 
هی دو با(ددر) رفتند 
از او عبت سیم 
| ار تو میت سم 
ما از نو نمیشر سم 
اخوق و خطررفتند 
هی‌دو (٩‏ ددر )رفنند 
ای شاعغر لااعقل 
خر بود وفل مقل 
درکگهمکش اول 
اداس و ی رفتند 


هی دو + ددر) رفن۸ 


ی 5و 38 
:| ا(صر قعر رفتد 
هی‌دو 4( ددر )راد 

او ل فقر ۱ مس دند 
سوم جرا ص د نه 


ب-م علما مود 
(عصی » سقر رلنند 
هي دو * (هدر زر تنل 


۳ 


فریاد دس مردم 

زیراه متاع ححي 

۱ ۱ ببهوده مت چاه 

یگدست. زی علمی 
مشر و طه و استیداد 

تانون رمقی‌دارد 

هم کو لو شامیرا 

# در موسم بادمجان 

۳1 آنها نمی خور دنه 

مشروطه و استشداد 


حر و بر ی ات مر ود 
شور یات آمرود 
خروا خریا-تآمروز 
اندر بی خر رفتند 
هی دو به(ددر) رفتند 
باید که عم, جان و ز ۵ 
احوحه ردان خوره 
بایست چا خورد 
ارت حثر راتند 


هی‌دو + (ددر) رفتند 


خروس وکلاغ > 





وقتبک بلمُو بكك روسیه را متزلزل 


میا 42 و دلبارا رشن) 


+ رف نگ و هه گنف 


۱ دیشب سحری یال ای 
5 زاع میاه رك نوره 
صف عهب توا بود هه 


1 ِ 
من عیب و دودودت ۲۰9 


واز »و 


منقار. نو 


از هر شام ره زار عاری 
. هر سا خر مردة 4 سی 
هر حا که فناده عمش مر ده 


سگفت خروس ا کلاعی 
ازرنك و چشم خلق خوه 
اما نو هس کی نلقه 
در بیش سی عموت گویم 
روح میخراشد 
سنكث متراشد 
مردار خور و شکم تماری 
نی الفور مجشم او شینی 


کویند کلاغ رئنه خورده 








۳ نب 9 
۳ ۱ ۱ _" ۹ ۳ ۳ 
۱ ۱ ۳ ۶ ۲۳۲,۲۲ 


۱ اینهمه دزه‌ی و یات یازیو 


قصه رخت عد داری ه فکر زن جدیه داری 
آما من منو ای مضطر ۰ این پرو ال وحسن‌زبور 


گوینهان‌خروس لاریاست 
اندر شپ عید میبرندم ۲ چالوی نیز می کگندم 
در شام و ار نکه سنحان سازد زسنه ام قشعات 
ازادی بو نخاطر دست 
ر لو دلیل قتل من چیست 
جواب کلاغ 
چون اسخان کلاغ بشنید 
یس لغتهای خروس مسکین 
ادا عیبر می کشندت از بهر سه چبز می کشندت 
اول - نو پفرق تاجداری زق اج , خیال اجداری 
۰ اج طلا و داش فرمز . 
۱ دست از نو نب‌کشند هی کز 
ناج خروس کشتنت داد وأن رنك ملوس کشتنت داد 
ص‌ ۲ج بقرق سر ندارم هر جا ۵ روم <طر ندارم 
موم نو چوی لوا . بر م‌غان غزل خواق 
گوبندخروس ی محل خواند درجای قصیدهاوغنرل خواند 
آن خواندن ی حل را کشت 
و آن زمزبه غزل "را کفت 
۳۹ 


ز ‏ سصت و قاه ام خند دد 


ای‌صاخب خط وخال ر کون 


شب سحر + [: وزاری است . . 






1 


۴ 
" 
۷۳ 
۹ 
3 
۰ 


۳ جوز اهل‌خلوی تو 
آن م‌حعوق و تقنلی 
دوزیک طویا» را کشادند 

مرك زرد بای کو تاه 


بان روز ط 


بس اعث‌فتل و غارت تو 
اب مخلس‌در در باغی 
بك ذر_ دارم‌ثال کر کس 
پگزرن دارم‌سیا‌چون قیر 


آی‌حجو<»خروس‌سنه بشکن 
دران شب عبدشادوخوش باش 
پارپ فقرا بلو ندارند 


کوش کنی شرحی زاحوال نسیم 

بنده هر قزون بدنا آمدم 

آمدم از غیب .طلق اگهات 

به نیا يك بر نورانی :در 

اشرق الدن کرد مادر نام من 
:۳۹8 


دام ال شهو نو 

نام لو درو جنکی 

سیءر غ يك خروس داد ند 

هر جا 4 روی راست هرا 
بلشوبك باید 


آر_ مرقك زرد را راید 


حر ص و طمم است وشهوت تو 
قابع شده ام سك کلاغی 
درمدت عمر اومرا بس 
ازدیات اونمیشوم سر 


9 در ۹۳ شر .كث دارم 
4 رس زر بلشوبك دارم 


انازه عروس بت شلن 
هر حاله پلواست توخورش ماش 
عنتف است لاس و ندار ند 


خوب است زمرحمت وزیران 
رحمی بکند بر ققهانی 


- در تأسیس نسیم و باغ مشت اه 


تا نمالی کربه از حسال دسیم 
چندی از مر نماشا آمدم 
چنه درزی سوی کشت حهان 
مادرم از عترات خی الشر 


رحخت شهد معرفت در کم من 








اسدت سا تلم با مصطی اسنت 


اسبت روحاتی من با خدا است 





دشتبان و ردام دارند حق 


سر نوبسم میشود سیصد ورق 


كت ۳ تس یب ۱ ك. ۰3 8 ۶ ۰ ۰ پب" 0 ۱ ک9 2 3 ۱ 4 ۹ 
ر‌ 1 مق سری نات لضم من هم شش ماعه درازو9 نم هر هزار : سصصدو بعت‌وحجهاز حون شد مشروطه .شور هبار 
در ی جح 4 ام را شج 5 بلاكت ومالم رازروی عصب خو رد 1 کردم ایداء این سس از را عطر مخشدم زبوش مغ ر 


زاهدان ای اه ها زا حور زءا ند 
مااق دز نع و در رت 
زر سر م زو باز شور مللث <م 
باژ از قزوین شم اشذار 
دست خالی مفلسی خو ین <ذر 


در ره ریز با صوز و لعب 


هستی سبحاره ها را رده ۵ 


در بدر گفتم ز استلای فقر 
رفتم از قزوین سوی کربلا 
معتکف بودم بصد وجدو شف 
آمدم از کر بلا سوی عجم 
حبا الب بر بز کشتم زهسیاز 
سوی آذرباجان کردم سقر 
حد مت بیری رسدم سِ باب 


جون‌بطهران بارلمان منت وی 
عد عندی از اضای زمان 
گفته گردندنه با خوف و خطر 
ور ولایات امجمنها سته شد 
سال ( شک ) انساطروح هد 
باز در گلان هو بدا شد نسیم 
در هزارو سیصدو سی‌شاءررس 
موقف شاء رضا از توب کین 


حنك جن با لشکر الیی 8 
شف حر_اط بارامان بمباردمان 
ور اسرافنل داح ععی ها 
در محامع هم دهنع-۱ سته شد 
بار دیشر پار لمبان مفتوح شد 
مر‌دوزن را دوح حشاشد سیم 
<ماه»‌وز کر دید سوی ار ض‌طوس 
شد مشبك از حفای. مشر کن 


وه حو » ع صاق زودگی .صه. طالبان وراه ِِ ! وه : 3 : ۱ : ِ 
5 بل ۳ ۰ 1 : ارت مه 1 ای سا حو ادرون‌صبحن ریخت رشته اوعار نودانی سوت 
۹ فك حون و 6 د .و اس ی 9 :* ۱ 
ث‌ وونل یا ۱۵ 3 ۱ سه ار حام 1 عسایابه د یش 7 سال (عغعلب) حنك عالمثیر 2د شهر‌ها تناو موم ۳ و 
وان ای اه الب ۳۹4 ۱ اد ار ۳ 4 
3 نسلیمم ه آسرار فقعر نشت رون روحم از بو از فتر ۱9 ۱۳۳ ۱ 
از منازاع-ای یت یاه داد وز طفر‌های روام باد داد 1 3 مستب گر دید اوضاع قر نك عرق‌خون شد حمل اد اع ف راك 
دز تک صاد قم با هو مد د مات صنع خا نتم با هو ی 3 نش اندر حان بهدخت او فتاد نادشاه روس از خجت اوقفتاه 
و ۱ 4 ما 8 ی ۳ 
یه شب تادیدم ماه را طی مو دم مست قر سخ راء را ٩‏ از ۳9 (,اشوبك) داد <و اه لاه روه.» شد نی کلاه 


در دم باغات ریز از سرور 
ساو با نا بار کشا زاقان 

آنهر ار ایام ی داج و ملال 
سم اسنا خواندم آندر مدرسه 
صرف و مو منطق فقو کلام 
بي‌از ۱۶۲ سوی کلان آمدم 
مدتی در رشت نمودم در تك 


خو آندم‌ایناشعار دا باعشق‌شور 
بر تبریز است حای دابران 
رفته بودازعمر من بست‌ودو مال 
هیثت حفر افیاو هندسه 
جمله‌رابکدورء خواندم والسلامم 
مست از صیبای عرفان ۲مدم 
از شراب عاشقی مست‌وبلنك 


فحطی- نی 5 صبر از ول ز بو د 
در .خیاانهای طهرات رملا 
آ نان تحطی بمردم حبرء گات 
خلق م و زر دند از ۳ المقر 


مه بازاد طهرون بعته شد 


"در حساب آمجدی هم‌یدرو غ 


در هزارو سصدو سینج ود 
خلق. میمردند از ءحط و غلا 
ی تحطی هشنادوهشت 
شت آدم خون خر 
9 خالی از هر دسته شد 


در هزارو سصدر سی شش نمام 
ماد ناریح فحطی ر (شلوغ) 


۱۳۳۹ 


1 ۳۹ 


۳۹۷ 





" 
٩ 


۵ ۱ ۱ ۰ ۳ 1 .فا غ ‌ 
هز 9 ر هم زاب ِ ی 28 ۸ 2 لس سا اه اسی. سر یت روی‌حلی باز 


آ 5 ‌ 1 اقا سم 


از عفا آن‌فراوان ذشت‌ونعمت شدوفور 


۳ 


۳ 
,سم 8 ۳۷ ۰ ۱ 1 ۳ 











